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 مقدمه

من شرور أنفسـنا وسـيئات     نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بااللهإن الحمد الله
من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه إلاَّ االله   أعمالنا

  آله وصحبه أجمعين. یوعل صوحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله 
اينجانـب توفيـق داد تـا در موضـوع تفكـرات      اما بعد:  شكر و سپاس ايزد منان را كه بـه  

 به كنكاش و جستجو بپردازم. صمذهب تشيع و حوادث مهم اختلافي بعد از وفات پيامبر
روزگاري سخت بر مسلمانان گذشت, روزگاري كه همراه بود با سـختي هـاي جنـگ،    

نـد  تمـام ايـن سـختي هـا را بـه جـان خريـده و مان        صاسارت، تحريم و.... اما يـاران پيـامبر  
عطش خود را با مصاحبت سيد المرسـلين   ،تشنگاني كه در بيابان به دنبال جرعه آبي ميگردد

را بـه جايگـاه ابـدي اش رسـاند و      صسيراب كردند. امـا زمانـه وفـا نكـرد، مـرگ، پيـامبر      
مسلمانان را در ميان بغض و اندوه فرو برد، در اين برهـه از زمـان بـود كـه يـاران و اصـحاب       

شيدگي امت اسلامي جلوگيري كردند و راه او را ادامه دادند. اما عـده اي  از به هم پا صاو
شروع به دريده گويي نسبت به ايـن پهلوانـان ورشـيد مـردان نمودنـد. آنـان ايشـان را منـافق         
خوانده و از دين برگشته اعلام نمودند. كساني كه جان خود را در طبق اخلاص گذاشـته تـا   

ين جهان برسانند. آري حقانيت خلفاي راشدين سوالي است كلمه  توحيد را به اقصي نقاط ا
كه امروزه ذهن تمام اقشار جامعه را خصوصا قشر جـوان را بـه خـود مشـغول نمـوده اسـت.       

هـا و تـوهين   وم برخود كه يكي از اقشار جوان جامعه هستم لازم دانستم كه در ميان اين هج ـ
حتي بطور اجمالي هـم كـه شـده     ، رساله اي تهيه كنم كهصاالله ها به اصحاب پاك رسول

به بررسي موضوعات اختلافي بپردازد. اميد است خداونـد متعـال رهـرو حقيقـت را برايمـان      
نشان داده و محبت خود، رسول پاكش و اصـحاب و اهـل بيـت آن را در دلهـاي مـا جـاري       
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كرام  بگرداند.در پايان از دوستاني كه خالصانه مرا در اين راه ياري نمودند، خصوصا علماي
 كمال تشكر را دارم.

﴿                ﴾ 

 .»روردگارا [اين عمل را] از ما بپذير كه تو شنوا و داناييپ«
 ابواسامه

 ١٠/٧/٨٨ 



 
 

 

 مبحث اول

 ش كرام صحابه

 ديدگاه اهل سنت در مورد اصحاب
درجـه اول اهميـت قـرار دارد     در صب رسول االلههمانا ديدگاه اهل سنت درباره اصحا

باشد، در غير اينصـورت، اگـر مسـأله     لازم و ضروری می که برای مطالعه تاريخ اصحاب 
شـود.و بخـاطر اهميـت     اصحاب در عقيده کنار گذاشته شود، انحراف و تشويش ايجـاد مـی  

بينـيم،   شـکار مـی  ای آ همين مسأله در همه کتابهای عقيدتی اهل سنت اين موضـوع را بگونـه  
 يعنی امکان ندارد که کتابی از اهل سنت را پيدا کنيد که به همه جوانب عقيده پرداخته باشد

نويسـنده:  » السـنة شرح أصـول اعتقـاد أهـل    «ولی به اين موضوع نپرداخته باشد، مانند: کتاب 

الله احمـد  نويسنده: عبـدا  »ةالسن«و کتاب:  ،ابن ابی عاصمنويسنده: » ةالسن«کتاب: لالکائی، 

» صحاب الحديثعقيده السلف أ«و کتاب:  نويسنده: ابن بطه،» ةالإبان«و کتاب:  ابن حنبل،
کند  نويسنده: صابونی و ... .بلکه هر امامی از امامان اهل سنت وقتی عقيده خويش را بيان می

 کند، و آن هم يا اگرچه در يک ورقه و يا کمتر هم باشد حتماً به موضوع اصحاب اشاره می
از جهت فضيلت آنها است، و يا فضيلت خلفای راشدين، و يـا عـدالت آنهـا بحـث خواهنـد      

اند، و از اختلافـات و اخـتلاف نظـر آنهـا زبـان       نمود، و سب و دشنام دادن آنها را نهی کرده
(اند فروبسته

0F

١(.  
 

                                           
) مراجعه نمائيد، كه نويسـنده در    ه418(براي نمونه به كتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنت، لالكائي (ت  )1(

 – 10/151آن به عقيده ده نفر از بـزرگان اهل سنت اشاره نموده و آنچه من اشاره نمودم ذكر كـرده ( 

 مدان الغامدي بر اين كتاب تحقيق نموده است).)، دكتر احمد سعد ح186
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 دلايل عدالت صحابه در قرآن كريم
توان گفـت ايـن    باشد و يا می نزد اهل سنت از مسايل قطعی عقيده می عدالت صحابه 

موضوع در دين بطور ضروری معلوم و مشخص است و برای اين ادعا از قرآن و سنت دليل 
 .کند شود و دلايل بسياری از اين دو منبع وجود دارند که آنرا ثابت می آورده می

 دلايل قرآني:

 آيه نخست: 

  ﴿فرمايد:  می خداوند               

                            ﴾ :١٨(الفتح (

خداوند از مؤمنان راضی گرديد همان دم که در زير درخت با تو بيعت کردند. خدا «
، و درون دلهايشان نهفته بود، لذا اطمينان خاطری به دلهايشان داد دانست آنچه را که در می

(گفت: ما هزار و چهارصد نفر بوديم جابر بن عبداالله  .»فتح نزديکی را پاداششان کرد
1F

١( .
کند بر اينکه خداوند آنان را تزکيه نموده است،  اين آيه بطور آشکار و روشن دلالت می

تواند بر آن آگاه باشد، زيرا اين تزکيه، تزکيه باطن و  ای که بجز خداوند کسی نمی تزکيه
باشد، و بهمين خاطر از آنان راضی شد؛ و کسی  درون، و آنچه در دلهايشان نهفته است می

که خداوند از او راضی شود غير ممکن است که بر کفر بميرد، چون در اين جا ملاک 
داند مسلمان  کسانی است که می رضايت خدا بر وفات است، زيرا رضايت خدا در رابطه با

(خواهند مرد
2F

کند: روايتی است که مسلم در صحيح خود  . آنچه که اين ديدگاه را ثابت می)٢

لا يدخل النار إن شاء االله من أصحاب الشجرة أحد؛ «اند:  آورده که پيامبر فرموده

                                           
چـاپ   – 7/507]، فـتح البـاري:   4154(صحيح بخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، حـديث [  )1(

 ريان).

 .316الصواعق المحرقة: ص  )2(



 ﴾11﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

ردند به بيعت ك صاز اصحاب شجره كه با رسول االله ي. هيچ فرد)3F١(»الذين بايعوا تحتها
باشد و  دوزخ داخل نخواهد شد.ابن تيميه :گفته است، رضا از صفات قديمی خداوند می

کنند و  داند موجبات رضای خدا را فراهم می کند که می تنها از بندگانی اعلام رضايت می
گردد، و خداوند رضايت  خداوند از هر کسی راضی شود، هيچ وقت بر او خشمگين نمی

لام کرده باشد؛ بطور يقين آنشخص بهشتی است؛ و اگر اعلام رضايت خود را از هر کس اع
خدا بعد از ايمان شخص باشد، اين بخاطر ذکر مدح و ستايش او است، و اگر خداوند بداند 

(آيد شود جزو آنان بحساب نمی که بعد از کارهای نيک، فرد دچار کارهای ناشايست می
4F

٢( . 
داند و از  رموده: آنچه در دلهايشان هست میگويد: آنجا که خداوند ف ابن حزم : می

آنان راضی گشته است و آرامش خويش را بر آنان وارد فرموده است، برای هيچ کس 
(ی آن توقف نمايد و يا شکی به دل راه دهد درست نيست که درباره

5F

٣(.  

   آيه دوم:

 ﴿ فرمايد: خداوند متعال می                   

                                

                            

                                

             ﴾) خداست; و محمد فرستاده « )٢٩فتح

                                           
) صحيح مسـلم:  2496: حديث (فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرةصحيح مسلم: كتاب  )1(

4/1942. 

 تعليق: محمد محيي الدين عبدالحميد). ؛ ناشر: دارالكتب العلمية573 – 572(الصارم المسلول:  )2(

 ).4/148(الفصل في الملل والنحل:  )3(
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كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند; پيوسته آنها  یكسان
طلبند;  یاو را م یكه همواره فضل خدا و رضا یدر حال یبين یرا در حال ركوع و سجود م

ن در تورات و توصيف نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است; اين توصيف آنا
خود را خارج ساخته، سپس به تقويت  یها كه جوانه یآنان در انجيل است، همانند زراعت

نمو و رشد كرده كه زارعان  یخود ايستاده است و بقدر یآن پرداخته تا محكم شده و بر پا
آنها  از ی) كسانیآن است كه كافران را به خشم آورد (ول یدارد; اين برا یوام یرا به شگفت

 یاند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيم انجام داده شايسته یرا كه ايمان آورده و كارها
به هنگام فتح شام وقتی که  یگويد است: شنيدم که نصار می امام مالک».داده است

 اند: به خدا قسم اينها از حواريون مسيح بهتراند. را ديدند،گفته شاصحاب

 آيه سوم: 

 ﴿: فرمايد خداوند می                 

                               ﴾ 

از خانه و کاشانه و اموال خود همچنين غنايم از آن فقرای مهاجرينی است که «) ٨(الحشر: 
خواهند، و خدا و  اند، آن کسانی که فضل خدا و خشنودی او را می بيرون رانده شده

 ﴿ فرمايد: سوره حشر كه خدا مي ١٠تا آيه .»دهند، اينان راستانند پيغمبرش را ياری می

                          

                            ﴾١٠/(الحشر( 

گويند: پروردگارا! ما را و برادران  آيند، می کسانی که پس از مهاجرين و انصار به دنيا می«
ای نسبت به مؤمنان در دلهايمان  اند بيامرز، وکينه آوردن بر ما پيشی گرفتهما را که در ايمان 

 ».جای مده، پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی هستی... 
 



 ﴾13﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

 آيه چهارم:

 ﴿ :فرمايد خداوند می               

                        

               ﴾  :پيشگامان نخستين از مهاجرين و « )١٠٠(التوبه

، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها كردند یاز آنها پيرو یكه به نيك یكسانانصار، و 
آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير  یاز بهشت برا ی(نيز) از او خشنود شدند; و باغهاي

 » بزرگ! یاست; جاودانه در آن خواهند ماند; و اين است پيروز یدرختانش جار
ی گويد: خداوند بدون هرگونه شرطی از سابقين راضی گشته ولی برا ابن تيميه می

از آنان اظهار تابعين شرط احسان را در نظر گرفته، و از جمله تبعيت با احسان اين است که 
(ان طلب مغفرت نمودرضايت نموده و برایش

6F

. آيات زيادي در كلام پاك الهي در مورد )١
 اصحاب رسول آمده است كه در اينجا به همين آيات بسنده ميكنيم.

 صدلايل عدالت صحابه در سنت پيامبر
گويـد: ميـان خالـد بـن وليـد و عبـدالرحمن بـن         ابوسعيد روايت کرده می ديث اول:ح

لا « وقتـی شـنيد فرمـود:    صدعوايی ايجاد شده بود، خالد او را دشنام داد، پيـامبر  سعوف
تسبوا أحداً من أصحابي؛ فإنَّ أحدكم لو أنفق مثل أُحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 

حاب من را دشنام ندهيد، زيرا اگر يکـی از شـما بـه انـدازه کـوه      هيچ کدام از أص )7F٢(»نصيفه
رسـد!!.ابن تيميـه در    احد طلا انفاق کند به اندازه يک مشت آنان و حتی نصف آن هـم نمـی  

گويـد، و همچنـين امـام احمـد و غيـره هـم گفتنـد: هـرکس بـا           می» الصارم المسلول«کتاب 

                                           
 .572الصارم المسلول:  )1(

. 3673 لـو كنـت متخـذاً خلـيلاً، حـديث      :باب قول النبي ،صحاب النبي البخاري: كتاب: فضائل أ )2(

 .4/1967صحيح مسلم  2541، حديث: ائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابةومسلم: كتاب فض



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾14﴿

موده باشد و يا حتـی در حـالی کـه    يک سال و يا يک ماه يا يک روز مصاحبت ن صپيامبر
آيـد، و بـه همـان انـدازه      به حساب می صايمان آورده او را ديده باشد جزو اصحاب پيامبر

 ی مصاحبت خواهد داشت. که با ايشان بوده درجه

أهل بدر  یوما يدريك لعل االله اطلع عل« فرمـود:  به عمر صپيامبر حديث دوم:
داني: شايد خداوند به اهل بـدر اطـلاع    چه مي .)8F1(»فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

خواهيد انجام دهيد زيـرا از گناهانتـان در    داده كه بر دلهايشان آگاه است و فروده: هرچه مي
 گذشتم.

خير أمتي قـرني ثم  « گفته است كه پيـامبر فرمـود:   عمران بن حصين  حديث سوم:
 »ري، أَذَكَر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاًفلا أد«قال عمران: » الذين يلوم ثم الذين يلوم

)
9F

كننـد سـپس    بهترين مسلمانان امت من، كساني هستند كه در اين قرن بـا مـن زنـدگي مـي     )2
دانم آيا پيامبر بعد از قرن خويش دو  گويد: نمي آيند، عمران مي آناني كه بعد از اين قرن مي

 قرن را گفت يا سه قرن.

النجوم أمنـةٌ  « پيامبر روايت كرده كه فرمود:از  ابوموسي اشعري  حديث چهارم:
أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصـحابي، فـإذا    یللسماء فإذا ذهبت النجوم أت

 تیأم یأت یأصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحاب یذهبت أنا أت
ها بروند آنچه به اهل  هر هستند وقتيكه ستارپستارگان براي آسمان امين و س .)10F3( »ما يوعدون

، و من امين امتم هستم وقتيكـه  و آنهم قيامت است آيد آسمان وعده داده شده بر سرشان مي
و از فتنه مرتد شدن «باشد،  يو آنهم فتنه م بروم آنچه براي آنان وعده داده شده خواهد آمد

ا مسخر نمود تا ر بوبكراخداوند  يبود ول صاز مسلمانان بعد از وفات رسول االله  يبسيار

                                           
 .2494و مسلم ح:  3983صحيح البخاري: فتح الباري ح:  )1(

 ) و اين لفظ بخاري است.2535) ومسلم، ح: (3650بخاري، ح: ( )2(

 ).2531صحيح مسلم، ح: ( )3(



 ﴾15﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

امتم امين هستند وقتيكـه برونـد آنچـه     يو اصحاب من برا ،»تد و مانع شوديسدر مقابل آنها با
 .و ظلم و جور و باطل است هو آنهم فتن برايشان وعده داده شده بر سرشان خواهد آمد

أكرموا أصـحابي،  « :از پيامبر نقل كرده كه فرمـود  عمر بن خطاب  حديث پنجم:
 .)11F1(»اركمفإنهم خي

ن بخير لا تزالو« كند كه فرمود: نقل مي صواثله بطور مرفوع از پيامبر  حديث ششم:
 مـن رآنى  ی، واالله لا تزالون بخير مادام فيكم مـن رأ مادام فيكم من رآني وصحبنى

كه مـن را  ، مادام كه در ميان شما كسي باشدمدام بر خير و نيكي خواهيد ماند )12F2( »وصاحبنى
با من مصاحبت نموده باشد، بخدا سوگند مدام بر خيـر خواهيـد بـود بشـرطيكه     ديده باشد و 

ميان شما رأي و نظر كسي كه من را ديده باشد و بـا مـن همنشـين بـوده باشـد وجـود داشـته        
 باشد.

 خلاصه آنچه كه گذشت
 اولاً:گيريم كه:  نتيجه مي از آيات و احاديثي كه ذكر كرديم در مورد مناقب صحابه 

تـوان   ظاهر و باطن آنان را تزكيه نموده، و بعنوان مثال براي تزكيه ظاهرشـان مـي   خداوند
گفت كه خداوند آنان را به بزرگترين اخلاق پسـنديده توصـيف كـرده اسـت امـا در مـورد       
باطن و درون آنان، اين چيزي است كه تنها مخصوص خداوند است و تنها او اسـت كـه بـر    

و خداونـد از صـداقت و درسـتي بـاطن اصـحاب خبـر داده        باشد، دلها و درون آنها آگاه مي
                                           

. ونگـا: مسـند امـام احمـد،     3/1695صابيح: امام احمد، نسائي وحاكم با سند صحيح ونگا: مشكاه الم )1(

 .1/112تحقيق احمد شاكر: 

انـد و طبرانـي در الكبيـر     روايـت كـرده  » ةالسـن «در  2/630وابن أبي عاصـم:   12/178: بةشي ابن ابي )2(

سـند آن را حسـن    7/5، و حافظ ابن حجـر در الفـتح:   1/133 ة الصحابة، و أبونعيم  در معرف22/85

، وطبراني با طرق بسيارى روايت كرده كـه يكـي از طريقهـا    10/20جمع الزوائد دانسته، وهيثمي در م

 رجال آن صحيح است.



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾16﴿

بسبب توفيقات الهي به بزرگترين امور خير چـه ظـاهري و چـه بـاطني، خداونـد       ثانياً:است .

دهد كه از آنان راضي گشته و توبـه و انابـه آنـان را پذيرفتـه و بـه همـه آنـان وعـدة          خبر مي

است كه عصـر آنـان بهتـرين و خيرالقـرون      بعد از همه اينها طبيعي ثالثا:حسني را داده است.

باشد و امين اين امت باشند و به همين دليل اقتداي امت به آنان واجـب اسـت بلكـه تنهـا راه     

وسنة الخلفاء الراشدين المهـديين   عليكم بسنتى« باشـد:  رسيدن به بهشت همين طريقه مي
اي راشـدين  . بر شما واجـب اسـت كـه پيـرو سـنت و روش مـن و روش خلف ـ      )13F1(»يمن بعد

 هدايتگر بعد از من باشيد.

 دشنام دادن صحابه و حكم آن
 شود و هر نوع حكم خويش را دارد. سب و دشنام دادن صحابه به چند نوع تقسيم مي

ارزش جلـوه دادن، و ايـن چيـزي     عبارت است از تنقيص شخصيت و بي تعريف سب:

شـود، ماننـد    ه دارند ايجاد مياي ك است كه بوسيله دشنام دادن به مردم بعلت اختلاف عقيده
(لعن و تقبيح و غيره

14F

و سب و دشنام صحابه انواعي دارد كه بعضي از آنهـا بـدتر و شرشـان     )2
دهند و بعضـي هـم بوسـيله امـور      بيشتر است، مانند اينكه برخي بوسيله كفر و فسق دشنام مي

بـه همـه آنهـا     دهند. اين سب و دشـنامها يـا   دنيوي مانند بخل و ضعف رأي سب و دشنام مي
شـود، و ايـن فـرد     شود، و يا به بعضي از آنها، و يا به يك نفر از آنان نسبت داده مـي  داده مي

باشـد. حـالا تفصـيل     هم يا نصوص متواتر بر اثبات فضل او وجود دارد، و يا كمتر از آن مـي 
ا بـه  يا فسق را به برخي يكسي كه كفر و آن و بيان احكام آن را بطور مفصل خواهيم گفت: 

شود، و بـراي ايـن    ، هيچ گونه شكي نيست كه چنين فردي كافر ميتمام اصحاب نسبت دهد
                                           

انـد، و جمـاعتي از    واصحاب سنن ودارمي اين حـديث را روايـت كـرده    127 – 4/126امام احمد: « )1(

، 387) ص: 38اند. نگا: جامع العلوم والحكم: ابن رجب حديث: ( محدثين اين حديث را صحيح دانسته

 ).8/107)، 2544. و نگاه: الإرواء حديث ( ه1411دارالفرقان، طبع اول 

 .561الصارم المسلول  )2(



 ﴾17﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

كنيم. مضمون اين گفتار اين است كـه نـاقلان    حكم دلايلي وجود دارد كه اهم آنرا ذكر مي
اند، و بدين صورت در قرآن و سنت شـك و شـبهه ايجـاد     قرآن و سنت كافر و يا فاسق بوده

زدن در ناقل در واقع طعن زدن در منقول است. همچنـين در ايـن گفتـار    شود، زيرا طعن  مي
شود كه بطور روشن از آنـان اظهـار رضـايت نمـوده و آنـان را مـورد        تكذيب نص قرآن مي

باشند  مي شستايش قرار داده است، و نصوص قرآني و احاديث كه دال بر افضليت اصحاب
(كند بطور قطعي چنين علمي را حاصل مي

15F

1(.  
ي كه علم قطعي حاصل از قرآن و سـنت را رد نمايـد كـافر اسـت.در ايـن سـب و       وكس

دشنام اذيت و آزار پيامبروجود دارد، چون اينان اصـحاب و يـاران نزديـك و مخصـوص او     
آور اسـت، و   بودند، دشنام دادن بـه نزديكـان و افـراد مخصـوص انسـان بـدون شـك اذيـت        

  كفر است.صدانيم كه اذيت كردن پيامبر مي
گويد: و اگـر كسـي از ايـن تجـاوز كنـد و       الاسلام ابن تيميه در تبيين اين حكم مي خشي

اند، بجز تعدادي كه بـه بيسـت    مرتد گشته صبعد از وفات پيامبر شگمان ببرد كه اصحاب
اند، اين بدون شـك كـافر اسـت،     فاسق بوده شرسند. و يا اينكه بگويد همه اصحاب نفر نمي

را ستوده و از آنان اظهـار   شكه در چندين موضع اصحاب چون تكذيب نص قرآن را كرده
رضايت نموده است، بلكه هر كس از كافر شدن اينها بـه خـود شـك راه دهـد او نيـز كـافر       

گويد: كفر اينها بطـور اضـطرار از ديـن اسـلام      دهد تا آنجا كه مي شود. و اين را ادامه مي مي
(شود معلوم مي

16F

 نجايي كه اين دو خليفه راشده يعني عمرتوان نتيجه گرفت، از آ  پس مي .)2
زنند تنها بخاطر اينكه آنان را بر ابوبكر و يـا ابـوبكر    افراد را به تهمت افتراء حد مي و علي

اند. در حالي كه تفضيل دادن كسي بر ديگري نه سب است و نه دشـنام!!   و عمر تفضيل داده
(خواهد بود؟! ونهگاز اين حكم بايد دانسته شود حكم سب و دشنام آنان چ

17F

3(. 
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾18﴿

 لالمؤمنين عايشه حكم سب ام
المؤمنين عايشه را به چيزي سب نمايد كه خداوند در قرآن او را تبرئـه و   اما كسي كه ام

شود. و بر اين حكم ائمـه بطـور اجمـاع     پاكي او را اعلام نموده است، بدون خلاف كافر مي
لك روايت شده كه فرمود: هر كـس  اند بدون هرگونه اختلاف نظري! از امام ما حكم نموده

شود و هر كس عايشه را سب نمايد كشـته خواهـد شـد،     را دشنام دهد حد زده مي سابوبكر
(پرسيدند چرا؟ فرمود: هر كس او را متهم نمايد با قرآن مخالفـت ورزيـده  

18F

دلايلـي كـه بـر     )1
 المؤمنين وجود دارند، صريح و ظاهر هستند از جمله: كفر بودن سب ام

فرمايد: اين تكذيب قرآن است  كند كه مي آنچه كه امام مالك به آن استدلال مي اولاً: 

كه بطور صريح و روشن برائت عايشه را اعلام كرده و تكذيب قرآن كفـر اسـت. ابـن كثيـر     
القول هستند كه هر كس عايشه را به چيزي كه در قـرآن بـرائتش    گويد: تمام علماء متفق مي

(چون چنين كسي مخالف قرآن است آمده متهم نمايد كافر است،
19F

2(.  
نويسـد: فرمـوده امـام مالـك صـحيح       ابن حزم در توضيح و تعليق بر قول امام مالك مـي 

شـود، چـون خداونـد را تكـذيب نمـوده       است چون اين دشنامها سـبب مرتـد گشـتن او مـي    
(است

20F

3(.  

د بـه آن  شود كه قرآن در چند مور مي صاين اتهام باعث تنقيص شخصيت پيامبر ثانياً:

) و مؤمن را يخبر (از هرگونه آلودگ يكه زنان پاكدامن و ب يكسان«اشاره فرموده، از جمله: 
و  لگويد: ايـن در شـأن عايشـه    به هنگام تفسير اين آيه مي سابن عباس». سازند يمتهم م

باشد و اين مبهم و قابل توبه نيست، ولي هر كـس يـك زن مـؤمن را     مي صهمسران پيامبر
گويـد كـه مـردي در جلسـه      دهـد ... در ادامـه مـي    خداوند راه توبه را بـه او مـي  قذف نمايد 

                                           
 ).415، 11/414. نگا: المحلى 566، 566(الصارم المسلول ص  )1(

اجماع  ، دار الكتب العلمية8/95سوره النور. و در البداية والنهاية 23زد آيه ) ن3/276ر: (تفسير ابن كثي )2(

 علما بر آن است.

 ).11/415(المحلي  )3(
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(را ببوسد سخواست بلند شود و براي تفسير زيبايش صورت ابن عباس
21F

 بعبـاس  . ابـن )1
و همسـران پــاك   لتوضـيح داده كـه ايـن آيــه در مـورد كسـاني نـازل شــده كـه عايشـه        

باشد، و هر كس  مي صم به پيامبررا قذف نمودند، چون قذف آنان طعن و دشنا صپيامبر
زن كسي را متهم كند در واقع همسرش را مورد اذيت و آزار قرار داده است، همانگونه كـه  
باعث عار و ننگ است بـراي پسـرش، چـون نسـبت ناپـاكي را بـه همبسـترش داده كـه ايـن          

توان به يك مرد رساند، حتي چنـين تهمتـي اگـر بـه خـودش       بزرگترين آزاري است كه مي
 شد.  نسبت داده مي

المـؤمنين عايشـه    گويـد هـركس اتهـام ناپـاكي را بـه ام      شيخ محمد بن عبدالوهاب : مـي 
آنهـا كـه   «باشد.  نسبت دهد، او از زمره عبداالله بن ابي سلول سردسته منافقين مي لمطهره

دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنيا و آخـرت دور   يرا آزار م صخدا و پيامبرش
 ».آماده كرده است يا آنها عذاب خواركننده يه، و براساخت

 حكم سب و دشنام دادن به بقيه امهات المؤمنين
نظر دارند ولـي قـول راجحـي كـه      اختلاف صعلماء نسبت به قذف بقيه همسران پيامبر

اند اين است كه گوينده آن كافر است، چون كسي كه قذف شـده اسـت    اكثر علماء پذيرفته
همســر  لســت و بخــاطر او اســت كــه خشــمگين شــده، زيــرا عايشــها صهمســر پيــامبر

(است و با بقيه همسرانش برابر است صپيامبر
22F

هم تنقـيص   صچون در بقيه ازواج پيامبر  .)2
بيـان  لايـن احكـام را در مبحـث حكـم قـذف عايشـه       . )23F3(باشـد  شخصيت او در كار مـي 

ر از آنچه ذكر شد حكـم  به دشنامي غي صنموديم، ولي حكم سب و دشنام بقيه زنان پيامبر
 است با تفصيلي كه گذشت. شقذف و سب بقيه اصحاب

                                           
 .3/277و ابن كثير:  83/ 18جرير:  ابنگا: ن )1(

 ).8/95 ةو النهاي يةالبدا )2(

 .11/415. والمحلى: 387ص  قة) و نگا: الصواعق المحر2/1113(الشفا  )3(
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 ، اهل بيت واهل سنتشديدگاه تشيع در مورد اصحاب
 ايشـان شـيعيان را ميخـوانيم و بـه اقـوال فقهـاء و مجتهـدين        رهنگامي كه مـا كتـب معتب ـ  

ب زيادي براي ميبينيم كه يگانه دشمن شيعه، اهل سنت هستند، لذا اسماء و القا يخوريم وبرم
، نـد كن گاهي عامه گاهي نواصب و گاهي با نامهاي ديگري به آنهـا اشـاره مـي    ,آنان گذاشته

معتقدند كه اهـل سـنت دم دارنـد، و اگـر كسـي خواسـته باشـد يكـي را          هنوز بعضي شيعيان
، »استخوان سني در گور پدرت بـاد «: دشنام دهد، و خشم خودش را براو فرونشاند، ميگويد

سـني را بقـدري نجـس و     ايـن گـروه   علت اين امر آنست كه از اين قبيل حرفها!. و »ياعمر«
كه اگر هزار بـارهم شسـت وشـو داده شـود نجاسـتش از بـين نميـرود و پـاك          نددان پليد مي

سني را در رديف كافر و مشـرك   تشيع,لذا فقهاي  ،واين اعتقاد بيشتر شيعيان است شود. نمي
چيزهاي نجس معرفي كرده اند! به همين دليل است كه هر و حتي خنزير شمرده و آنرا جزو 

 كرده شود.كنند واجب است كه عكس آنان عمل  كاري آنان مي

 واجب بودن اختلاف با اهل سنت
گفتم:گـاهي  ؛شيخ صدوق از علي بن اسباط روايت ميكند كـه گفـت بـه امـام رضـا     

سـتم كسـي از شـيعيان    مسئله اي پيش ميآيد كه فهميدن آن لازم است، و در شهري كه من ه
شما نيست كه از او فتوي بگيرم، امام فرمودند: نزد فقيه همان شهر برو و از او فتـوي بخـواه،   

 خبـار الرضـا  أعيـون  ( .هرچه جواب داد بـر عكـس آن عمـل كـن كـه حـق در همـين اسـت        
نقل گرديـده   ؛از امام رضا از حسن بن خالد روايت شده كه گفت: ).چاپ تهران1/275

نـد، و بادشـمنان مـا مخالفـت     : شيعيان ما كساني هسـتند كـه حـرف مـا را ميپذير    كه فرمودند
مفضـل بـن عمـر از    ) چـاپ قـم   225الفصول المهمة .(، كسي كه چنين نباشد از مانيستميكنند

دروغ ميگويد كسي كـه مـدعي اسـت ازشـيعيان      روايت كرده كه فرمودند: ؛امام صادق
 )225ص  الفصول المهمة( .ده استماست، در حالي كه به ريسمان غير ما چنگ ز

 جايز نيست با اهل سنتموافقت 
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 ميفرمايـد:  ،اين عنوان بابي است كه حرعاملي در كتاب خودش وسائل الشيعة بسته است
در بـاره دو حـديث متعـارض     ؛احاديث در اين باره متواتراست از جمله قول امام صادق

مطابقـت دهيـد، آنچـه بـا روايـات       است)(مراد اهل سنت كه فرمودند:آنها را با روايات عامه
همچنـين  .تركش كنيد وآنچه با روايات آنان مخالف بود به آن عمـل كنيـد   ,آنان موافق بود

 .هرگاه دو حديث متعارض به شما رسيد، بـه آنچـه مخـالف آنهاسـت عمـل كنيـد       فرمودند:
سـعادت  نيزفرمودند: به آنچه خلاف عامه است عمل كن،وفرمود: آنچه مخالف عامـه باشـد   

درآن است همچنين فرمودند: بخدا سوگند هرگز خداوند در پيروي از غيـر مـا بـراي كسـي     
هيچ خيري نگذاشته است،كسيكه موافـق مـا عمـل كنـد مخـالف دشـمن ماسـت،و كسـيكه         

 ؛امـام رضـا  .درگفتارياكرداري موافق دشمن ما باشد نه او ازماسـت ونـه مـا از او هسـتيم    
رض يافتيد، ببينيد كدام يـك باعامـه مخـالف اسـت بـه آن      فرمودند:هرگاه دو حديث را متعا

 ؛همچنين از قول امام صادق .عمل كنيد، و آنچه با روايات آنان موافق بود آنرا بگذاريد
الفصـول  .(نقل شده كه : بخدا قسم جز استقبال قبله در نزد آنها چيـزي از حـق نمانـده اسـت    

 ,ازحـد تواترگذشـته اسـت    ت ميفرمايـد: حر عاملي در باره اينگونه روايا)326-325ص المهمة
 .تعحب است كه بعضي متأخرين خيال كـرده انـد كـه دليـل مـا در اينجـا خبـر واحـد اسـت         

آنچه از اين احاديث متواتره ثابت ميشود اين است كه اكثر قواعد اصولي  همچنين ميفرمايد:
 )326 الفصول المهمة( .اي كه در كتب عامه وجود دارد باطل است

 ممشترك نيستي اهل سنت)( عامه با
نـه در  , نـه در إلـه  . ما با آنان در هيچ اصـلي مشـترك نيسـتيم    :گويدمينعمت االله جزائري 

زيرا آنها معتقدند پروردگارشان ذاتي است كه پيـامبرش محمـد و خليفـه     ،پيامبر و نه در امام

( لا  ي رااش ابوبكر است، در حالي كه ما چنين خـدايي را قبـول نـداريم و نـه چنـين پيـامبر      
پروردگاريكـه خليفـه پيـامبرش ابـوبكر باشـد خـداي        نقول ذا الرب ولا بذلك الـنبي) 

خليفة نبيه ابوبكر ليس ربنـا ولا   ى(إن الرب الذ مانيست وآن پيامبرهم پيامبر ما نيسـت 
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مامية والعلة الـتي  ة دين الإفي حقيق باب نور 2/278 نوار النعمانيةالأ( ذلك النبي نبينا)
شيخ صـدوق ازابواسـحاق ارجـاني روايـت      ).يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة جلهاأمن 

ميداني چرا به شما دستور داده شده برخلاف  فرمودند: آيا ؛امام صادق ميكند كه گفت:
هيچ كـاري نبـوده كـه انجـام      ؛اهل سنت عمل كنيد؟ گفتم نميدانم فرمود : زيراكه علي

اينكه امر او را باطل كننـد، از آنچـه نميدانسـتند     د، تادهد مگر اينكه امت با او مخالفت ميكر
اما هرچه ايشان فتوا ميـداد آنهـا ازپـيش خودشـان بـراي آن       ميپرسيدند، ؛از اميرالمؤمنين

(أتدري لم أمرتم بالأخـذ   :اينكه حق را براي مردم وارونه جلوه دهنـد  ضدي ميتراشيدند، تا
لا خـالف  إإن عليا لم يكن يدين بدين  :فقال ،ندري لا :تقوله العامة فقلت بخلاف ما

عـن الشـيء    س غيره إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أميرالمؤمنين لىعليه الأمة! إ
علـل  .( الذي لايعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا علـي النـاس)  

   )چاپ ايران531الشرائع ص
اي حق بـا عامـه اسـت آيـا بـا ايـن       شود، فرض كنيم كه در مسئله  اينجا سؤالي مطرح مي

 وجود واجب است كه برخلاف قول آنان عمل كنيم؟

 شدشمني با صحابه
هل سنت امر تازه اي نيست بلكه ريشه بسيار طولاني دارد حتي به قرن اول ادشمني با 

همه آنان از دائره اسلام خارجند!  د استمعتق شيعهكه صميرسد، يعني باخود صحابه پيامبر

آنها را استثناء كرده است چنانكه  خود الاسلام كليني دركتاب كافي ثقةكه بجزسه نفر 
 سلمان فارسي ،مرتد شدند بجزسه نفر، مقداد بن اسود صهمه مردم بعداز پيامبر  ميفرمايد:

).حال اين چه معمايي است, بنا به قول شهيد مولانا 8/246روضة الكافي ( .ابوذرغفاري و
ابل حل ميباشد كه امروزه در دانشگاهها و حوزه هاي اسلامي محمد عمر سربازي آيا اين ق

شاگرد را  3فقط  صدرصد ميباشد, آنگاه مكتب رسول االله  90تا  70ضريب قبولي حدود 
در تمام  ص؟! يعني دستاورد پيامبر سال نبوت به جامعه تحويل داده است!!! 23بعد از 
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چرا پيامبر عظيم  است؟ ر بودهسه نف همين بيست و سه سال زندگي رسالت و دعوت فقط
اگر از يهود بپرسند كه در دين شما بهترين  باچنين مشكلي مواجه شدند؟!ص الشان اسلام

، نصاري ؛افراد پس از پيامبر شما چه كساني هستند خواهند گفت: ياران حضرت موسي
ولي اگر از شيعيان بپرسند كه بدترين افراد ،؛خواهند گفت :حواريون حضرت عيسي

 صگفت: اصحاب پيامبر ندچه كساني هستند ؟ خواه صين شما پس از پيامبردرد
كه در واقع دين را پس صبراستي من از اين معما سردر نميآورم، بزرگترين اصحاب پيامبر

از رحلت ايشان نه تنها حفاظت كه از آن دفاع كردند و آنرا تا اقصي نقاط جهان رساندند، 
 كه اهل بيت درجه اول ايشان صاند.حتي همسران پيامبرمورد بدترين حمله ها قرار گرفته 

﴿هستند وطبق فرمان الهي مادران        ﴾/از توهين و ناسزا محفوظ  )6(الاحزاب

شهرت دارد و دركتب  #دعاي صنمي قريش$كه بنام تشيع نمانده اند، لذا در دعاي معروف
 مفتاح كفعمي و غيره درج گرديده چنين آمده است از قبيل بحار الانوار و ايشانمعتبر

كه منظوراز دوصنم قريش و ابنتيهما) قريش وجبتيهما وطاغوتيهما و ى(اللهم العن صنم
و منظور از ابنتبهما عائشه و  صپدر زنان پيامبر بدو جبت و دو طاغوت ابوبكر و عمر

مزه بن محمد طيار نقل از ح .هستند صهمسران پيامبر -سلام االله عليهم اجمعين –حفصه 
بوديم كه صحبت از محمد پسر ابوبكر بميان  ؛در مجلس امام صادق شده كه فرمود:

دستتان “فرمود:  ؛، روزي خطاب به امير المؤمنين”دخدايش رحمت كن“دند: آمد فرمو
، پرسيدند: مگربيعت نكرده اي؟ فرمود: چرا بيعت كرده ام ”را بدهيد كه با شما بيعت كنم

امر ديگري ميخواهم بيعت كنم، اميرالمؤمنين دستشان را دراز كردند، محمد  ولي براي

 : ( أشهد انك امام مفترض طاعته و أن أبي فىدست حضرت امير را گرفت وفرمود 
رجال .(گواهي ميدهم كه شما امام واجب الاطاعت هستي و پدرم در دوزخ استالنار) 

فرمودند: هيچ خانواده اي نيست  ؛از شعيب نقل گرديده كه امام صادق ).61كشي ص/
و نجيب ترين شخص از بدترين  ،مگر اينكه درآنها شخص نجيبي از خودشان وجود دارد
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 ما علاوه برآن اين واقعيت را حد أقل ).61ص/كشي  رجال( .خانواد، محمد بن ابوبكر است
و بسياري از  كه درشهركاشان زيارتي است كه به نام بابا شجاع شهرت دارد يمايرانيان ميدان

تقريبا چيزي شبيه قبر سرباز گمنامي  ،مردم از دور و نزديك براي ديدن اين زيارت ميآيند
است كه در بعضي كشورهاي غربي وجود دارد اين قبرخيالي گويا قبر ابولؤلؤ مجوسي قاتل 

بر درو ديواراين زيارت كلماتي از قبيل مرگ برابوبكرمرگ بر  ،است سعمر بن خطاب
 برعثمان را ميتوانيد مشاهده كنيد.عمر مرگ 

 -بابوبكر و عمر -شيخين  روايت ميكند كه فرمودند: ؛كليني از امام باقر       
در حالي از دنيا رفتند كه آنچه با اميرالمؤمنين كرده بودند بياد نياوردند و ازآن توبه 

و اما عثمان  ).8/246روضة الكافي .(ننمودند، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم برآنان باد
را به همسري گرفته بود، از علي بن يونس بياضي روايت  صبن عفان كه دو دختر پيامبر

 لاما عائشه ).2/30الصراط المستقيم ( .است كه : عثمان نامرد بود كه با او بازي مي شد
ابن رجب  ،كه چند آيه از سوره نور در إثبات پاكدامني ايشان نازل شد صهمسر پيامبر

 )86مشارف انوار اليقين ص/.(جمع كرده بود عائشه چهل دينار از خيانت"سي ميگويد: البر
كه اگر خلفاي سه گانه داراي چنين صفاتي بودند، پس چرا  اينجاستسؤال 

با آنان بيعت كرد، و چرا در تمام مدت خلافت آنان به عنوان يك وزير  ؛اميرالمؤمنين
ف دستور الهي . آيا اين عمل او مخالميترسيد آنان همكاري كرد، آيا از آنانمشاور با 

﴿ نيست؟                    ﴾ )و $) 2/المائدة

يكديگر را بر انجام كارهاي خير و پرهيزكاري ياري نماييد، و يكديگر را بر گناه و تجاوز 
 .#ياري ندهيد

و چرا دخترش ام كلثوم را به ازدواج  آيا اين كار حضرت تعاون با اثم و عدوان نيست؟
داشت، يا اينكه اميرالمؤمنين ازاين بيماري  چنين بيماري اي سداد در حالي كه عمر سعمر
فقط اندكي فكر و تأمل لازم  .كرد!؟ اطلاع نداشت اما نعمت االله جزائري اطلاع پيدا سعمر

 اي روشن است بشرطيكه كسي بخواهد از عقل كار بگيرد.مسأله بسي ،است



 ﴾25﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

روضة .(جز شيعيان ما همه مردم نطفة زنا هستند :كليني حديث نقل ميكندكه
از  د.خون و مال سني ها را مباح دانسته انتشيع به همين علت است كه علماي ).8/135الكافي

ه نظر شما در عرض كردم ك ؛داود ابن فرقد روايت است كه گفت خدمت امام صادق
ولي ميترسم به توضرري برسانند، اگر ،حلال الدم است باره كشتن ناصبي چيست؟ فرمودند:

 .بتواني او را زير ديوار كني يا در آب غرق كني كه برعليه تو گواهي ندهد اين كار را بكن

  ).27/231نواربحار الأ ،18/463 وسائل الشيعة(
باره حكم نواصب نعمت االله جزائري در از مطلبي جامع و مهم با راخلاصه اين بخش 

 هستند و از يهود و و نجس ر:آنها به اجماع علماي شيعه امامي كافگويدكه مي ،بپايان ميبرم
بدترند، از علامات ناصبي اين است كه غير علي را در امامت بر او مقدم  نصاري

 )207و 206ص/ نوار النعمانيةالأ.(دارد

 خلاصه گفتار 
مستلزم عصمت نيست، بلكـه عـدالت يعنـي اسـتقامت      شبه عدالت صحابهپس اعتقاد ما 

گردد كه متحمل تقـوي   باشد. و ماحصل آن به گروهي راسخ در نفس بر مي سيره و دين مي
شود؛ تازه شرط نيست كه  و پرهيزگاري هستند تا اينكه ثقه و اعتبار به صداقت آنها ايجاد مي

(انسان از همه گناهان معصوم باشد
24F

1( . 
با وجود همه اينها واجب است از ذكر معايب آنان زبان فرو بنـديم و اگـر ضـرورتاً نيـاز     
بود آن را بازگو كنيم بايد در مقابـل آن منزلـت و مقـام آن صـحابي، توبـه، جهـاد و سـوابق        

را  ايماني او را هم در كنارش بياوريم، مثلاً اين ظلم خواهد بود اشـتباه حاطـب بـن بلتعـه     
(كه او كرده است نياوريماي  كري از توبهبياوريم ولي ذ

25F

2( . 

                                           
 .29ـ  23، و براى توضيح بيشتر نگا: منهج النقد عند المحدثين: الأعظمي 1/157المستصفى: الغزالي  )1(

 .6/207. ومنهاج السنة 341، 340نعيم  أبي، الإمامة )2(



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾26﴿

انسان بخاطر اشتباه كوچكي كه مرتكـب شـده و در طـول زنـدگي خـويش از آن توبـه       
شـود و اوايـل    شود، بلكه در اينجا به انتهاي زندگي نگـاه كـرده مـي    كرده باشد سرزنش نمي

و كسـي او را   رود، تازه اگر حسـنات و مناقـب بزرگـي هـم داشـته باشـد       زندگي از بين نمي
پروردگارش او را مورد تزكيـه قـرار داده باشـد كـه از دلـش      پس چگونه اگر تزكيه ننمايد، 

  آگاه است؟!
كســاني كــه درتمــامي ميــدانهاي دعــوت وجهــاد در كنــار پيــامبر ايســتاده بودنــد!  ،آري

ســال نبــوت يــاري كردنــد اينگونــه مــورد تــوهين و ســب قــرار  23را در طــول  صپيــامبرو
گرفتند بيامرز، و در دلهايمان  يپروردگارا! ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيش«ميگيرند.

 لاإ علينـا  ومـا  .!»ينسبت به مؤمنان قرار مده! پروردگارا، تـو مهربـان و رحيم ـ   يا حسد و كينه
 البلاغ....

 



 
 

 

 مبحث دوم
 مختصري در مورد تقيه 

تقيه خدمت شما دوستان  رد بحثدر اينجا لازم ميدانم مطالبي هر چند كوتاه در مو
سوره آل عمران ثابت ميشود. خداوند  28شوم.اين مبحث در قرآن از آيه عزيز عارض 

  ﴿ عظيم الشان ميفرمايد:                   

                              

       ﴾ $ مؤمنان نبايد كافران را به جاي اهل ايمان، سرپرست و دوست

مگر آنكه از ايشان  بگيرند؛ و هر كس چنين كند در هيچ پيوند و رابطه اي با خدا نيست
خدا شما را از [عذاب] خود بر حذر مي دارد، و بازگشت [همه]  و هيز كردنيپرهيز كند، پر

  #به سوي خداست

 ديد گاه تشيع
) در ذيل اين آيه چنين مي آيد: در اين جملـه قـرآن اسـتثنائي    2/372در تفسير نمونه( ج

 موجود مي باشد و آن اينست كه در مورد تقيه مانعي موجود ندارد كه مسلمانان با افـراد بـي  
ايمان بخاطر حفظ جان خود و مانند آن ابراز دوستي كنند و پس در آخر اين آيه با دسـپيگر  

﴿ بــا دو جملــه        ﴾   و﴿        ﴾   حكــم فــوق را تاييــد

ميكند، نخست اينكه خداوند شما را از مجازات و خشم خود بر حذر ميدارد و ديگـر اينكـه   
ازگشت همه بسوي خداست و چنانچه طرح دوستي با دشمنان حـق، بريزيـد بـزودي نتيجـه     ب

حفـظ شـرافت    ،عمل خود را خواهيد يافت. درست است گاهي انسان بخاطر هدفهاي عاليتر
و كوبيدن باطل و بيان حق حاضر است از جان عزيز خـود بگـذرد، امـا هـيچ انسـاني حاضـر       



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾28﴿

ا بخطر بياندازد. نكته اي كه كاملا بايد به آن توجـه  نيست بخاطر هدفهاي اندك جان خود ر
داشت اين است كه تقيه در همه جا يك حكم ندارد، بلكه گاهي واجب و گاهي حرام مـي  
باشد. وجوب تقيه در صـورتي اسـت كـه بـدون فايـده اي جـان انسـان بخطـر بيفتـد، امـا در           

ظلم وستم گردد، حرام  صورتي كه تقيه موجب ترويج باطل و گمراه ساختن مردم و تقويت
 وممنوع ميباشد.

 ديدگاه اهل سنت
) اينگونه بيـان  مه االله(رح در تفسير تبين الفرقان از علامه شهيد مولانا محمد عمر سربازي

شده است كه: لفظ تقه به معناي نجات دادن است، بـر وزن قضـاه كـه قاعـده آن در صـرف      
دادن و پرهيز كـردن اسـت. در بـاره     مثل قضات است. در كل تقيه به معناي ترسيدن، نجات

 تقيه و مراتب آن علماء سه گره ميباشند.
اين گروه منكر تقيه بوده آن را بطور قطع رد ميكننـد، حـال بـه هـر نـوع ميخواهـد         -1 

 باشد. (مذهب خوارج)
اين گروه بر عكس گروه اول به آن خيلي اهميت قائل ميشوند و آن را جـزء عقايـد    -2

 يدانند. (اهل تشيع)مهم مذهبي خود م
گروه سوم اهل سنت مي باشند كه قائل اند تقيه همچون مدارات به سه صورت جائز  -3

 و يك صورت ممنوع ميباشد.

 اقسام مدارات
 مدارات به چهار قسمت تقسيم ميشود:

 ظاهر سازي ،بخش اول يعني مدارات كردن بخاطر دفع ضرر و زيان -1
اشد كـه شـايد بـه وسـيله آن اميـدي بـراي اسـلام        بخش دوم بنابر مصلحت ديني  ميب -2

 آوردن يكي از آنها باشد(منظور يهود و نصاري)
 بخش سوم اكرام يك كافر ميباشد كه طبق دستور رسول خدا جائز مي باشد. -3



 ﴾29﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

بخش چهارم مدارات كردن جهت كسب منفعـت دينـي و عـزت دنيـوي اسـت كـه        -4
 بطور قطع نا جائز مي باشد.

 خلاصه گفتار
 ي درك راحتتر اين مسئله نكاتي را ياد آور ميشوم:برا

اگر تمام معادلات اهل تشيع در مورد تقيه درست ميباشد، ميتـوان گفـت تقيـه در جـائي     
به خاطر جلـوگيري از   سكه موجب ترويج بطلان باشد ناجائز است. حال اگر حضرت علي

امـروزه بخـاطر    به پاشيدگي امت اسلام بيست و شش سال سكوت كرد، چـرا امـت اسـلامي   
جلوگيري از به هم پاشيدگي امت اسلام تقيه نميكند؟ آيا اينها مصلحت امت اسـلام را بهتـر   

حمل بـر تقيـه    صدرك ميكنند؟  چرا در كتب تشيع بيشتر اعمال پيامبر ساز حضرت علي
 شده ؟ اينها سوالاتي است كه هيچ جوابي نميتوان براي آن يافت مگر با تقيه!!!! ومـا علينـا الا  

 البلاغ.....





 
 

 

 مبحث سوم
 صجانشيني بعد از پيامبر

اين مبحث سررشته اكثر اختلافات بـين دو مـذهب ميباشـد كـه بـه اجمـال در مـورد آن        
 صحبت ميشود.

 بررسي ديدگاه اهل سنت و تشيع در مورد جانشيني  
. نزد اهل سنت و جماعت بر عهده عامه مسلمين است كه از ميان خود شخصي را كـه  1

و صلاحيت داشته باشد به عنوان امام تعيين كنند. نزد شيعه تعيين امام، بر خدا واجـب  اهليت 

است يعنـي  » االله شئ ىلا يجب عل«است. جزوي از همين عقيده است كه اهل سنت قائل بر 
هيچ چيز بر االله تعالي واجب نيست در حالي كه شيعه قائل بر وجوب علي االله مـي باشـد. (در   

 فصيل در اين مورد، بحث مي شود).كتب علم كلام به ت
نيست. به نظر شيعه، امام منصوص من االله است. » منصوص من االله«. نزد اهل سنت، امام 2

 يعني امام از طرف االله تعالي تعيين مي شود.
. به نظر اهل سنت، اهليت و صلاحيت براي امـام ضـروري اسـت؛ ولـي عصـمت لازم      3

 معصوم است.نمي باشد. به نظر شيعه، امام هميشه 
. از ديدگاه اهل سنت، امام بايد در جامعه، خود را ظاهر كند تا مردم بتوانند براي رفـع  4

مشكلات خود به او مراجعه نمايند. شـيعه معتقـد اسـت كـه امـام مـي توانـد خـود را از ديـد          
 ديگران مخفي نگه دارد؛ حتي اگر سالهاي سال طول بكشد.

امام لازم است كه صاحب اقتـدار و اختيـار باشـد و    . اهل سنت بر اين باور است كه بر 5
گر نه چگونه مي تواند به مسائل مردم رسيدگي كند؟ در حاليكه نزد شـيعه بـراي امـام جـائز     

 است كه بي قدرت و بي اختيار باشد.



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾32﴿

گرفته تا قيامـت، تعـداد امامـان مشـخص نيسـت. و بـا        ص. از نظر اهل سنت، از پيامبر6
مكاني، مسلمانان امامي براي خـود تعيـين مـي كننـد و او وظـايف       توجه به موقعيت زماني و

تا قيامـت، دوازده امـام    امامت را انجام مي دهد. از نظر شيعه، االله تعالي از زمان رسول االله 
تعيين كرده است كه غير از اينها كسي ديگر حق امامت ندارد. (بنا بر همين نظريه بـه شـيعه،   

 ته مي شود.)اماميه و اثنا عشريه نيز گف
از طرف امت اسلامي چهار امام بر حق  . اهل سنت طبق تصريح و اشاره پيامبر اكرم 7

 را به اين ترتيب معرفي مي كند:
 امام دوم: سيدنا عمر فاروق             امام اول: سيدنا ابوبكر صديق 

 ي امام چهارم: سيدنا علي مرتض               امام سوم: سيدنا عثمان غني 
پس از اينها نيز سلسله امامت جريان داشت و تا قيامت ادامه خواهد داشت. هيچكـدام از  

 اينها معصوم نيستند. البته برخي عادل هستند و بعضي ظالم خواهند بود.
نزد شيعه تعداد امامان تا آمدن قيامت دوازده نفر مي باشد كه اسامي آنها پـس از رسـول   

 بدين قرار است: اكرم 
 حضرت حسن  _     2رت علي مرتضي حض _1
 حضرت علي زين العابدين _    4حضرت حسين _3
 حضرت جعفر صادق_    6حضرت محمد باقر _5
 حضرت علي رضا _   8حضرت موسي كاظم _7
 حضرت علي نقي _    10حضرت محمد تقي _9

ــد   _   12حضرت حسن عسكري _11 ــرت محمــــ حضــــ
  26F1مهدي

                                           
و حضـرت   ، علاوه بر دوازده امام، شيعه جنـاب رسـول االله   6و  5لكشور ص  طبع نو العوام ةتحف -1

گفته مي شود. شيعيان، » چهارده معصوم«هم معصوم مي دانند. به اين چهارده نفر  را لفاطمه الزهرا



 ﴾33﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

ام دوازدهم به خاطر ظلم ظالمان و ستم ستمگران به امـر خداونـدي   يعه امگاه شو از ديد
در غيبت بسر مي برد، و در قيد حيات است،  و هر وقت خدا مصلحت بدانـد ظهـور خواهـد    

27Fكرد.

 اما يازده امام ديگر، رحلت كرده اند. 1
. اهل سنت اگر چه از دل و جان معترف به اهليت، صلاحيت و فضـايل حضـرت علـي    8
 قبـول ندارنـد؛ بلكـه امامـت      صلي ايشان را به عنوان خليفه بلافصل رسـول االله  هستند و

 ايشان را طبق ترتيب خلافت مي داننـد. و ايشـان را رابـع خلفـاء الراشـدين (يعنـي چهـارمين       
 دهند. اما شيعه قائل به امامـت بلافصـل حضـرت علـي      خليفه از خلفاي راشدين) قرار مي

، صپـس از وفـات رسـول االله     هستند كـه حضـرت علـي     است. يعني آنان بر اين اعتقاد
 خليفه بلافصل مي باشد.

در رتبة خودش قرار گرفته است. لذا صحابه  . از نظر اهل سنت، خلافت سيدنا علي 9
و سـيدنا   ، و سـيدنا عمـر فـاروق    و تابعيني كه (به اجماع امت) با سيدنا ابوبكر صـديق  

صر وگناهكار نمي دانند. اما شيعه، خلافـت و امامـت   بيعت كرده بودند را مق عثمان غني 

                                                                                                           
تا امام ششم از اين دوازده امام اتفاق دارند. در تعيين ائمه پس از او در ميان شـيعه اخـتلاف شـديدي    

وجود دارد و به سبب تعيين آنان، فرقـه هـاي بـي شـماري در شـيعه، پديـدار شـد. الملـل و النحـل          

  ، تحفه اثنا عشريه و غيره.1/361تاني للشهرس

هــ)   50 _ 3هـ) ابو محمد الحسن بن علي الزكي ( 40 _ابوالحسن سيدنا علي بن ابيطالب المرتضي (.. -1

 95 _ 38هـ) ابو محمد علي بن الحسين زيـن العابـدين (   61 _ 4ابو عبداالله الحسين بن علي الشهيد (

هـ)  148 _ 83هـ) ابو عبداالله جعفر بن محمد الصادق ( 114 _ 57هـ) ابو جعفر محند بن علي الباقر (

هــ)   202 _ 148هـ) ابوالحسن علي موسي الرضا ( 183 _ 128ابو ابراهيم موسي بن جعفر الكاظم (

 _ 212هـ) ابوالحسن علي ابن محمد الهادي النقي ( 220 _ 195ابوجعفر محمد بن علي الجواد التقي (

هـ) ابوالقاسم محمد بن الحسـن المهـدي    260 _ 232بن علي العسكري (هـ) ابو محمد الحسن ا 253

(امـا   .]25للدكتور علي احمـد السـالوس ص    ةالفرق المختلف[الإمامة عند الجمهور وهـ)  260_ 256(

 د بن حسن عسكري مهدي مزعوم، وجود خارجي ندارد، چون حسن عسكري پسري نداشت).محم



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾34﴿

و تـابعين ايـن حـق را بـه ايشـان       شمي دانند وبيشترصـحابه  بلافصل را حق حضرت علي 

  الله من ذلك)(نعوذ با )28F١(.واگذار نكردند. بنابراين، آنان يا كافر هستند يا فاسق
فـت خـويش،  و   با خلفاي ثلاثـه پـيش از خلا   .نزد اهل سنت، بيعت حضرت علي 10

، و بيعت نـه امـام ديگـر    علاوه بر خلفاي ثلاثه با حضرت معاويه  بيعت حضرت حسن 
با خلفاي زمان خود، بدور از مداهنت، نفاق، بزدلـي، كـذب و تقيـه بـود. اهـل سـنت عقيـده        
دارند كه بيعت اين حضرات كه با آگاهي تمام صورت گرفته بود، كـاملاً مطـابق بـا احكـام     

ق با مصلحت امت بود. قطعاً بر هـيچ يـك از آن بزرگـان، هـيچ اتهـامي وارد      شريعت و مواف
نمي آيد. اما نزد شيعه بيعت يازده امام با خلفاي زمان خويش از صميم قلب نبوده، بلكه آنان 

را به عنوان مهمتـرين جـزو   » تقيه«يش)كار گرفته بودند. بنابر همين، شيعه پتقيه (حفاظت در 
ا كه بدون اثبـات تقيـه، تهمـت زدائـي از شـأن آن بزرگـان ممكـن        دين خود مي شناسد. چر

 نيست. 
.همانطور كه گفته شد از ديدگاه اهل سنت، تعيين ائمه بر االله تعالي واجب نيست و نه 11

تعداد آنان را تا ظهور قيامت مشخص كرده است. اما شيعه بر اين اعتقاد است كـه االله تعـالي   
رر كرده است كه يازده امام به رحمت حق پيوسته اند و امـام  تا آمدن قيامت، دوازده امام مق

دوازدهم محمد مهدي، امام منتظر مي باشد و معتقدند كه ايشـان پـس از تولـد، فعـلاً غايـب      
در وقتي معين ظهور خواهد كرد و جهـان را پـر از عـدل و انصـاف خواهـد نمـود.        -هستند 

                                           
بر، المبحث الخامس في ذكر المتاع (علي الصحابه) و فصـل فـي   لعبداالله بن ش ىحق اليقين عرب - 1

والمبحث السابع في  195الي  177جواب من اعترض علي الاماميه بتعرضهم للصحابه من ص 

بعـد نبيهـا    ةبيان الفتن الواقعه بعد النبي و في حقيقه امر الخلافه و في سبب ارتداد اكثر هذه الام

تـا   155و حق اليقين فارسي از محمد بـاقر مجلسـي از ص    –طبع دارالكتاب الاسلامي  213ص 

طبع انتشارات كتابفروشي اسلاميه تهران و كشف اسرار فارسي از خميني، مخالفتهـاي ابـوبكر بـا     278

 طبع ايران. 150و نتيجه سخن ص  147و مخالفت عمر با قرآن خدا از ص  144نص قرآن از ص



 ﴾35﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

هستند مجبور گشت كه به زنـده بـودن امـام    شيعه بنابر همين عقيدة خود كه ائمه دوازده نفر 
هـ در چهار سالگي در غاري واقع  260هـ تولد؛ و در سال  256دوازدهم قائل شود. (در سال 

غايب شد.)و تاكنون زنده است،  و از ظلم ظالمان پنهـان شـده اسـت.    » سر من رأي«در شهر 
كه مـا بـراي آن نظيـر و    گويا عمرشان بطور غير طبيعي طولاني شده است. (عمر طولاني اي 

 همانندي نداريم.)

 سه نكتةاصلي اختلاف
اگر اختلافاتي كه در بالا از مسئله امامت منشعب مي شد، با دقت تمام مورد بررسي قرار 
گيرند واضح خواهد شد كه بنياد اين همه اختلافات كه به تفصيل بيان شدند فقـط سـه نكتـه    

ين سه نكته هستند. به نظر ما سـه نكتـه اساسـي    اساسي مي باشد. اصل و اساس اختلافات، هم
 مذهب شيعه از اين قرار است: 

 نيز مانند توحيد، نبوت، معاد و غيره يكي از عقايد مهم اسلامي مي باشد.  » امامت.«1
.تعداد ائمه تا قيامت دوازده نفر مي باشـد كـه همگـي از طـرف االله تعـالي تعيـين شـده        2

 هستند.
 صل بودند. ، امام بلاف.حضرت علي 3

 اسناد اين سه اصل

 .آيات قرآني1
آياتي كه از آنها نويسندگان شيعه مثلاً عالم مشهورشان محمـد بـاقر مجلسـي در تـأليف     

حـق  «، السيد الاكبر عبداالله شبر در كتاب عربي خـود  »حق اليقين في اصول الدين«فارسي خود 
، بـر امامـت   »كشـف الاسـرار  «و خمينـي در نوشـته فارسـي خـود     » اصول الدين ةاليقين في معرف

سه آيه زير ميباشد. نويسندگان شيعه، بيشتر توانايي خود  ،استدلال كرده اند بلافصل علي 
را براين سه آيه صرف مي كنند. بدين دليل ما هم درباره ايـن سـه آيـه، مطالـب واضـحي را      

 يادآوري مي كنيم:



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾36﴿

 ﴿آيه اول:                             

                               

﴾ ):فرمانبرداري كنيد خدا را و فرمانبرداري ايد وردهكه ايمان آ يكساناي «  )٥٩النساء !

آن را به  نزاع داشتيد يو هرگاه در چيزكنيد پيغمبر را و فرمان روايان را از جنس خويش، 
شما  ياين (كار) برا ايمان داريد! آخرتاگر به خدا و روز  خدا و پيامبر خدا بازگردانيد

 »بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است

اينك به ذكر بعضـي از آيـات كـه     مي نويسد: 137ني در كشف الاسرار صفحه خمي     
در موضوع امامت وارد شده مي پـردازيم و از خـرد كـه فرسـتاده نزديـك خداسـت داوري       
ميخواهيم.ايشان پس از نقل بخش ابتدايي آيه، با استفاده از قياسـهاي عقلـي و دلايـل ذهنـي     

دوازده امام اسـت. سـؤال ايـن    » اولي الامر«مراد از  كوشيده است تا ثابت كند كه در اين آيه
است كه آيا عقيده مذهبي را مي توان با قياسهاي عقلي به اثبات رسانيد در حالي كه در تمام 
قرآن كريم، ذكري از آن به ميان نيامده باشـد؟ بالخصـوص وقتـي كـه بخـش دوم آيـه كـه        

آن را بـه   نـزاع داشـتيد   يه در چيزهرگا پس«خميني آن را ذكر نكرده چنين مي فرمايد كه: 
از آن معلوم مي شود كه اگر بين حكام و مردم، اختلاف ». خدا بازگردانيد صخدا و پيامبر

تلقي خواهد شـد نـه   » حرف آخر«در اين اختلاف،  صواقع شود، فيصله خدا و رسول خدا
ه قرآن و سـنت  حرف اولي الامر. اگر مراد از اولي الامر، ائمه معصومين باشند پس مراجعه ب

با ترك رأي معصومين چطور؟ در حاليكـه نـزد شـيعه، رأي معصـومين هـم مثـل خودشـان،        
هميشه معصوم مي باشد. آنان نمي توانند چيزي غير از قرآن و سنت بگويند. بنابراين، اثبـات  

(عقيده امامت، از اين آيه بدون ترديد بي اندازه غلط و نادرست اسـت. 
29F

بلكـه تحـت همـين     )1
نقـل   قولي از حضـرت علـي   » الدر المنثور«) در تفسير خود مه االلهمه سيوطي (رحآيه، علا

نفـي مـي شـود بلكـه از آن، مسـلك اهـل       » ائمه معصومين«كرده كه با توجه به آن اعتقاد به 

                                           
 تفسير قرطبي، تفسير مظهري و غيره. -1



 ﴾37﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

اخرج البيهقي عن علي بن  (.سنت و جماعت در مسئله امامت، بطور كلي تأييد مي گـردد 
 :هذا البر فكيف بالفاجر، قال :لا امير برا و فاجر قالوالا يصلح الناس ا :ابيطالب قال

ان الفاجر يؤمن االله به السبل ويجاهد به العدو، ويجبي به الفئ ويقام به الحدود، ويحج 
  .)30F1( )جلهأيأتيه  يعبد االله فيه آمنا حتىبه البيت و

ر بيهقي روايت مي كند كه حضرت علي بن ابيطالـب فرمـود: اصـلاح مـردم جـز بـا امي ـ      
امكان پذير نيست؛  گفتند اما امير فاسق چگونـه ممكـن اسـت مـردم را اصـلاح كنـد؟ (چـه        

فرمود: االله تعالي به وسيله حاكم بد نيـز، راههـا را    سودي براي مردم دارد؟) حضرت علي 
پر امن مي گرداند، تحت قيادت و فرماندهي او، جهاد با دشمنان كافر ادامـه مـي يابـد، مـال     

آيد، حدود به اجرا در مي آيند، حج بيت االله برقرار مي ماند، و در قلمـرو  غنيمت بدست مي 
او، مسلمانان تا واپسين لحظات زندگي با احساس امنيت، بـه عبـادت االله تعـالي مشـغول مـي      

اولـي  «طبق گفته ها و احاديث روايي در ايـن بخـش  از آن ثابـت شـد كـه مـراد از        )31F2(.شوند
 تند كه شيعه قائل بر امامتشان تا قيام قيامت مي باشد.دوازده امام معصومي هس» الامر

﴿ آيه دوم:                      ﴾ 

                                                                            )٣المائدة:(
و ديـن اسـلام را    امروز، دين شما را كامل كردم؛ و نعمت خود را بـر شـما تمـام نمـودم    «

 .  »براي شما اختيار كردم
نيست در ضمن ايـن آيـه، روايتـي كـه      در اين آيه هم ذكري از امامت بلافصل علي 

 مصنفين و مؤلفين شيعه نقل كرده اند در هيچ كتاب معتبري ذكر نشده است.
اين، ادعاي نويسنده شيعه درباره اين آيه مبني بر اينكه درهنگام بازگشت از علاوه بر 

جه پس از ايراد خطبه نازل شد الح الوداع در محلي به نام غدير خم روز هجدهم ذي حجة
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾38﴿

كاملاً نادرست و بي اساس است و وقوع چنين ادعاهايي از نويسندگان شيعه، انسان را 
ور مفسرين بر اين مطلب اتفاق رأي دارند كه اين آيه حيرت زده مي گرداند. چون كه جمه

كريمه در حجه الوداع در ميدان عرفات روز عرفه نهم ذي الحجه شامگاه روز جمعه نازل 
32Fشد.

1  
خود نيز مي فرمايد كه اين آيه روز عرفه به وقت شام (يعني نهم ذي الحجه)  علي 

33Fنازل شده بود.

شيعه از «خود روح المعاني مي نويسد:) در تفسير مه االلهعلامه آلوسي (رح 2

﴿ مذكور: اين روايت را نقل كرده كه آيه حضرت ابو سعيد خدري      

 ﴾  به علي صنگامي نازل شد كه حضرت رسول اكرمدر غدير خم ه :من « فرمود
االله (: رمودندف صنزول اين آيه حضرت رسول اكرم پس از »كنت مولاه فعلي مولاه

كرم االله  ىو ولايت عل و رضاء الرب برسالتى ةاكبر علي اكمال الدين و اتمام النعم
يعني: االله اكبر بر كامل شدن دين، بر اتمام نعمت، بر رضايت پروردگار از  ؛)ىوجهه بعد

پس از نقل اين ) مه االله(رح علامه آلوسي »…رسالتم و بر ولايت علي كرم االله وجهه، 

                                           
در اينجا نقل آن روايت مشهور كه تقريباً در تمام كتابهاي سيرت، حديث و تفسير آمده بيجا نيسـت كـه    -1

ا چنان آيه اي اسـت  گفت: اي امير المومنين در كتاب االله شم يهوديي به سيدنا حضرت عمر فاروق 

پرسيد: كدام   كه اگر به ما يهوديان نازل مي شد روز نزول آن را عيد مي گرفتيم. سيدنا عمر فاروق 

 ﴿آيه است؟ آن يهودي ايـن آيـه را خوانـد                    

         ﴾ ):سيدنا عمر فاروق  )3المائدة    فرمود: من مي دانم كه اين آيه چه روزي و چـه

در ميـدان   جايي نازل شد. روز عرفه روز جمعه در عرفه نازل شد هنگامي كه حضرت رسول اكرم 

عرفات وقوف كرده بودند. (يعني نزولش در حجه الوداع جمعه بود. روز عرفه بود، ميدان عرفات بـود.  

به حواله مسلم شريف، نسائي و ديگـر   6/61بزرگتر از اين چه مي تواند باشد؟) (تفسير قرطبي عيدي 

 )3/976نيز مسلم شريف مترجم طبع قرآن محل كراچي  –كتب حديث 
 2/13تفسير ابن كثير  -2



 ﴾39﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

مي فرمايد: اين روايت، نمونه اي از افتراهاي شيعه است و الفاظ ركيك اين روايت روايت 
34F(علاوه بر سند) خود شاهدي بر اين افتراء مي باشد.

مفسر نامور علامه ابن كثير هم در تفسير 1
نه اين روايت « پس از نقل دو روايت شيعه مي فرمايد: –ابن كثير  –مستند و معتبر خود 
ن روايت، سخن حق كه در آن گنجايش كمترين شك و ترديدي صحيح است و نه آ

وجود ندارد همان است كه اين آيه در روز عرفه (نهم ذي الحجه) روز جمعه نازل گشت. 
مروي است. نيز قول  و از سمره بن جندب  چنانچه از امير المؤمنين عمر فاروق 

35Fشعبي، قتاده، شهر بن حوشب و ديگر ائمه و علماء همين است.

2  
پس از نقل اين  »ةو النهاي ةالبداي«همين علامه ابن كثير در كتاب معروف و مشهور خود 

اين حديث نه تنها «روايت كه درباره آن گفته شد كه در غدير خم نازل شده مي نويسد: 
منكر در حد اعلي است بلكه كذب است. چون كه مخالف با حديث مستند صحيحين مي 

ثابت شده كه اين آيه روز جمعه در عرفه  مؤمنين عمر فاروق باشد كه در آن از امير ال
 –تفسير كبير  –) در تفسير با عظمت خود مه اهللامام فخر الدين رازي (رح 36F3»نازل شده بود

مورد استفاده كرده است. امام رازي مي  از همين آيه بر بطلان استدلال مذهب شيعه در اين

﴿كه اين آيه علماي ما فرمودند«نگارد:        ﴾    بر بطلان قول تشيع

﴿ :دلالت مي كند. براي اينكه االله تعالي در ابتداي اين آيه فرموده است      

             ﴾ ):دين  امروز نااميد شدند كافران از« )٣المائدة

  .»شما، پس نترسيد از ايشان و بترسيد از من
به وضوح پيداست كه كافران از بروز تغيير و تبديل در دين نااميد شده اند و نيز فرمود 

از طرف  كه اينك از آنان نترسيد و از من بترسيد. اگر امامت حضرت علي بن ابيطالب 
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾40﴿

مي بود طبق اين آيه  )طاعةواجب ال(منصوص مي بود يعني نص  االله تعالي و رسولش 
كسي كه آن را پنهان مي كرد و در آن تبديل و تغيير ايجاد مي كرد بايد نااميد شود. يعني 
يك نفر از صحابه نه مي توانست اين نص را انكار نمايد و نه در آن تغيير بوجود آورد و نه 

از نص امامت شد و  آن را مخفي نگه دارد. و وقتي كه هيچكدام از اينها نشد بلكه نه ذكري
نه خبر آن ظاهر شد و نه روايتي در اين باره نقل شد دانستيم كه ادعاي اين نص، كذب 

37Fمحض است و دانستيم كه حضرت علي بن ابيطالب يقيناً منصوص بالامامت نبود.

اگر بر  1
) با خونسردي تمام غور شود، خواننده مه اهللاين عبارت امام المتكلمين امام رازي (رح

﴿ رم بدون ترديد به اين نتيجه خواهد رسيد كه اين آيهمحت       ﴾    نه تنها

سنت و جماعت مي باشد.  به نفع شيعه نيست بلكه دليلي روشن و آشكار براي جمهور اهل
 فق.واالله المو

﴿ آيه سوم:                              

                     ﴾):٦٧المائدة(  

 آيه سوم كه نويسندگان شيعه خيلي از آن استدلال مي كنند به اين معناست كه:
گـر  وا رف پروردگارت بر تو نازل شده است،  (بـه مـردم) برسـان!   پيامبر! آنچه از ط یا$

هـر آيينـه    ،ي، خداوند تو را از مردمان نگاه مـي دارد ا رسالت او را انجام ندادهين نكردي،چن
شيعه مـي گويـد ايـن آيـه كمـي پـيش از خطبـه         .#خداوند گروه كافران را هدايت نمي كند

حكـم امامـت علـي بـر     شد. پـيش از ايـن،   ذي الحجه سال دهم هجرت) نازل  ١٨غدير خم (
نازل شده بود ولي ايشان بنا به دلايلي، از رسـانيدن آن حكـم مـي     صحضرت رسول اكرم

دسـتور داده شـدكه حكـم     صآيه نازل شد و به حضرت رسول اكرمترسيدند تا اينكه اين 
 رد.حضـرت رسـول  امامت علي را در بين مردم اعلام نماييـد مـا شـما را حفاظـت خـواهيم ك     

غـدير  ذي الحجه سال دهـم هجـري در محلـي بنـام      ١٨مطابق با اين آيه در تاريخ  صاكرم
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 ﴾41﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

را اعلام كردند و از مردمان حاضر در آنجـا بـه دسـت حضـرت      سخم امامت حضرت علي
38Fبيعت گرفتند. نويسندگان ديگر شيعه هم همين موقف را دارند. علي 

1  
ه چند نكته جلب مي كنـيم كـه از آن   ما بجاي تفسير و تشريح كامل آيه، توجه شما را ب

 ماهيت و حقيقت استدلال شيعه ان شاء االله واضح خواهد شد:
.در اين آيه كريمه مطلبي كه قبل از هر چيز، قابل توجه مي باشد ايـن اسـت كـه شـيعه     1

از اين آيه است، در حالي كه در ايـن آيـه، نـه     درصدد اثبات عقيده امامت بلافصل علي 
 صاست و نه حرفي از امامت؛ بلكه به طور عام به حضرت رسول اكـرم   ذكري از علي 

حكم داده شده كه شما در تبليغ احكام خداوندي از هيچ كوششي دريـغ نورزيـد. االله تعـالي    
شما را حفاظت خواهد كرد. كافران بپذيرنـد يـا نپذيرنـد شـأن تبليـغ شـما از آن متـأثر نمـي         

   است نه به دست شما.گردد. چرا كه هدايت كافران در دست االله
اين خلاصه و مطلب اين آيه. از الفاظ، ترجمه، سياق و سباق اين آيه، با احتمالات بسيار 

. بنـابراين اثبـات عقيـده    بعيد هم، نه عقيده امامت ثابت مي شود و نه امامت بلافصل علي 
خـم، ان شـاء    (اما درباره روايات غـدير  امامت از اين آيه، آيا افتراي محض بر قرآن نيست؟
 االله در صفحات بعد، بحث و گفتگو خواهيم كرد).

طبق رأي علامه ابن تيميه و جمهور مفسرين، اين آيه، عقيده امامـت شـيعه را رد مـي     .2
دستور داده شده تمام احكـام ديـن را    صه در اين آيه، به حضرت رسول اكرمكند. چرا ك

گونـه ممكـن اسـت كـه     ي بـود چ برساند. پس اگر عقيده امامـت حكمـي از احكـام ديـن م ـ    
، آن حكم را در ملأ عام، واضح و روشن به امت بيان نكرده باشند. صحضرت رسول اكرم

خصـي كـه گمـان بـرد حضـرت محمـد       مـي فرمايـد: ش   لبه همين خاطر، حضرت عائشه
رسـول   چيزي از وحي را مخفي نگهداشته دروغگوست. چرا كه االله تعـالي بـه   صمصطفي

ين اگر حكـم عقيـدة امامـت يـا     چنم دين را به امت ابلاغ كند.و همدستور داد، تما صاكرم
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾42﴿

به امت رسانيده باشند چگونه ممكن است  صرا رسول اكرم امامت بلافصل سيدنا علي 
كه امت بر آن حكم، عمل نكنند يا حداقل به هنگام اختلاف، از آن حكـم اسـتدلال نشـود.    

م از مهاجرين و انصـار وقتـي كـه    صحابه كرام ه صوفات رسول اكرمدر حالي كه پس از 
در سقيفة بني ساعده گرد هم آمدند دلائل مختلفي پيش كردند اما هيچ يـك از ايشـان ايـن    

و  و  عثمـان غنـي    نص (عقيـدة امامـت) را پـيش نكـرد. سـپس خلافـت عمـر فـاروق         
نيـز يكـي از آنهـا مـي باشـد چنـين        واقعات شوري روي داد اما كسي از صحابه كه علي 

اختلافاتي بروز كرد ولي در آن هنگام نيـز،   پيش نكرد. حتي در دورة خلافت علي  نصي
كسي از اصحاب (بشمول اهل بيت) نص عقيدة امامت را اظهـار نكـرد. آيـا ايـن همـه دليـل       

و اهـل   شروشني بر عدم وجود چنين نصي نيست؟ اين ادعـا، ادعـايي اسـت كـه از صـحابه     
 ناقل آن! بيت، نه كسي قائل به آن بود و نه 

. شيعه مدعي است كه اين آيه، پس از حجه الوداع و پـيش از خطبـة غـدير خـم نـازل      ٣
ذي الحجه سال دهم هجري در محلـي   18گشت، و پس از نزول همين آيه، ايشان در تاريخ 

را اعلام كردند. كساني كه خطبه رسول االله در حجـه الـوداع    به نام غدير خم امامت علي 
ايـراد نمودنـد    ذي الحجـه در برابـر هـزاران صـحابه      9رفـات در تـاريخ   را كه در ميدان ع

 صخي حجه الوداع وقتي كه رسول اكرمخوانده اند بخوبي مي دانند كه در اين خطبة تاري
حضار را از مسـائل بنيـادي و مهـم ديـن اسـلام آگـاه مـي كردنـد در آخـر رو بـه اصـحاب            

نتم تسئلون أن اعصمتم به كتاب االله وإ ،بعده اقد تركت فيكم ما لم تضلو(و فرمودنـد: 
صـبعه  أفقال ب .ديت ونصحتأنك قد بلغت وأنشهد و :قالوا ؟نتم قائلونأفما  عنى

اللهم  ،اللهم اشهد ،اللهم اشهد :يقولالناس و إلىالسماء وينكتها  لىإيرفعها  ةالسباب
كه اگر بـه  و به تحقيق من در ميان شما چيزي از خود بجا مي گذارم . ثلاث مرات) .اشهد

آن چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد و آن كتاب االله است و دربارة من از شـما پرسـيده   
خواهد شد، آنگاه چه جواب خواهيد داد؟ حاضرين عرض كردند: ما گواهي مي دهـيم كـه   

بوديـد. پـس از آن    شما به طور كامل ابلاغ كرديد، و حق آن را ادا نموديد و خيـر خـواه مـا   



 ﴾43﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

در حالي كه انگشت سبابه اش را به طرف آسمان بلند مي كردنـد   صكرمحضرت رسول ا
و رو به مردم كردند و فرمودند: پروردگارا! گواه باش، پروردگارا! گـواه بـاش، پروردگـارا!    

39Fگواه باش.

 صحالا اين چگونه ممكن است كه در نهم ذي الحجة حضـرت رسـول اكـرم    1
رار و اعتراف بگيرند كه من تمام عقائد و احكـام  با گواه ساختن االله تعالي، از صحابه كرام اق

ذي الحجة در محلي به نام غديرخم عقيـده اي را   18ديني را به شما ابلاغ نمودم و در تاريخ 
كه به قول شيعه مخفي نگه داشته بود اظهـار كننـد. آيـا ايـن مطلـب، بـراي خواننـده اي كـه         

 انصاف داشته باشد قابل درك و فهم مي باشد؟  

﴿: م روايات مستندي كه در شـأن نـزول ايـن آيـه كريمـه     . تما4           

  ﴾   وارد شده، همگي ادعاي نويسندگان شيعه مبني بر نزول اين آيه در حجة الـوداع را

علامه  نفي مي كند. از رواياتي كه علامه ابن جرير طبري، امام ثعالبي، امام فخر الدين رازي،
 قرطبي، علامه آلوسي و جمهور مفسرين از عبداالله بن شفيق، عائشـه و عبـداالله بـن عبـاس     

ذكر كرده اند، معلوم مي شود كه اين آيه خيلي قبل از حجة الوداع نازل شده بود. از بعضـي  
از روايات چنين برمي آيد كه اين آيه مكّي است. ولي بيشتر مفسرين، اين آيه را مـدني مـي   

) مي نويسد: دليل مدني بودن اين آيه روايتـي اسـت كـه امـام     مه االلهد. علامه قرطبي (رحدانن
مي فرمايد:  لنقل كرده است. حضرت عايشه  لمسلم در صحيح خويش از حضرت 

بيدار بودند و فرمودند: كاش يكـي از اصـحابم،    صپس از آمدن به مدينه، شبي رسول االله 
(رضي االله عنها) مي فرمايـد: در ايـن هنگـام صـداي      از من نگهباني مي كرد. حضرت عايشه

پرسيدند: كيسـتي؟ گفـت: سـعد     صتصادم شمشيرها به گوش رسيد. حضرت رسول اكرم 
فرمودند: براي چه آمـدي؟ گفـت: احسـاس     صبن ابي وقاص هستم. حضرت رسول اكرم 

كردم خطري متوجه شماست. براي حفاظـت و نگاهبـاني از شـما آمـده ام. حضـرت رسـول       
در حق وي دعا كردند و خوابيدند. علاوه بر صـحيح مسـلم در روايـات ديگـري      صكرم ا
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾44﴿

پرسـيدند:   صمي آيد كه در اين هنگام، آواز شمشيرها را شـنيديم. حضـرت رسـول اكـرم    
 كيستي؟ پاسخ دادند: ما سعد و حذيفه هستيم. براي نگاهباني از شما آمده ايم. رسـول االله  

﴿ ز خـواب ايشـان را شـنيديم و ايـن آيـه     به خواب رفتند حتي كه مـا آوا          

    ﴾   ــازل شــد. حضــرت رســول اكــرم ســر از خيمــة پوســتي بيــرون آورده   صن

40Fفرمودند: اي مردم برگرديد؛ چرا كه االله تعالي مرا خود حفاظت مي كند.

1 
ين آيه، ده وجه نوشـته اسـت. دهمـين    ) در شأن نزول امه االلهعلامه فخرالدين رازي (رح

(نـه   وجه اين است كه طبق بعضي از روايات، اين آيـه در مـورد فضـليت حضـرت علـي      
امامت ايشان) نازل شده بود. امام رازي پس از ذكر ده وجه مي نويسد:  اگر چـه تعـداد ايـن    

ت از مكـر و  روايات، مختلف و بسيار است اما در مورد اين آيه بهتر همين است كه بر حفاظ
فريب يهوديان و مسيحيان، حمل كرده شود و با بي پروايي از آنها دستور به تبليغ داده شـده  
است. براي اينكه در قبل و بعد اين آيه، روي سخن با يهوديان و مسيحيان است. براي همـين  

ه قائل شدن به وجوهاتي كه اين آيه را از سياق و سباق منفك و منقطع مي گردانـد ممتنـع ب ـ  
41Fنظر مي رسد.

)، پس از بحثـي طـولاني دربـاره خطبـه غـدير خـم و       مه االلهعلامه آلوسي (رح2
روايات شيعه در ضمن اين آيه، در خاتمه  مينويسد:رواياتي از اهل سنت كه بيانگر نزول اين 

است اگر پذيرفته شود كه درست و قابل استدلال هستند بـاز هـم از    آيه در فضيلت علي 
محبوب مؤمنين اسـت و   ثابت مي شود يا كه طبق اين روايات علي  آنها فضيلت علي 

و محبوبيـت ايشـان را) انكـار     ما هرگز اين را انكار نمي كنيم بلكه هركس (فضليت علي 
42Fكند او را ملعون مي دانيم.

3 
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 ﴾45﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

﴿ :.آخر اين آيه5                     ﴾ 

و خدا شما را از مردمان محفوظ نگه خواهد داشت، همانا خداوند كفاّر را «) ٦٧المائدة:(
خود دليلي است بر اينكه مراد از اين آيه، ابلاغ عقيدة امامت در حضور » هدايت نمي دهد

در ابلاغ  صبنا به قول شيعه، حضرت رسول اكرمنمي تواند باشد. چونكه  صحابة كرام 
بيمناك بودند؛ و در اين آيه ذكري از صحابة  دة امامت از مخالفت صحابة كرام عقي

 شكرام نيست بلكه از كافران سخن به ميان آمده است. بنابراين چطور مي توان صحابه كرام
را نعوذ باالله كافر قرار  شرا از اين آيه مراد گرفت. مگر اينكه شخصي گستاخ صحابة كرام

  ﴿ ن منقول است) آناني كه قرآن در مورد ايشان مي فرمايد:دهد (چنانكه از شيعيا

     ﴾ ):خلاصه كلام  #خدا از آنان خشنود و آنان از خدا خشنودند$ )١١٩المائدة

آنكه، از هر جهت به اين آيه نظر افكنده شود، و به الفاظ و ترجمة آن نظر شود،  وسياق و 
ي شود،  و روايات شأن نزولش مورد بررسي قرار گيرد به هيچ نحوي، از اين سباق آن بررس

به اثبات نمي رسد و اثبات اين عقيده از آيات مذكور،  آيه، عقيدة امامت بلافصل علي 
 .در واقع چيزي جز تحريف معنوي قرآن مجيد نيست

 احاديث.2

 حديث غدير

ندگان شيعي، اين حديث را نويس »مولاه ىمن كنت مولاه فعل« اما حديث غدير:
مهمترين دليل براي اثبات مدعاي خود مي دانند و تمام آيات قرآني را كه درباره عقيده 
امامت ارائه مي دهند حول و حوش همين حديث ذكر كرده مي كوشند تا به مقصود خود 
دست يابند. به همين سبب مناسب مي دانيم كه در مورد اين حديث، معلومات مستند، 

 و دقيقي ارائه شود. محكم
 



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾46﴿

 سند حديث غدير
اين حديث، اگر چه نه متواتر است و نه متفق عليه؛ حتي برخي از محـدثين بزرگـوار در   

43Fصحت آن، كلام كرده اند و با دلائل قوي اين حـديث را ضـعيف قـرار داده انـد؛    

و لـيكن   1
بعضي  طبق قول راجح، حديث صحيح است و با طرق متعدد روايت شده است كه اصطلاحاً

قرار دارد. بنـابر روايـت شـدن بـا طـرق      » حسن«و بعضي در درجه » صحيح«از آنها در درجه 
بشـمار مـي آيـد. شـهادت و گـواهي علامـه ابـن حجـر         » مشهور«متعدد، اين حديث از زمره 

)، بـراي صـحت سـند ايـن حـديث      مه االله) و علامه ابن حجر هيثمي (رحمه االلهعسقلاني (رح
) در كتاب ارزنده و قابل افتخار خـويش  مه االلهبن حجر عسقلاني (رحكافي مي باشد.علامه ا

خرجه الترمذي أيث من كنت مولاه فعلي مولاه فقد ما حدأو« مـي نگـارد:  » فتح الباري«
كثير من و قد استوعبها ابن عقده في كتاب مفرد،والنسائي وهو كثير الطرق جداً، و

را ترمـذي و نسـائي    »مـولاه  من كنت مولاه فعلي«حديث 44F2»حسانانيدها صحاح وسأ
بيان كرده اند، و با طرق مختلف، روايت شده است. ابن عقده در كتابي مسـتقل، همـه طـرق    

قـرار  » حسـن «و » صـحيح «را جمع آوري كرده است. خيلي از اسـانيد ايـن حـديث در رتبـه     

 و بيانه أنه حديث صحيح لا«) مي فرمايـد: مه االلهدارند.و علامه ابن حجر هيثمي مكي (رح
من ثم رواه حمد وطرقه كثيرة جداً وأخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأفيه وقد  ةمري
ثلاثون صحابياً، و شهدوا  أنه سمعه من النبي  :حمدلأ ةعشر صحابياً، و في رواي ةست

سانيدها صحاح وحسان ولا أ سيأتي، و كثير منيام خلافه كم مر وأبه لعلي لما نوزع 
كان باليمن لثبـوت رجوعـه منـها     لا لمن رده بان علياًه والتفات لمن قدح في صحت

                                           
 ـ  ةمنهـاج السـن  مثلاً علامه ابن تيميه، ابو داوود سجستاني، ابو حاتم الرازي و غيـره،   -1  4/86 ةلابـن تيمي
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 ﴾47﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

 ةال من والاه الخ موضوعاللهم و ةن زيادإ :قول بعضهمو ادراكه الحج مع النبي و
 »مردود فقط ورد ذلك من طرق صحح الذهبي كثيراً منها

بدون ترديد اين حديث، صحيح است. جماعتي از محدثين مانند ترمذي، نسائي و احمد 
االله) اين حديث را تخريج كرده اند. اين حديث اسانيد بسيار دارد. شانزده صحابي،  (رحمهم

اين حديث را روايت كرده اند و مطابق با يك روايت مسند احمد سي صحابي، اين حـديث  
، بـا وي مخالفـت شـد،    شنيده اند. هنگامي كـه در دوره خلافـت علـي     را از رسول االله 

صـحيح و  «واهي دادنـد. بسـياري از اسـانيدش، بـه درجـه      اصحاب به وسيله همين حديث گ ـ
كـه   گفتاررسيده اند. حرف شخصي كه بر صحت اين حديث، اعتراض كند يا با اين » حسن

  در يمن بود رد كند بي اعتبار است. چرا كه بازگشت حضرت علي  در آن وقت علي 
 ده اسـت. حـرف  در حجـه الـوداع، بـه ثبـوت رسـي      صاز يمن و شركتش همراه رسـول االله  

بر حـديث اضـافه اي اسـت موضـوع، پـذيرفتني       »اللهم وال من والاه« كساني كه گفته اند
)، مـه االله نيست. براي اينكه اين اضافه، با چندين سند، روايت شـده اسـت و امـام ذهبـي (رح    

45Fبيشتر سندها را صحيح قرار داده است.

1 

 زمان و مكان خطبه غدير
آخرين و مهمترين سفر » حجة الوداع«دانند كه  علما تاريخ و سيرت، به خوبي مي

 ﴿بود. پس از فتح مكه، طبق بشارت قرآني رسول االله                 

            ﴾ ):صرو  فرا رسد يخدا و پيروز يچون يار« )٢-١الن

مردم، گروه گروه مشرف به اسلام مي شدند؛  »دسته در دين خدا درآيند ردم دستهببينى كه م
دين اسلام داشت به پايه تكميل مي رسيد تا اينكه در همين سفر، در ميدان عرفات، نهم ذي 

                                           
 .طبع ملتان 42ص  لابن حجر الهيثمي ةحرقالصواعق الم -1



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾48﴿

﴿ ة اين آيه نازل شد:الحج               

     ﴾ ):٣المائدة(.  

بودند. به  صر در اين سفر، هم ركاب رسول االلهجماعت بزرگي از صحابه جان نثا
رمودند. در اين خطبه ها نبي در جاي جاي اين سفر خطبه ف صمين خاطر رسول اكرمه

ه امت در آينده از بار بار به اصول بنيادي دين، توصيه و تأ كيد كردند. براي اينك صاكرم
ارزش ايراد فرمودند و با يادآوري امور  گمراهي ها، مصون و محفوظ بماند. نصايح مهم و با

تنازعي و اختلافات از دور جاهليت تا كنون، قول فصل اظهار داشتند تا اينكه امت از 
(گام بردارد.» صراط مستقيم«اختلافات دروني، محفوظ مانده و بر 

46F

١( 
طبه تاريخي حجه الوداع كه در ميدان عرفات ايراد نمودنـد امـور   در خ صرسول اكرم

سياسي دين اسلام و نصايحي كه در آينده به كار امت آيـد را متـذكر شـدند و خصـومتهاي     
قديمي را كه در آينده احتمال داشت شعله ور شود حل و فصل نمودنـد.هنگام بازگشـت از   

ديـك جحفـه، زيـر سـايه درختـان اتـراق       حجه الوداع، كنار چشمه اي بين مكـه و مدينـه، نز  
بـود. اعـلان شـد كـه نمـاز ظهـر        )47F2(»غدير خـم «و » وادي خم«كردند. اين منطقه، معروف به 
خطبه ايراد كردند.  صقت خواندند. پس از آن، رسول اكرمخوانده مي شود. ظهر را اول و

ه بود در مشهور گشت. آن روز يكشنبه هجدهم ذي الحج» حديث غدير«همين خطبه، به نام 
(حالي كه روز چهارشنبه چهاردهم ذي الحجه، از مكه مكرمه روانه شده بودند.

48F

3( 
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 ﴾49﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

 محرك و عوامل ايراد خطبه
چه چيزي باعث شد تا در اين محل، خطبه ايراد شود و هدف اساسي از ايـن خطبـه چـه    

، چهـاردهم ذي الحجـه   بود؟محرك و عامل ايراد اين خطبه، اين بود كه وقتي رسـول االله  
هنگام حجه الوداع به مكه مكرمه رسيدند؛ پس از اداي عمره، تا چهـار روز در مكـه مكرمـه    

كه رمضان سال دهم هجري به يمـن تشـريف بـرده     اقامت گزيدند. در همين مدت، علي 
،او را مال غنيمت) را كه حضرت رسـول اكـرم    5/1بود خود را به مكه رسانيد و خمسي (

تحويل داد. در ايـن سـفر    اده بودند به حضرت رسول اكرم براي دريافت آن به يمن فرست
ايـن   ،، از دسـت وي شـكايتهايي داشـتند.پس از بازگشـت از يمـن     بعضي از يـاران علـي   

مطرح شد. ايـن شـكايات چـه بودنـد؟ در ايـن بـاره، روايتهـاي         شكايات نزد رسول اكرم 
، شـكايات جداگانـه اي   مختلفي آمده است. ظاهراً چنين معلوم مي شود كـه يـاران مختلـف   

 صبعث رسـول االله  « ) در بابمه االلهحافظ ابن كثير (رح »البداية و النهاية«داشته اند. در 

آن روايـات را جمـع    »الوداع ةاليمن قبل حج لىإطالب وخالد بن الوليد  بىأابن  ىعل
 كرده است. خلاصه آن روايات اين است:

كمـي كـدورت بـود.     نسبت به علـي  حضرت بريده اسلمي مي فرمايد: كه در دلم  .1
 صاز طرف حضرت رسول اكرم  اتفاقاً در همان روزها قرار شد كه به يمن برويم. علي 

 مأمور وصول اموال خمس بود. وي كنيزكي را از خمس براي خود برداشت.
رسـيد. ايـن خبـر باعـث نـاراحتي وي شـد.        – خالـد بـن وليـد     –خبر به حاكم يمـن  

نوشته فرستاد. نامه رسان من بودم. در حاليكـه نامـه را بـه     ام رسول االله شكايت نامه اي به ن
داشـتم   صحاضر شدم. نامـه را بـراي رسـول االله     صدست داشتم در خدمت رسول اكرم 

دستم را گرفته و  صكه در اين اثناء حضرت رسول اكرم مي خواندم و تأييد هم مي كردم
وجود دارد؟ عرض كردم: بلـه. فرمودنـد: بـا او    فرمودند: آيا كدورتي در دلت نسبت به علي 

چون كه قسـم بـه آن ذاتـي كـه      كينه نداشته باش، اگر به او محبت مي ورزي بيشترش كن. 



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾50﴿

جان محمد به دست اوست سهم خانواده علي از اموال خمس بيش از يك كنيز است. بريده 
لـي بـرايم   هيچكس، محبوب تـر از ع  صمي گويد: پس از اين فرمان حضرت رسول اكرم 

49Fنبود.

1 
مي فرمايد: (وي از اصـحاب حديبيـه مـي باشـد) مـن جـزو        .عمرو بن شاس اسلمي 2

، بـه يمـن گسـيل    ، آن را بـه فرمانـدهي علـي    لشكري بودم كه حضـرت رسـول اكـرم    
با من رفتار نامناسبي كرد. رفتارش باعث خشم و ناراحتي من شد. وقتي كـه   داشت. علي 

لس مختلف و براي اشـخاص مختلـف، خشـم و نفـرت خـويش را      به مدينه برگشتم، در مجا
نشسـته بودنـد. وقتـي متوجـه نگـاهم بـه        اظهار كردم. روزي در مسجد بودم. رسول اكرم 

سوي خود شدند، ايشان نيز نگاه خود را به طرف من كردند. از جا برخاسته، نزديـك ايشـان   

ليـه  إنـا  إنـا الله و إ«   رض كردم:نشستم. فرمودند: اي عمرو! به خدا! تو مرا آزار دادي. ع
آزار برسانم، به خدا پناه مي برم، فرمودنـد: هـر كـه     صمن از اينكه به رسول االله . »راجعون

50Fعلي را اذيت كند مرا اذيت كرده است.

2 
را به يمن فرستاد. من هـم در   ، علي صمي فرمايد: رسول االله ابوسعيد خدري  .3

خواسـتيم كـه بـه مـا اجـازه       ، بدست ما افتاد از علي آن لشكر بودم. زمانيكه شتران صدقه
دهد تا بر آنها سوار شويم. چرا كه شتران ما، در وضعيت خوبي قرار نداشتند. امـا وي اجـازه   
نداد و فرمود: در اين شتران، سهم شما بيش از سهم عامه مسلمين نيسـت. از يمـن كـه برمـي     

رد و خود، براي بدست آوردن همراهـي  ، جانشيني براي خود تعيين كگشتيم در راه علي 
را  صبا شتاب تمام رهسپار مكه شد و توانست سعادت همراهـي رسـول االله   صرسول االله 

                                           
احمـد بـه   جامع ترمذي باب مناقب علي و مسـند   5/104لابن كثير  به حواله بخاري و البداية والنهاية -1

ة بــه روايــت بريــد 358و  5/356، 5/351، 5/350، 5/347، 4/437روايــت عمــران بــن حصــين 
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 ﴾51﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

دستور داد كه  ، به علي صدر حج، حاصل كند. پس از انجام مناسك حج، رسول اكرم
مـن  ، مـا در ي خود را به لشكر رسانيد. پس از رفتن علي  پيش دوستان خود برود. علي 

از جانشين وي چيزي را كه از خود علـي خواسـته بـوديم خواسـتيم. او خواسـته مـا را قبـول        
وقتي ديد كه شتران صدقه، نه تنها دارنـد اسـتفاده    كرده، شتران صدقه را به ما سپرد. علي 

مي شوند بلكه در نتيجه سواري، به تدريج ضعف نيز در آنها پديدار مـي شـود، بـر جانشـين     
مي گويد: من سوگند ياد كردم به مدينه (شـهر)   شد. ابو سعيد خدري  خويش، خشمگين

شـكايت   خـواهم رسـانيد و از علـي     رسيده تمام پيشآمدها را بـه اطـلاع رسـول اكـرم     
شـهر  خواهم كرد كه بر ما خيلي سخت گرفته و براي تكميل قسم خويش، پس از آنكـه بـه   

بود كـه   رخوردم با ابوبكر صديق رسيدم. اولين ب صداخل شديم به خدمت رسول اكرم
بـه همـراه مـن    داشت برمي گشت. وي از حال بنـده جويـا شـد.     صاز خدمت رسول اكرم
اجـازه ورود   صورود بـراي بنـده خواست.رسـول اكـرم    اجازه  صبرگشته از رسول اكرم

سلام عرض كردم. جواب سـلامم را داده و در حقـم    صدادند. داخل شده، به رسول اكرم
. رو به طرف من كـرده، پيوسـته احـوال مـن و خـانواده ام را مـي پرسـيدند و از        دعا فرمودند

ا به سـختي رفتـار   چيزهاي ديگر جويا شدند تا اينكه از علي شكايت كردم كه او در سفر با م
خاموش به حرفهايم گوش مي دادند. نزديكتر رفـتم. بـه شـكاياتم از     صكرده. رسول اكرم

كلام، ايشان دست مبارك خويش را بر رانـم زده فرمودنـد:   دست علي ادامه دادم. در اثناي 
اي سعد بن مالك! شكايات برادرت علي را بگذار. قسم به خدا! مـي دانـم كـه او فـي سـبيل      
االله، بهترين كار را انجام داده است. سعد بن مالك مي گويد: در دلـم گفـتم: مـادرم بـر مـن      

51Fبدي ياد نخواهم كرد نه جهراً نه سراً.بگريد. به خدا قسم! پس از اين، هرگز علي را به 

1 
، ايـن بـود   روايتي از يزيد بن طلحه است كه سبب خشم و ناراحتي لشكريان علي  .4

رفـت. ايـن جانشـين،     صتعيين كرده و خود نـزد رسـول اكـرم    كه وي جانشيني براي خود
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾52﴿

، بـه لشـكر   براي هر يك از افراد لشكر، يك دست لباس داد. زمـاني كـه حضـرت علـي     
: چـرا پـيش   فرمود يده اند علي پوشرسيد ديد كه هر كدام از افراد لشكريك دست لباس 

برسـانيم ايـن كـار را كرديـد؟ لباسـها را از همـه پـس گرفـت.          صاز آنكه نزد رسول اكرم
رسيدند شـكايات خـود را از حضـرت     صي كه لشكريان، به خدمت حضرت رسولهنگام
52Fمطرح كردند. علي 

1 
لشـكري بـه فرمانـدهي     ص، رسـول االله از عمران بن حصـين   طبق روايت ترمذي .5

روانه كرد. به آنجا كـه رسـيد قصـه جاريـه پـيش آمـد. مـردم اعتـراض          علي بن ابيطالب 
رفتـيم بـه ايشـان عـرض      صتصميم گرفتند وقتي نزد رسول االلهكردند. چهار صحابي با هم 

سفر، قبـل از هـر چيـز، بـه     خواهيم كرد كه علي چكار كرده؟ مسلمانان، پس از مراجعت از 
مي شتافتند سپس به خانه هاي خود مي رفتند. اين قافله هـم، پـس    صرسول اكرم  ملاقات

حاضر شدند. يكـي از آن چهـار    صهت عرض سلام به خدمت رسول اكرماز بازگشت، ج
ديديد چكارها كـه نكـرد؟ رسـول    صحابي بلند شد و عرض كرد: يا رسول االله! شما علي را ن

كايت خـود را مطـرح   شنيدن حرفش، روي از او برگردانيدند. دومي بلند شد و ش ـبا  صاالله
 از اين هم اعراض كردند. سومي بلند شـد. او هـم از دسـت علـي      صكرد. رسول اكرم

توجهي بـه حرفهـايش نكردنـد. آنگـاه چهـارمي بلنـد شـد و         صشكايت كرد. رسول اكرم
در حـالي كـه خشـم بـر چهـره       صاللهفـر قبلـي زد. پـس از آن، رسـول ا    حرفهايي مانند سه ن

مباركشان نمايان بود رو به طرف اينها كرده فرمود: شـما از علـي چـه مـي خواهيـد؟ شـما از       
علي چه مي خواهيد؟ شما از علي چه مي خواهيد؟ همانا علي از من است و من از اويم. بعـد  

 )53F2( از من، او محبوب هر مؤمن است.
، هنگـام  زي، چنـين بـر مـي آيـد كـه علـي       توجه: از روايت واقـدي در كتـاب المغـا   

رسـيد  » فتـق «بازگشت از يمن، همراه تمام لشكر بود. البته وقتي كـه لشـكر بـه جـايي بـه نـام       
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 ﴾53﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

ابو رافع را جانشين خود قـرار داده خـود بـا عجلـه بـه       (روستايي در نزديكي طائف) علي 
، صرسـول االله از ملاقـات و گفتگـو بـا     برسـد. پـس   مكه رفت تا به خدمت رسول اكرم 

، دوباره خود را به لشكر رسانيد. در اين هنگام لشكر داشت از سدره وارد مكـه مـي   علي 
به خاطر سوار شدن بر شـتران صـدقه و پوشـيدن لباسـها، شـديداً اظهـار        شد. همانجا علي 

ناراحتي و نارضايتي كرد و افراد را وادار كردكه لباسها را از تن درآورنـد. ايـن كـار باعـث     
54Fشكايت كنند. از دست حضرت علي  صااللهتا لشكريان نزد رسول  شد

1 
اين توجيه بين روايت كتاب المغازي و روايات گذشته، قطعي مي گردد كه در روايات 

آمده، مراد از آن مدينه منوره نمي باشد بلكه شـهر مكـه مـراد    » ةلمدينا«عربي، هر جا كه لفظ 
لق شهر گفته ميشود. از جمع بندي روايـاتي كـه از   به مط» مدينه«است. براي اينكه در عربي، 

نقل كرديم و الفاظ و اسناد مختلفي كه در كتب تفسير، حـديث و تـاريخ   » البداية و النهاية«
آمده به خوبي واضح مي شود كه در دل برخي از مردم، خصوصاً در دل كساني كه در سفر 

شـده بـود. رسـول    كدورت پيـدا  ، بدگماني و يا بودند نسبت به علي  يمن، همراه علي 
كه در سفر بزرگ و مهم حجه الوداع، براي برحذر داشـتن امـت    صاكرم رحمت دو عالم

از گمراهي و دو دستگي، گام به گام با نصائح و خطبه هـا، مـردم را ارشـاد و راهنمـايي مـي      
 كردند چگونه مي توانستند تحمل كنند كـه بطـور جمعـي، در دل مـردم نسـبت بـه علـي        

بشـمار   شاز بزرگان صحابه و از السابقون الاولـون  اني پيدا شود؟ در حالي كه علي بدگم
مي آيد و در آينده مي بايد در وقت خود، وظايف و مسئوليت رهبري و امامت اين امـت را  
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾54﴿

را  در غـدير خـم، نـه تنهـا برائـت علـي        بر عهده بگيرد. به همين جهـت پيغمبـر اكـرم    
55Fمحبت و ارادت داشته باشند. نيز دستور دادند كه با علي آشكار ساختند بلكه به امت 

1   
هر شخص به راحتي مي تواند نتيجه بگيـرد كـه   با در نظر گرفتن تمام اين روايات، 

در اين خطبه، اساساً اهميت دو چيز بيان شده است. يكـي: فضـيلت و عـزت اهـل     

 ـ بيت، ديگري: محبت با علي  ت اختصـاص  . ابتداي خطبه به بيان فضيلت اهـل بي

. قسـمت دوم  حكم شـده اسـت   دارد و در بخش دوم آن، به محبت ورزي با علي 
» عقيـده امامـت  «خطبه، مربوط به حديث موالات است كه شيعه با استدلال از همين حديث، 

را به اثبات مي رساند. مناسـب مـي دانـيم كـه پـيش از گفتگـو        علي » خلافت بلافصل«و 
 –قع هدف اصـلي ماسـت بحثـي دربـاره قسـمت اول خطبـه       درباره حديث موالات كه در وا

داشته باشيم. چرا كه اين قسمت از خطبه نيز در جاي خود از اهميت بسزايي  –حديث ثقلين 
حـديث  «برخوردار است. به همين جهت، نخست به تشريح قسمت اول خطبـه تحـت عنـوان    

ان شـاء االله  » يث مـوالات حد«مي پردازيم؛ آنگاه به توضيح و تبيين قسمت دوم خطبه » ثقلين
 خواهيم پرداخت.

 :حديث ثقلين

 ،يها الناسأألا  ،ما بعدأ( در ابتداي اين خطبه چنين فرمودند: صحضرت رسول اكرم
لهما كتـاب  أو –نا تارك فيكم ثقلين أجيب وأن ياتي رسول ربي فأنا بشر يوشك أنما إف

ث علی كتاب االله ورغب النور، فخذوا كتاب االله واستمسكوا به فحاالله فيه الهدي و

                                           
بيجا نخواهد بود اگر در اينجا مقوله معروف امام مشهور اهل سنت ابوحنيفه (رحمه االله) تكرار شـود: أن   -1

و دامـاد (عثمـان و   تفضل الشيخين و تحب الختنين، يعني همراه با اعتقاد به فضيلت شيخين محبت با د

 علي (رضي االله عنهما)) نيز ضروري است.



 ﴾55﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

ذكـركم  أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أفيه ثم قال و
 هل بيتي).أاالله في 

هان اي مردم! همانا من فردي از بشر هستم. نزديك است كه پيك پروردگارم (مرگ) «
ذارم. يكـي كتـاب االله   به سراغم بيايد و من اجابتش كنم. در ميان شما دو چيز گرانبها مي گ ـ

، مـردم را تشـويق بـه    است كه در آن هدايت و نور مـي باشـد. پـس از آن، رسـول اكـرم      
چنگ زدن به كتاب االله كردند. سپس فرمودند: ديگري اهل بيت من است. درباره اهل بيتم، 
 خدا را ياد آور شما مي شوم،  درباره اهل بيتم، خدا را ياد آور شـما مـي شـوم، دربـاره اهـل     

 )56F١(»بيتم، خدا را ياد آور شما مي شوم.

كبر من الآخر، كتاب االله (حبل ممـدود مـن   أحدهما أ :ني قد تركت فيكم الثقلينإ(
 حتىما لن يتفرقا إروا كيف تخلفوني فيهما، فظهل بيتي، فانأرض) وعترتي الأ لىإ ءالسما

 يردا علی الحوض).
بزرگتر است گذاشتم. كتـاب االله و   من در ميان شما دو چيز گرانقدر كه يكي از ديگري

(اهل بيتم)  اكنون ببينيد پس از مرگ، شما با آنان چگونه رفتار مي كنيد؟ چـرا كـه    خاندانم
57Fاين دو از هم جدا نمي شوند تا اينكه در حوض كوثر نزد من بيايند.

2 
 حديث ثقلين و ترجمه آن، پيش روي شماست. چنانكه شما هم مي بينيـد رسـول االله   

ين خطبه اش، ثقلين يعني دو چيز گرانبها را ذكر فرمودند و خاطر نشان ساختند كـه مـن   در ا
دو چيز، گذاشته و مي روم، اولي كتاب االله اسـت. آنگـاه توجـه مـردم را بـه چنـگ زدن بـه        
كتاب االله و عمل بر آن مبذول داشتند و فرمودند: مقام كتـاب االله، والاتـر از هـر چيـز ديگـر      

فضائل كتاب االله، از اهل بيت ذكر بـه ميـان آورده فرمودنـد: دربـاره اهـل      است، پس از بيان 
بيتم خدا را يادآور شما مي شوم.تنها چيزي كه از روايت مسلم معلوم مي شود اين است كـه  
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾56﴿

مقصود از ذكر اهل بيت، شناساندن حقوق اهل بيت و خوش رفتاري مـردم بـا آنهاسـت. بـه     
دربـاره آنهـا فرمودنـد: دربـاره اهـل بيـتم خـدا را         همين خاطر، ايشـان (طبـق روايـت مسـلم)    

يادآوري تان مي كنم، اما روايت نسائي و مسند احمد، آشكارا نشان مي دهد كه ذكـر اهـل   
بيت به عنوان دومين چيز گرانبها از ثقلين مي باشد. بنابراين اولي كتاب االله و دومي اهل بيت 

ين اشـكال پيـدا شـود كـه از آيـات بـي       شد.در اينجا ممكن است در ذهن خواننده گرامي، ا
شمار كتاب االله و از احاديث طيبه، چنين معلوم مي شود كه بعد از كتاب االله، مقام دوم از آن 

است. براي همين است كـه در جاهـاي متعـدد بـا تعبيـرات مختلـف ايـن         سنت رسول االله 

ومن  -آمنوا بِاللَّه ورسوله  -أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ  ﴿:مطلب عنوان شـده اسـت  
 ... ولَهسرو صِ اللّهعو در اينجا پس از كتاب االله، اهل بيت مطـرح شـده اسـت. پاسـخ      ﴾ي

بعد از كتـاب االله، سـنت   چيست؟پاسخ آن كاملاً واضح است. بدون ترديد، گرانبهاترين چيز 
 مي باشد.  صرسول االله

نـدارد. اهـل اسـلام نيـز در ايـن بـاره اخـتلاف نظـر         در اين، جاي هيچگونه شكي وجود 
ت ندارند كه مقام دوم پس از كتاب االله به چه چيزي اختصاص دارد. منظور از ذكـر اهـل بي ـ  

مي باشد. سخن همين است و بـس. بـراي اينكـه اهـل      صدر حديث ثقلين، سنت رسول االله
دل بـر آن عمـل مـي    بيت، عاشقان راستين سنت نبوي بودند. همين هـا بودنـد كـه بـا صـدق      

كردند. بنابراين، ذكر اهل بيت در واقع، قائم مقام ذكر سنت نبوي است.روايات موطاي امام 
) مه االلهمالك و مستدرك حاكم نيز، اين مطلب را تأييد مي كنند.در موطاي امام مالك (رح

قال تركت فيكم امـرين لـن    (عن مالك انه بلغه ان رسول االله  چنين آمده اسـت: 
يـن روايـت رسـيده    يعني: به امـام مالـك، ا  . ما تمسكتم ما كتاب االله و سنة نبيه) تضلوا

فرمودند: من در ميان شما دو چيز مـي گـذارم تـا زمـاني كـه بـه آن        صاست كه رسول االله



 ﴾57﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

58Fچنگ خواهيد زد هرگز گمراه نخواهيـد شـد: كتـاب االله و سـنت پيغمبـرش.     

در مسـتدرك  1
در حالي كه در حجـه الـوداع    ست كه رسول االله ا حاكم، روايتي از حضرت ابوهريره 

اني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعد هما، كتـاب  :«خطبه ايراد مي كردند فرمودنـد 
همانا من در ميان شما دو چيز گذاشـته   .»الحوض ىيردا عل ، و لن يتفرقا حتىاالله و سنتى

نت مـن، و آن دو هرگـز از   ام كه با وجود آن دو، هرگز گمراه نخواهيد شد: كتاب االله و س ـ
59Fيكديگر جدا نخواهند شـد تـا اينكـه در حـوض كـوثر نـزد مـن بياينـد.        

بسـياري از آيـات و   2
نقـل   هاحاديث كه در آنها نام كتاب و سنت، با هم ذكر شده اند و اين دو روايت كه همينك ـ

كرديم را نمي توان ناديده گرفت. پس بايـد پذيرفتـه شـود كـه ذكـر اهـل بيـت در حـديث         
ين، قائم مقام سنت نبوي است. مراد بودن سنت نبوي از اهل بيـت در اينجـا، چنـان اسـت     ثقل

، صـريحاً حكـم داده اسـت كـه بـه سـنت       صكه در حديثي ديگر، حضـرت رسـول اكـرم    
   چنگ زنيد. خلفاي راشدين

 اهل بيت چه كساني هستند؟
ور مسـتقل و  در زبان عربي، به اهل خانه اهل بيت گفته مـي شـود يعنـي افـرادي كـه بط ـ     

دائمي در خانه سكونت دارند. چنانچه در عرف عام، وقتـي اهـل خانـه گفتـه مـي شـود، زن       

                                           
بر سند اين حديث و ديگـر   ىموطا امام مالك باب النهي عن القول في القدر، مولانا محمد زكريا در بحث -1

ما قال ابن عيينه و قد اخرجه ابن عبدالبر من حـديث  روايات مي فرمايد: قال الزرقاوي بلاغه صحيح ك

كثير بن عبداالله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده و قال في التجويد هذا حديث محفوظ مشهور عـن  

عند اهل العلم شهره يكاد يستغني بها عن الاسناد، و قد ذكرناه مسنداً في كتاب التمهيد قلـت و   النبي 

 100ص  14ن مالك مرسلاً كما في الموطا اوجز المسالك ج ذكر الحديث صاحب المشكوه ع
 ةباسـناده عـن ابـي هريـر     ىقد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس و عن ابي هريره و أقره الذهب -2

 3/240هـ و الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير  1334طبع حيدرآباد دكن،  1/93راجع المستدرك 

 .9احمد السالوس ص  ىيث الثقلين و فقهه للدكتور علو حد 14/100و اوجز المسالك 



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾58﴿

فرزندان نابالغ و غيـره را شـامل مـي شـود. فرزنـداني كـه ازدواج كـرده در خانـه اي ديگـر،          
سكونت داشته باشند عموماً در اهل خانه خود بشمار نمي آيند. منظور از اهل بيت، در لغـت  

م همين است. و اما با توجه به قرآن و سنت، عـلاوه از ازواج مطهـرات رسـول االله    و عرف عا
، نـوه هـاي ايشـان    در اهل بيت و عترت، دختران ايشان، داماد ايشان حضـرت علـي    ص

و فرزنـدان آنهـا    (و عموي ايشان حضرت عباس  و حضرت حسين  حضرت حسن 
اهـل بيـت، اولاً: بـه ايـن دليـل داخـل        و ديگر بستگان) هم داخل هستند.ازواج مطهـرات در 

هستند كه بطور حتم همسران در عرف از جمله اهل بيت (اهل خانه) به شمار مي آينـد. ثانيـاً   
به اين دليل كه شموليت ازواج مطهرات (رضي االله عنهن) در اهل بيت، از نص قطعـي قـرآن   

 :كريم به اثبات مي رسد. قرآن كريم با صراحت مي فرمايد

﴿                                    

                            

                                 

﴾ ):و بمانيد در خانه هاي خويش و اظهار تجمل نكنيد مانند اظهار «  )٣٤-٣٣الأحزاب

تجمل كه در جاهليت پيشين بود و بر پا داريد نماز را و فرمانبرداري خدا و رسول او كنيد. 
جز اين نيست كه خداوند مي خواهد دور كند پليدي را از شما اي اهل بيت و پاك كند 

ياد كنيد آنچه خوانده مي شود و در خانه هاي شما از آيتهاي خدا و شما را پاك كردني و 
 60F۱.»از حكمت. هر آيئنه خدا هست لطف كننده و خبردار

اين آيه درباره اينكه ازواج مطهرات، از جمله اهل بيت محسوب مي شوند صريح مي 

﴿ :28اين ركوع از آيه  –باشد. چرا كه اين آيه از آيات آخري يك ركوع مي باشد    

       ﴾ /شروع و در آيه مذكور به اتمام رسيده است. مخاطب  )28(الاحزاب

                                           
 34سوره احزاب:  -1



 ﴾59﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

صيغه و  26تمام اين آيات، ازواج مطهرات هستند. در اين ركوع، از اول گرفته تا آخر 
ضمير مونث آورده شده است كه همگي بدون شك و ترديد راجع به طرف ازواج مطهرات 

61Fهستند.

بنابراين، از اين نص قطعي قرآن مجيد به ثبوت رسيد كه ازواج مطهرات در اهل  1
از احاديث صحيح به  ، فاطمه، حسن و حسين  اما شامل بودن علي بيت داخل هستند.

عن سعد بن ابي وقاص قال لما انزلت هذا  اثبات مي رسد. حديثي در صحيح مسلم است:
﴿الآيه:               ﴾):علياً و فاطمه و  صدعا رسول االله )٦١آل عمران

 لو عن عائشه …هل بيتي. رواه مسلم ألاء ؤاللهم ه :حسناً و حسيناً وقال
سود فجاء الحسن بن أغدات و عليه مرط مرحل من شعر  صقالت: خرج النبي

مه فادخلها ثم جاء علي فادخله دخله ثم جاء الحسين فادخله معه، ثم جاءت فاطأعلي ف
﴿ثم قال:                  ﴾  از

﴿ :آيه روايت است كه وقتي اين حضرت سعد ابن ابي وقاص          

     ﴾ )علي، فاطمه، حسن و حسين صنازل شد، رسول االله )٦١ل عمران:آ ،  را فرا

مي فرمايد: باري صبح هنگام،  لخوانده فرمودند: اي االله! اينها اهل بيت من هستند. عائشه
از خانه بيرون رفتند. چادري رنگين با تارهاي سياه روي خود انداخته  صل اكرمرسو

ادر داخل كردند. سپس حسين آمد. او را هم به چادر بودند. حسن بن علي آمد. او را در چ
داخل كردند. آنگاه فاطمه آمد. او را نيز داخل كردند. قدري بعد علي آمد. او را هم داخل 

﴿ چادر كردند. سپس اين آيه را خواندند:             

     ﴾  يعني االله تعالي مي خواهد پليدي را از شما دور گرداند و شما را.

62Fپاكيزه نگهدارد.

از اين احاديث صحيحه، واضح شد كه در اهل بيت، نه تنها ازواج مطهرات 2

                                           
 495ص  5تفسير معارف القرآن از محمد ادريس كاند هلوي ج  -1
 )370ص  11(مرقات ج  مشكوه المصابيح، باب مناقب اهل بيت النبي  -2



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾60﴿

هم  (آيه قرآن به اين امر، صراحتاً دلالت مي كند) بلكه علي، فاطمه، حسن و حسين
ين، بلكه فراتر از ا صريح آن در احاديث صحيحه آمده است).داخل مي باشند. (چرا كه ت

و فرزندانش و ديگر  يعني: عموي ايشان عباس  صبستگان نزديك ديگر رسول اكرم
پسر عموهاي ايشان، در اهل بيتي كه حكم به تكريم و احترام آنها داده شده، درجه به درجه 

فتن زكات براي آنها شرعاً ناجايز است. گفته مي شود و گر» بنو هاشم«داخل هستند. به اينان 
واج مطهرات در اهل بيت از زيد بن ارقم كه راوي حديث ثقلين مي باشد پرسيده شد: آيا از

نساوه من اهل بيته و لكن :«داخل نيستند؟ حضرت زيد بن ارقم فرمود صرسول اكرم
آل اهل بيته من حرم الصدقه بعده قال و من هم قال هم آل علي و آل عقيل و 

جعفر و آل عباس قال كل هولاء حرم الصدقه قال نعم (مسلم) و في الاكمال شرح 
مسلم: قد جاء ذلك عن زيد مفسرا في غير هذا و قيل من آل محمد قال الذين لا تحل 

 ».لهم الصدقه الخ
ازواج مطهرات از اهل بيت ايشان هستند (ولي در اينجا مراد از اهل بيـت كـه دسـتور بـه     

اده مي شود) كساني هستند كه گرفتن صدقه (زكات) بر آنان حرام است وآنهـا  اكرام آنها د
63Fآل علــي، آل عقيــل، آل جعفــر و آل عبــاس مــي باشــند.

خلاصــه اينكــه در اهــل بيتــي كــه 1
حقوقشان در حديث ثقلين يادآوري شده، محبت و اكرام آنان بر امت لازم گردانيده شـده،  

ن، داماد ايشان، نوه هاي ايشان، عموي ايشـان و  ، دختران ايشاصازواج مطهرات رسول االله 
پسر عموهاي ايشان مرتبه به مرتبه داخل هستند. اهل بيتي كه هر يك بنا بر فضائل منصـوص  

در احاديث  صخود استحقاق احترام، تعظيم، عظمت و مرتبه اي را داراست كه رسول االله 
ته به خاطر بايد سپرد كه اگر چـه  صحيح براي آنان ثابت كرده و به آنان دستور داده است.الب

اما در ميان آنها فرق مراتـب   تمام اهل بيت، في الجمله مستحق اكرام، تعظيم و محبت هستند
هم هست و اين فرق مراتب فقط از احاديث صحيح ثابـت اسـت. (اينجـا مجـال تفصـيل آن      

                                           
  7/341ربي نيز تفسير مظهري ع 226: 6مام مسلم مال اكمال المعلم به شرح صحيح الإكإ -1



 ﴾61﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

م و اكـرام هسـتند   ، قابل احترام، قابل تعظيصبراي ما هر چهار دختر رسول االله نيست). مثلاً
دارد بنات مكرمات ديگر ندارنـد. چـرا كـه     لاما از ميان اين چهار مقامي كه سيده فاطمه

64F(سرور زنان بهشت) دادند.» ةنساء اهل الجن ةسيد«لقب  ل، به فاطمه صرسول اكرم

1 

 حديث الموالات
بـار هـا آمـده    » موالات«چون در روايات حديث در بخش ديگر خطبه غدير، همين لفظ 

آغاز مي كنيم. پيش از آنكـه  » حديث الموالات«قسمت ديگر خطبه غدير را با عنوان  ,ستا
توجه خوانندگان را به نكات اهم موجود در حديث موالات جلب كنيم مناسب اسـت تمـام   
الفاظ مذكور در روايات، يكجا جمع گردد تا پي بردن به مفهوم آن آسان شود. ايـن را هـم   

اره بعضي از كلمات كه در آينده خواهند آمد در روايـات تصـريح   به خاطر داشته باشيد درب
شده كه به خطبه غدير، موبوط مي شوند و درباره برخي ديگر تصـريح نشـده كـه بـه خطبـه      
غدير، متعلق مي شود يا نمي شود اما چون اهل تشيع، از اين نـوع كلمـات نيـز اسـتدلال مـي      

 و موضع شيعه كاملاً مشخص گردد.  كند اينها نيز در اينجا آورده مي شود تا موقف

(ترمذي و نسائي بدون ذكـر   .65F٢ىهو ولي كل من بعدنا منه وأن عليا مني وإ.١
 غدير خم)

                                           
 .)11/407 ة(مرقا ةجامع الترمذي به نقل از مشكو -1

لا مـن حـديث جعفـر بـن سـليمان و قـال عبـدالرحمن        إهذا حـديث غريـب لا نعرفـه     :قال الترمذي -2

زيـاده لفـظ بعـدي وكونهـا      ة) علي صحةفان مداره (اي استدلال الشيع :المباركفوري في شرح الترمذي

بل  ىنها قد تفرد بها جعفر بن سليمان وهو شيعإمر ليس كذلك ف، والأللاحتجاج ةقابل ةمحفوظ حةصحي

 …ذا هو رافضي مثل العمارإف …ذا ذكر عليا قعد يبكيإو هشتم ةذا ذكر معاويإهو غال في التشيع، كان 

بعدي في هذا الحـديث مـن وهـم هـذين الشـيعين       ةن زيادأوالظاهر  …و اما كونه شيعيا فهو بالاتفاق

و  …ةبل هي مردود ةطرق ليست محفوظ ةام احمد روي في مسنده هذا الحديث من عدمن الإأيده ؤوي

  رسول االله ىهو ولي كل مومن بعدي كذب عل :: و كذلك قولهةفي منهاج السن ةقال الحافظ ابن تيمي



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾62﴿

 ) ى.من كنت مولاه فعلي مولاه. (ترمذ٢
بكل مـؤمن   أولى لستأ :قال بلى، ا:قالو ؟نفسهمأبالمؤمنين من  أولىلست أ .٣

مولاه، اللهم وال من والاه، اللهم عاد  ناأفهذا ولي من  :قال بلى، ا:قالو ؟من نفسه
 من عاداه. (ابن ماجه)  

 )ى.من كنت وليه فعلي وليه. (نسائ٤
من كنت وليه فهذا  :فقال ىخذ بيد علأنا ولي كل مؤمن ثم أولاي ون االله مإ .٥

 )ىعاد من عاداه. (نسائاللهم وال من والاه و ،وليه
 ترجمه روايات بالا: 

66Fمن از علي هستم و او بعد .همانا علي از من است و1

از من (ولي) و محبوب هـر مـؤمن    1
 است. (ترمذي و نسائي)

                                                                                                           
لا  ةهي ضـد العـداو   ىالت ةوليه في المحيا والممات فالولاي ،ولي كل مومن هبل هو في حياته وبعد ممات

ذا إ ةمن بعدي كما يقال في صلاه الجنازؤفيقال فيها والي كل م ةمارالتي هي الإ ةما الولايأص بزمان وتخ

ولي كل مومن بعدي  ىيقدم الولي، وقول القائل عل :كثر وقيلاجتمع الولي والوالي قدم الوالي في قول الأ

كـان   ةمـار راد الإأن إو ىل بعـد ن يقـو أراد الموالات لم يحـتج  أن إنه إف  لي النبيإكلام يمتنع نسبته 

، 325ص  4حوذي بشرح جامع الترمـذي ج  الأ ةتحف – ىانته .ولي كل مومن ىن يقول وآل علأينبغي 

 .طبع بيروت – 327
در اين روايت لفظ ((بعد از من)) اضافه يك شيعه غالي است. امـام ترمـذي (رحمـه االله) بعـد از بيـان       -1

و نيـز امـام ابـن     طبع دار الفكر بيروت) 5/296ه است. (ترمذي روايت، اين راوي شيعه را معرفي كرد

تيميه (رحمه االله رح) و ديگر تمام شراح حديث اضافه اين لفظ ((بعد از من)) را غلط و تصـرف راوي  

شيعه قرار مي دهند. بنابراين، الفاظ ابتدايي اين روايت با توجه به روايات ديگر درست هم باشـد بـاز   

اضافه ((بعد از من)) نزد محدثين درست نيست. (به حاشيه عربي گذشته نگاه كنيـد  هم در اين روايت، 

كه در آن دلايل نيز مذكور است) بنده به عرض مي رساندم كه اين اضافه درست باشد يا نه اما از ايـن  



 ﴾63﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

 . هر كه را من محبوب و (مولي) او باشم علي محبوب (مولاي) اوست. (ترمذي)2
.آيا من براي مؤمنين بيشتر از جانهايشان، محبوب (اولي) نيستم؟ عرض كردنـد: بلـه يـا    3

ا من براي هـر فـرد مـؤمن بيشـتر از جـانش محبـوب (اولـي)        رسول االله!     ايشان فرمودند: آي
نيستم؟ حاضرين عرض كردند: بله! ايشان فرمودند: هر كـس را مـن محبـوب (مـولي) باشـم      
علي محبوب (مولي) اوست. اي االله! هر كه با علي محبـت (مـوالات) كنـد تـو بـا او محبـت       

) كـن. (ابـن   معاداةد تو از او نفرت () كنمعاداة(موالات) بفرما و اي االله! هر كه از علي نفرت (
 ماجه)
 .هر كس را من محبوب (ولي) او باشم علي محبوب (ولي) اوست. (نسائي)4
.بدون ترديد االله محبوب (مولاي) من است و من محبوب (مـولاي) هـر مـؤمن هسـتم.     5

را گرفته فرمودند: هر كه را من (ولي) او باشـم علـي محبـوب (ولـي)      سپس دست   علي 
. اي االله! هر كه با علي محبت (موالات) كند با او محبت (مـوالات) فرمـا و هـر كـه از     اوست

 ) داشته باش. (نسائي)ةعلي نفرت (معاداة) داشته باشد تو نيز از او نفرت(معادا
اولـي؛   -3مـولي   -2ولـي   -1در تمام اين روايات، پنج لفظ بار ها  استعمال شده اسـت:  

موالات: ترجمـه   -4دمحبوب، دوست، و ياور و مددكار باشد. ميتوان ،ترجمه اين هر سه لفظ
ة: ترجمـه اش دشـمني و نفـرت مـي     معادا -5اين كلمه محبت نيز مي تواند باشد دوستي نيز. 

 تواند باشد.

 پاسخ به يك اشكال از اقوال اهل بيت
در ميـان   ممكن است اين اشكال به ذهن كسي خطور كند كه حضرت رسـول اكـرم   

امامت علي را اعلام نكرده باشند بلكه به چند تن از ياران مخصوص خـويش  ، شكل صحابه
راهنمائي ها كرده باشند. (نويسندگان شـيعي   و اهل بيت، درباره امامت و يا وصايت علي 

                                                                                                           
حديث استدلال شيعه بر عقيده امامت و خلافت بلافصل علي اصلاً بـه هـيچ نحـوي درسـت نيسـت.      

 خوانندگان ان شاء االله واضح خواهد شد. محمود عفي االله عنه. چنانكه به 



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾64﴿

و عبـداالله بـن    در كتب خود چنين مي نويسند.) بايد دانست كه به اين اشكال، خود علـي  
پاسـخ داده انـد. بـراي اينكـه عبـداالله بـن سـباء و        در حيات خـويش بطـور واضـح     عباس 

اسـت، و او را   وصي رسول االله  گروهش، در آن زمان نيز خرافاتي از قبيل اينكه: علي 
به اموري وصيت كرده كه ديگران از آن بي خبرند، در ميان مسلمانان شايع كرده بودنـد. االله  

د كـه آنـان بلافاصـله پـرده از خرافـات      تعالي بر اهل بيت نبوي، رحمتهاي بيكران نازل فرماي
برداشتند و با بانگ رسا اعلام كردند كـه اينهـا حرفهـاي بـي سـر و تـه و بـه دور از حقيقـت         

 روايت مي آوريم: 3هستند. ما در اين مورد فقط

 ؟هل عندكم شئ ليس في القـرآن  لت عليا أس :قال بي جحيفة أعن  .١ 
رجل في  ىلا فهماً يعطإلا ما في القرآن إعندنا  النسمة ما أبروالذي خلق الحبة و :فقال

ن لا أسـير و فكـاك الأ العقل و :قال ؟وما في الصحيفة :قلت .ما في الصحيفةكتابه و
پرسيدم: آيـا نـزد شـما     روايت است كه من از علي  از ابو جحيفه  .يقتل مسلم بكافر

كه دانه را شـكافت و   چيزي هست كه در قرآن وجود نداشته باشد؟ فرمود: قسم به آن ذاتي
جان را آفريد، نزد ما چيزي علاوه بر آنكه در قـرآن نوشـته شـده وجـود نـدارد مگـر اينكـه        
كسي درك و فهمي موهبي در كتاب االله داشته باشد و آنچه در صحيفه نوشته شـده. عـرض   

فرمودند؟ ديه، آزادي زنـدانيان، احكـام    كردم: در صحيفه چه نوشته شده؟ حضرت علي 
(كردن مسلمان در برابر كافر و غيره.قتل ن

67F

1( 

ما  :فقال ؟بشئ سئل علي هل خصكم  رسول االله  :قال بي الطفيل أ.عن ٢
خرج صحيفة فيها لعـن االله  أف ،لا ما في قراب سيفي هذاإلم يعم به الناس  خصنا بشئ

 -رضر منار الأو في رواية من غي –رض لعن االله من سرق منار الأمن ذبح لغير االله و
روايـت اسـت    از حضرت ابو طفيـل  . محدثا یولعن االله من لعن والديه ولعن االله من آو

چيـزي مخصـوص، بـه شـما داده انـد؟       پرسيده شد: آيا رسول االله  كه از حضرت علي 
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 ﴾65﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

فرمود: ايشان به ما چيز مخصوصي كه به عموم مردم نداده باشـند ندادنـد جـز آنچـه در نيـام      
از آن بيرون آورد كه نوشته بود: لعنت خداست بر كسـي   )68F1(يشمشيرم است. سپس صحيفه ا

 –كه براي غير االله ذبح كند و لعنت خداست بر آن شخصي كه نشـانه هـاي زمـين را بـدزدد     
و خـدا لعنـت    –مطابق با روايت ديگر بر آن شخصـي كـه نشـانه هـاي زمـين را تغييـر دهـد        

بـر آن كسـي كـه مجرمـي را پنـاه      كندكسي را كه به والدينش را لعنت فرستد و لعنـت خـدا   
(دهد.

69F

2(  

عبداً مأموراً ما اختصـنا   كان رسول االله  :.عن ابن عباس (رضي االله عنها) قال٣
ن لا نتري حماراً أو ةكل الصدقألا نوأمرنا أن نسبغ الوضوء أ :لا بثلاثإالناس بشئ  دون
 فرس.  على

                                           
) شيعيان، حرفهاي عجيب و بي سر و تهي مشـهور كـرده انـد.    درباره اين صحيفه نيز (صحيفه علي  -1

  ر حاليكـه ايـن صـحيفه علـي     (مثلاً: قرآن در آن با ترتيب نزولي اصل خـود نوشـته شـده بـود) د    

، بالصادق)) عبداالله بن عمرو بن العـاص   ةبود. چنانكه ((الصحيف مجموعه اي از احاديث نبوي 

، مجموعه هايي از احاديث )) ابوهريره ةالصحيح ةالصحيف((  ((صحيفه جابر)) جابر بن عبداالله 

و معاهدات درج شده بود. طبـق   فديه، قصاص، حقوق ذميان، ولاء  نبوي بودند و در حضرت علي 

در اين صحيفه خويش، دستور مدينـه و خطبـه حجـة الـوداع را هـم        رأي برخي از محققين، علي

 محفوظ نگه داشته بود.

به ميان آمده است و در هر جا وضـاحت شـده كـه      شش جا در صحيح بخاري ذكر صحيفه علي 

ندنا شئ اين است: ما ع 1/451وايت كتاب الجهاد اين، مجموعه اي از احاديث نبوي بود. مثلاً الفاظ ر

اي  نيست جز كتاب االله (قرآن) و صحيفه. يعني پيش ما هيچي هذه الصحيفة عن النبي إلا كتاب االله و

منقول است. جهت تفصيل مراجعه كنيد. كتابت حـديث در عهـد رسـالت و عهـد      كه از رسول اكرم 

طبع كراچي، مقدمه صحيفه همـام   79تا  77العالي) از ص  صحابه از مفتي محمد رفيع عثماني (مد ظله

 طبع حيدرآباد دكن. 40بن منبه از جناب دكتر حميد االله ص 
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾66﴿

اي بودنـد مـأمور؛   بنده  صروايت است كه رسول االلهباز حضرت عبداالله بن عباس
به ايشان دستور داده شده بود (تمام احكام دين را به مردم ابلاغ نمايند) كـه در هـيچ چيـزي    

) بـه مـا   1نسبت به عموم مردم قائل به خصوصيت ما (اهل بيت) نشـوند مگـر در سـه مـورد: (    
) 3) مـال صـدقه نخـوريم. (   2دستور داده شد كه بطور كامل و به نحو احسن وضو بگيـريم. ( 

(خر را (براي جفتگيري) بر اسب ماده سوار نكنيم.
70F

1(  

 استدلال اهل تشيع
الفاظ اصلي روايات با ترجمه شان پيش روي شماست. با يك نگاه به ايـن روايـات مـي    

بـه   علـي  »  امامـت بلافصـل  «به ميان آمده و نه » عقيده امامت«توان فهميد كه نه ذكري از 
مراد از كلمات ولي، مولي و اولي كه در تمـام ايـن   اثبات رسيده است. لكن شيعه مي گويد 

» امـام بلافصـل  «يعنـي  » والي بلافصل«روايات آمده، والي يعني حاكم شدن است و والي هم 
خلافت بلافصل  علي  –بنا به گفته شيعه  –مراد است. به همين دليل از مجموعه اين روايات 

 ن همه استدلال شـيعه، هـم از لحـاظ    ثابت مي شود. اين خلاصه استدلال شيعه است.اما اي
لغوي بيجاست و هم به اعتبار تسلسل كلام نبوي. استدلال شيعه غلط است هم عقلاً وهـم بـا   

 به ترتيب به تفصيل اينها مي پردازيم!  ،نقلاً ,توجه به اقوال اهل بيت

 كتب لغت
يـت در زبـان   لفظ ولي باشد يا مولي يا اولي؛ هر سه از ولايت گرفته شده اند. معناي ولا

عربي، قرب، تعلق و ارتباط بين دو چيز است خواه آن قرب و تعلق به اعتبار مكان باشد يا به 
71Fاعتبار نسبت يا به اعتبار دين.

معناي ولي در زبـان عربـي: يـاور، دوسـت، محـب و محبـوب        2
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 ﴾67﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

بـراي  است. جمعش اولياء است. (مانند ولي االله، اولياء االله و غيره). لفظ ولي در قـرآن مجيـد   
 االله تعالي نيز بكار رفته است:

﴿       ﴾ ):و »االله دوست مردماني كه ايمان آورده اند است« )٢٥٧البقرة .

 براي مؤمنين نيز استعمال شده و بطرف االله تعالي مضاف شده است.

﴿                 ﴾):آگاه! دوستان « )٦٢يونس

. و همين لفظ در حق مؤمنين بكار رفته در »االله را نه ترسي هست و نه غمگين مي شوند
 حالي كه به طرف مؤمنين ديگر نسبت داده شده است:

﴿               ﴾ ):با ايمان  مردان و زنان« )٧١التوبة

احاديث مختلف به معاني  در به سبب كثرت معاني،» مولي«. لفظ »ياور ودوست همديگرند
 مختلف استعمال شده است. 

مي » النهايه في غريب الحديث«علامه ابن الاثير جزري در كتاب لغت مشهور خود 
 نويسد:

، و المعتق، و كثيره فهو الرب، و المالك، و السيد و المنعم ةو هو اسم يقع علي جماع«
الناصر، و المحب، و التابع، و الجار، و ابن العم، و الحليف، و العقيد، الصهر، و العبد، و 

مـا يقتضـيه    إلىجاءت في الحديث فيضاف كل واحد كثرها قد أنعم عليه والمعتق، و الم
كثـر  أ علىيحمل » مولاه ىمن كنت مولاه فعل«و منه الحديث  …الحديث الوارد فيه 

 .»ةالمذكور سماءالأ
اسمي است كه بر بسياري از معاني اطلاق مي شود.پس معناي مـولي:  » مولي«و اين لفظ 

پروردگار، مالك، سردار، محسن، آزاد كننده، ياور، محبت كننده، فرمانبردار، همسايه، پسر 
عمو، عهد كننده، عقد كننده، داماد، غلام، غلام آزاد شده و احسان شونده, مي آيـد. بيشـتر   

ن معاني در احاديث بكار رفته است. و مطابق بـا مقتضـاي هـر حـديث، معنـاي مـرادي آن       اي



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾68﴿

هم استعمال شده است و » من كنت مولاه فعلي مولاه«معلوم  مي شود. همين لفظ در حديث 
 )72F1(اين لفظ را در اينجا مي توان بر بيشتر معاني مذكور حمل كرد.

 تسلسل كلام نبوي
وايات بحث خطبه غدير را هر خواننده بي طرفي پـيش روي  الفاظ عربي و ترجمه تمام ر

خود گذاشته آن را مسلسل ترجمه كند ترجمه اش با ترجمه ما كه جمهور امت آن را اتخـاذ  
 كرده, فرقي نخواهد داشت.

در حديث موالات بـه معنـاي   » مولي«و » اولي«اگر طبق گفته نويسندگان شيعي، كلمات 
چه خواهد شـد؟ معنـاي مـوالات چگونـه ممكـن      » والاتم«گرفته شود پس ترجمه » حاكم«

 است حكومت باشد؟ آنجا كه بطور قطع ترجمه اش محبت است.
 به نقل از ابن ماجه، احاديثي را تقديم حضورتان ميكنيم:

.آيا من براي مؤمنين بيشتر از جان هايشان، محبوب (اولي) نيستم؟ عرض كردنـد: بلـه,   1
فرد مؤمن بيشتر از جانش محبوب (اولـي) نيسـتم؟ حاضـرين    ايشان فرمودند.آيا من براي هر 

عرض كردند: بله, ايشان فرمودند: هـر كـس را مـن محبـوبش (مـولي) باشـم علـي محبـوب         
(ولي) اوست. اي االله! هر كه با علي محبت (موالات) كند تو با او محبت (مـوالات) بفرمـا  و   

 )73F2( فرت (معاداه) كن.اي االله! هر كه از علي نفرت (معاداه) كند تو از او ن
هر شخص داناي بي طرفي با توجه به اين روايت به راحتي مي تواند بفهمد كه اگر در 
جملات اول و سوم معناي حاكم گرفته شود در جمله دوم چطور ممكن است ترجمه به 
حاكم مناسب باشد؟ در جمله چهارم ترجمه كردن موالات به حكومت يا به لفظي مترادف 

ست خواهد بود؟ در جمله پنجم ترجمه معاداه به ضد حكومت و يا به كلمه آن چگونه در
اي هم معنا با آن چطور ممكن است؟ افسوس كه نويسندگان شيعه با اين خطبه، اين گونه 
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 ﴾69﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

برخورد كرده اند و به عوامل به وجود آورنده، موقعيت، سياق و سباق خطبه، به همه اينها 
بوي كاملاً صرف نظر كرده و در چند جمله خواسته اند بي توجهي كرده و از تسلسل كلام ن

 ﴿.بنياد مذهب خود را بر آن بگذارند        ﴾ »هداهم االله ( »١٥٦ة/البقر

 تعالي و وقاهم من الضلال و الطغيان)

 استدلال شيعه و اهل بيت
ايي با اين همه دلايل مذكور، مي تواند آيا هر خواننده بي طرف و با انصافي, بعد از آشن

اعلام شده بود؟ حق و حقيقت  قائل به اين شود كه در غدير خم خلافت بلافصل علي 
همان است كه با استناد به دلايل, بحمد االله نوشته شد كه چون بنا بر واقعات مختلف، درباره 

سه ماه  رسول االله ، در طبيعت بعضي از حضرات تكدر پيدا شده بود ذات گرامي علي 
قبل از تشريف بردن از اين دنيا، پس از حجه الوداع در غدير خم امت را به محبت با اهل 

خصوصاً متوجه كردند تا اين كه امت با انحراف از جاده  بيت عموماً و به محبت با علي 
ط و مستقيم شكار افراط و تفريط نگردد؛ چنانكه شيعه و خوارج در همين مسئله، به افرا

تفريط آشكاري مبتلا گشته و  شكار دام گمراهي شدند. والعياذ باالله من ذلك.به هر حال، 
، هيچكدام ربطي به مسئله خطبه غدير خم چه بخش ثقلين آن و چه بخش موالات علي 

اين  ,مربوط مي شود. در پايان خلافت ندارد بلكه به محبت و اكرام اهل بيت و علي 
خاتمه مي دهيم. به نظر ما با  – نوه جليل القدر علي  –مثني بحث را با سخنان حسن 

ارشاد اين فرزند جليل القدر خاندان اهل بيت، بحث خطبه غدير خم به انتهاي خود خواهد 
 رسيد طوري كه بعد از آن، نيازي به اقامه دليل نخواهد شد.

امت (خلافـت)  ام» من كنت مولاه فعلي مولاه«به حسن مثني گفته شد كه آيا در حديث 
 تصريح نشده است؟ در پاسخ فرمود: علي 

 و السلطان لا فصح لهم به فان رسول االله  ةبذلك الامار النبي  اما واالله لو يعنى«
والقـائم علـيكم    يمرأ لييها الناس هذا وأيا  :صح الناس للمسلمين، ولقال لهمأفكان 



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾70﴿

لئن كان االله ورسوله اختارا عليـاً  فواالله  ىطيعوا ما كان من هذا شيئأبعدي فاسمعوا له و
 .»ةعظم الناس خطيئأمر االله ورسوله لكان علي أمر ثم ترك علي لهذا الأ

از اين (جمله يا خطبه) امارت يا حكومت مي  هان! قسم به خدا، اگر منظور رسول االله 
 بـراي مسـلمانان،   بود، صاف و واضح بيان مي كردند. چرا كه خيرخـواه تـر از رسـول االله    

كسي نيست. واضح به آنان مي فرمودند: اي مردم! اين شخص بعد از من حاكم و سرپرسـت  
شما خواهد بود. به حرفش گوش دهيد و از او اطاعت كنيد. اما چنين حرفي زده نشـد. قسـم   

 برگزيده االله و رسولش براي امامت (بلافصل) مي بـود و آنگـاه علـي     به االله! اگر علي 
74Fناديده مي گرفت خطاكارترين مردم بشمار مي آمد. حكم االله و رسولش را

1 
از اهـل بيـت و ارشـاد واضـح حسـن مثنـي       لپس از آن گواهي سـابق عبـاس و علـي   

از خطبـه غـدير    ش)، هر خواننده بي طرفي به خوبي خواهد دانست كه اهـل بيـت   مه االله(رح
ر درسـتي تمـام   از صفحات گذشته، بحمد االله اين هم به اثبات رسـيد كـه اگ ـ   .چه فهميده اند

روايات خطبه غدير كه در ذخيره حديث، محفوظ هستند، پذيرفته شود باز هم استدلال فرقه 
 شيعه از اين روايات به هيچ وجه درست نيست.

 خلاصه گفتار
اگر به دلايلي كه در مورد عقيده امامت و خطبه غـدير، در ايـن تحريـر، بطـور اختصـار      

چ شك و ترديدي در ايـن بـاره بـاقي نمـي مانـد كـه       تقديم شد به ديده انصاف نگاه شود هي
و تعامل اهل بيـت, كـاملاً    شو اجماع صحابه موقف شيعه، با كتاب االله و سنت رسول االله 

                                           
ايضاً محب  )، و ذكره48ذكره العلامه ابن حجر الهيثمي الشافعي عن ابي نعيم، في الصواعق المحرقه (ص  -1

هقـي و الحـافظ ابـن    عـن الحـافظ البي   )، ناقلا168العواصم من القواصم (ص  الدين الخطيب في حاشية

ذكر الحافظ ابـن عسـاكر    :قلت .بي نعيم)، عن أ6/195وسي في روح المعاني (عساكر، و نقله العلامه آل

المعنـي  : رواه البيهقي من طرق متعدده في بعضها زيادة وفـي بعضـها نقصـان و   في التاريخ الكبير و قال

 ).4/166واحد. (التاريخ الكبير طبع روضه الشام 
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مخالف است. شيعه براي اثبات موقف خود، از قرآن و سنت، هيچ دليل واضحي ندارد. مگر 
ايشان جمع كرده اند.ما در اين اينكه تكيه بر روايتهاي موضوعي بكنند كه خودشان در كتابه

نوشته خود، حقيقت و ماهيت دلائل شيعه به ويژه نحوه استدلالشان را از حديث غـدير بـراي   
اثبــات ايــن عقيــده را بحمــد االله تعــالي مختصــراً بــه حضــورتان تقــديم كــرديم. از االله تعــالي 

االله تعـالي  (تقبلـه  اميدواريم كه براي يك خواننده بي طرف، اين تحرير مختصر, كافي باشد. 
 لا البلاغ.......و نفع به). وماعلينا إ

 





 
 

 

 مبحث چهارم
 بحضرت فاطمه زهرا

زهـراء ـ     ي فاطمـه   حضـرت   موضـوع ، با تشيع اهل سنت  اختلافي  مسايل  ديگر ي از جمله
 .1،كه اين اختلاف خـود بـه سـه دسـته عمـده تقسـيم ميشـود.        را ميتوان نام برد االله عنهاـ رضي

ــا ام كلثــوم  _عمــربن خطــاب_.ازدواج خليفــه دوم2  دكفــ  جريــان .شــهادت يــا وفــات 3ب
را   و جماعـت   سـنت   اهـل   معتبر، ديدگاه  منابع با استناد به شودمي  سعي مبحث  در اينحضرت.

 .  كنيم  بيان  موارد اختلافي  در اين

  فَدكجريان  
دينه. اين بـاغ بـا   كيلومتري شهر م 142فدك يك مكاني است در نزديكي خيبر و حدود

ن منطقـه بـه   آد حاصلخيزي بسيار در زمان فتح خيبـر بـه عنـوان جزيـه توسـط يهوديـان       ووج
ــامبر  ــرت پي ــد. صحض ــي75F1( داده ش ــا  ). بعض ــان ميه ــد: يهودي ــف  گوين ــدك  نص ــه  ف   را ب

ميباشـند بـه يهوديـان و      خيرخـواهي   ي اسـوه   كهما  ص). پيامبر76F2واگذار نمودند (صپيامبر
قه اجازه دادند در همانجا به امرارمعاش بپردازند و در مقابل نيمـي از درآمـد   ساكنان آن منط

  ).عـن 77F3آمـد (  شـمار مـي    بـه  صپيـامبر    جـزو امـوال    فدك  پس را به ايشان پرداخت نمايند.

أنه قال: كانت لرسول  كان فيما احتج به عمر «:  قال   الحدثان  بن  أوس  بن  مالك
نضير، وخيبر وفدك؛ فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه، ثلاث صفايا: بنو ال صاالله

ثلاثة أجزاء:  صبيل، وأما خيبر فجزأها رسول االلهوأما فدك فكانت حبساً لأبناء الس
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جزأين بين المسلمين وجزءاً نفقة لأهله فما فضل عن نفقة أهله جعلـه بـين فقـراء    
  آن  ه) ب ـب و عبـاس   علـي   نـزاع   (در وقـت  عمـر    حضـرت   آنچـه يعني ).78F١( »المهاجرين

 : ) داشت79F2صفيه (  سه صپيامبر  كه  كرد اين  حجت
و سـاير    مهمانـان   مانند پذيرايي صپيامبر  و احتياجات  امور مهم  يبرا  النضير؛ كه  بني .1

  خيبـر كـه  .3شـد.  مـي   صـرف   مانـده   در راه  مسـافران   بـراي   ؛ كه فدك.2باشد. مي  امور صرف
  خـرج   بـراي   و جـزء سـومش    مسلمانان  براي  بود؛ دو جزئش  جزء كرده  هرا س  آن صپيامبر

  مهـاجرين   فقـراي   را بين  ماند آن مي  اضافه  و عيال  اهل  ي از نفقه  چيزي  . هرگاه و عيالش  اهل
 .كرد مي  تقسيم

 في ء چيست؟
  مسـلمانان   بـه   آيـد و متعلـق   مـي   دسـت   كفار بهاز  جنگ  بدون  كه  است  غنيمتي ):80F3ء ( في

 صپيـامبر   در دسـت   اختيـار آن   وجود ندارد، البتـه   كردن  و قسمت  خمُس  در آن  ، كه است
  كـه   اسـت » ء فـي »  از اموال  يكي  كنيم  بحث  در مورد آن  خواهيم مي  نيز كه»  فدك«باشد.  مي

 شد. صپيامبر  تسليم

 صپيامبر  از وفات  پس  فدك 
  تعلـّق  ص  اكـرم   رسـول   بـه   كه  و ديگر اموالي  فدك  باغ ص اكرم  رسول  از وفات  پس

  فـدك   باغ صپيامبر  باورند كه  بر اين  تشيع  قرار گرفتند. اهل  المال جزو بيت  ، همگي داشت
  ايـن   تشـيع   اهـل   . نويسـندگان  گرفـت   پـس   را از فاطمه  بود اما ابوبكر آن  بخشيده  فاطمه  را به
  ، همچـون  كنند و انگار آنها حقدارتر از فاطمـه  مي  تلقي  فاطمه  به  بزرگي  تمو س  را ظلم  اقدام
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 خود برگزيند.  براي  غنائم  كردن  از تقسيم  قبل  امام  : آنچه صفيه -2

  و عقـد پيمـان    و يـا مصـالحه    تسـليم   و از طريق  جنگ  بدون  از دشمن  كه  چه، آن و خراج  ء: غنيمت في -3

 عميد).  . (فرهنگ يا اموال  از زمين  شود، اعم  گرفته
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  خـود حضـرت    كـه  پردازنـد. در حـالي   مي  ي قضيه  اين  به  زدن  دامن  به دايه مهربان تر از مادر
شـدند و    زود قانع  خيلي ابوبكر   از گفتگو با حضرت  پس   علي  و حضرت لفاطمه

 كنند: بازگو مي  گونه را اين  قضيه  اين  منصف  كثر مورخاننكردند ا  اعتراض
  فكر ميراث  ، به برگشت  عادي  حال  و فاطمه به  يافت  وفات صپيامبر  كه  هنگامي

  ، حضرت مسلمين  ي نزد خليفه   ابوالحسن  شوهرش  همراهي  رو به  افتاد. از اين  پدرش
  مطرح  پدرش  و ميراث  ر مورد اموالرا د  آمدند و درخواستش   ابوبكر صديق

  كه  ايم شنيده  فرمود: ما از پدر بزرگوارت  و ادب  احترام  با كمال ابوبكر   كرد.حضرت
  متعلق  صدقه  عنوان  ماند به مي  از ما باقي  برد، و آنچه نمي  ارث  از ما پيامبران  فرمودند: كسي

،  بوده صمسر پيامبره  كه  عايشه  فرزندم  شما و نه  نه  علت  همين  . (به است  مسلمانان  به
  از اين ل  فاطمه  باشد).حضرت مي  محفوظ  تان حقوق  المال  برد، اما از بيت نمي  چيزي

  زندگي  گذشته  و همچون  خود برگشت  ي خانه  به  و با قناعت  خشنود شده  خليفه  راهنمايي
  و به  دنيا را گذاشته  بود كه  كسي  زير دست  ي يافته  يتاو ترب  را اختيار نمود؛ چراكه  زاهدانه

﴿ بود كه  قرار داده  خويش  العين  را نصب  آيات  اين  بود. فاطمه  آورده  روي  آخرت    

                  ﴾/دنيا   لايكا,بگو« ]77  [نساء

  آوردن  دست  به  او براي  »پرهيزگار باشد بهتر است  كه  كسي  براي  و آخرت  است  اندك
  به  يافتن  دست  براي  امروزي  از زنان  نكرد، و همانند بعضي  و جدل  ، جنگ و دارايي  ثروت

  دوران  در اين  اش سعي  او تمام  ، بلكه او را زير پا نگذاشت  خدا و رسول  ، حكم و باغات  پول
 ﴿.بود  او نيز نزديك  رحلت صپيامبر  ي مژده  طبق  بود؛ چراكه  آخرت  آباد كردن  براي

                             ﴾

)  آوردن  (فرا چنگ  را بخواهد و براي  آخرت)  ي انهجاود  (دنياي  كه  و هر كس ]19  [اسراء /
،  كساني  چنين  باشد، اين  مؤمن  كه  دهد، در حالي  را از خود نشان  سزاوار آن  ، تلاش آن

 ..ماند اجر) نمي (و بي  سپاس بي  شان تلاش



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾76﴿

 بود؟  نشده  داده  كسي  به  فدك 
  ي فاطمــه  بــه ص  اكــرم  ســولر  از ســوي  فــدك  هــا در مــورد اعطــاي در كتــاب  آنچــه

  كردنـد كـه   مـي   استفاده  آنها از درآمدش  ، بلكه است  واقع  كاملاً خلاف  شده  نقل لزهرا
بـود.    نبخشـيده   كـس   هيچ  را به  شد. و خود فدك مي  آنها داده  به صاالله  خود رسول  توسط
  كـرده   را جمع  مروان  يد، بنيرس  خلافت  به عبدالعزيز   عمر بن  كه  گويد: هنگاميمي  مغيره

و فقـرا    و عيال  بر اهل  از درآمد آن  بود كه صاالله  رسول  به  متعلق  فدك  كه : بدانيد و گفت
  هـاي  نمـود و بيـوه   مي  خرج  هاشم بني  بر كودكان  كرد و نيز از درآمد آن مي  خرج  و مساكين

  درخواسـت  صاالله  از رسـول  صزهراء  ي مهداد. فاط مي  ازدواج  را با آن  هاشم  بني  خاندان
  رسـول   حيـات   در طـول   . پـس  نپـذيرفت  ص حضـرت  او بخشد. اما آن  را به  كفد  كه  كرده
  زمـاني   كردند. پـس   وفات  ايشان  بود، تا اينكه صدر اختيار پيامبر  فدك  همچنان ص اكرم

تـا    گرفـت   پـيش   ر مورد فـدك را د صپيامبر  ي رويه  رسيد، همان  فتخلا  به ابوبكر   كه
  روش  رسـيد همـان    جانشـيني   بـه    خطـاب   عمـر بـن    نيز كـه   كرد. زماني  فوت  او هم  اينكه

ــامبر ــوبكر  صپي ــه و اب ــس  را ادام ــروان  از آن  داد. پ ــه  را جــدا كــرده  آن  م خــود و   و ب
)  بـدالعزيز (خـود گوينـده   ع  عمر بن  به  دست  به  دست  داد. و بعد از آن  اختصاص  اش خانواده

  ، مـن  نمـوده   منـع   را از آن  فاطمـه  صپيـامبر   را كـه   آنچـه   و ديـدم   دمنمـو   تأمل  رسيد. وقتي
در   كـه   گيـرم  خدا سوگند شـما را شـاهد مـي     به  ، پس نمايم  و تصرفّ  دخل  در آن  توانم نمي

. )81F1(كردنـد    رف) ص ـبو ابـوبكر و عمـر   ص(پيـامبر   كرد كه  خواهم  صرف  راهي  همان
  نداده  فاطمه  را به»  فدك«تنها   نه صپيامبر   شود كه مي  صراحتاً معلوم  دو حديث  از اين  پس

 صكنيز و خدمتكار، از پيـامبر   واستدرخ  ي قضيه  همچون ل فاطمه  كه  زماني  بود، بلكه
ئله به همين جا خاتمه مس دهد. اما رد مي  جواب  فاطمه  به صاالله   كند، رسول مي  را طلب  آن

اشـكالاتي وارد ميكننـد كـه بـه      ابوبكر نمي يابد, بلكه اهل تشيع نسبت به اين موضوع بر 
 ذكر آنها ميپردازيم.
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 محروم كردن از ارث پدري:  اول  اشكال 
نمود   ) آمد و درخواستس(ابوبكر  مسلمين  ي نزد خليفه  ميراث  گرفتن  براي ل فاطمه

ببريـد!    توانيـد ارث  : شـما نمـي   او بدهد. امـا ابـوبكر گفـت     را به  سهمش  پدرش  از ميراث  كه
خواهـد بـرد؟ ابـوبكر      از تـو ارث   كسـي   چـه   تو بميري  ! وقتي قحانه پسر ابي  : اي گفت  فاطمه
  از تـو ارث   فرزنـدانت   اكنـون   كـه   شـده   چـه   : پـس  گفـت   ! فاطمه و فرزندانم  داد: زنان  پاسخ

  چـه   مـا از فـدك    مـا از خيبـر و صـدقات     سـهم   ؟! پـس  بـرم  نمـي   ارث  از پـدرم   برند و من مي
فرمـود:    كـه   شنيدم صاالله   خدا سوگند از رسول  دختر پيامبر! به  : اي شود؟!ابوبكر گفت مي

دارنـد؛    تعلـق   مـردم   ي همـه   بـه   كـردم   فوت  ، وقتي كنم مي  در اينها تصرف  هستم  تا زنده  من«
  از مـا ارث   و كسي  مردم  ي همه  براي  است  ماند، صدقه مي  جاي  به  از ما پيامبران  چهآن  چراكه

 .)82F1( »برد نمي
  درخواسـت   او در مقابـل   گيرنـد كـه   مـي    را از ابـوبكر صـديق    اشـكال   اين  تشيع  اهل

  ود احتجاجب  خودش  هم  آن  فرد كه  يك  روايت  بود، به صپيامبر   وارث  زهراء كه  ي فاطمه
  ميـراث   از كسـي   نـه   مـا پيـامبران  «فرمـود:    كـه   ام شـنيده  صاالله   از رسـول   : من نمود و گفت

  نـص   ابوبكر صريحاً مخـالف   ي گفته  اين  آنكه  حال» برد مي  از ما ميراث  كسي  و نه  گيريم مي
ميـراث) پسـر، بـه    كند كه سـهم (  يخداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش م. « است  قرآن

باشـد: [   پيـامبر و غيـر پيـامبر مـي      و شامل  است،  عام  نص  زيرا اين» اندازه سهم دو دختر باشد
 (و سليمان وارث داوود شـد   باشد. همچون مي نيزديگر  نصوص  مخالف  ]. همچنين11  نساء /

] ميراثبـر آل  به من ببخش كه از من ميراث بـرد و [نيـز   يپس از نزد خويش وارثو )16  /  نمل
از   برنـد و هـم   مـي   ارث  انبياء هـم   شد كه  معلوم  آيه  ، از اين پس .]6و  5  /  يعقوب باشد [مريم

  . انتقاد بر ابوبكر صديق  در اين  تشيع  اهل  بود دلايل  شود. اين مي  برده  ارث  آنان

 جواب اهل سنت در اين مورد
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾78﴿

،  نبـوده   شخصـي   ي و كينه  بغض  از روي  اثاز مير لزهراء  ي فاطمه  كردن  محروم .١
  ازواج  ي بقيه  كه  ، همچنان گرفت  انجام  كه ابوبكر   توسط  حديث  اين  شنيدن  علت  به  بلكه

 نمود.   محروم  بود، را از ارث  از آنان  عايشه يكي  يعني دختر خود ابوبكر   كه  مطهرات
فـرد    يـك   خاطر روايـت   به  را فقط  ابوبكر، فاطمه«ند: گوي مي  تشيع  اهل  برادران  اينكه .2

در   حديث  اين  ! چراكه است  محض  دروغ  اين». كرد  محروم  بود، از ارث  خودش  هم  آن  كه
بـو  ا ,ابـو الـدرداء   ، العـوام   ، زبيـر بـن   اليمـان   بن  حذيفه  روايت  به  سنت  اهل  حديث  هاي كتاب
  و ثابـت   صـحيح  شوقـاص   ابـي   وسعد بـن  عوف  بن  عبدالرحمن ،عثمان علي، ، عباس ، هريره
  كـه   از افـرادي   باشـند.يكي  مـي »  مبشره  ي عشره«از   اند و حتي صحابه  ، و اينها از بزرگان است

  حديث  در اظهارالحق»  ملا عبداالله مشهدي»  باشد كه مي»  حذيفه»  كرده  را روايت  حديث  اين

كنـد،    بيـان   حذيفه  را كه  : آنچه)83F1(» حذيفة فَصدقوه  به  ما حدثَكم« : كه  آورده صپيامبر 
  از انبيـاء ارث   كسـي   (كـه   حـديث   ايـن   ديگـر از راويـان    نماييد و باور داريد.يكي  تصديقش

  اجماع  ، و به» معصوم«،  تشيع  اهل  اجماع  به  كه  است   مرتضي  علي  برد)، خود حضرت نمي
  كـاري  » عمـر «و » ابـوبكر «و »  عايشـه «  روايـت   . در اينجا اصلاً به است»  صادق«،  سنت  اهل

باشـد، از   مـي   مسـلمانان   حـديث   هـاي  كتـاب   از معتبرتـرين   كـه   بخاري  در صحيح .)84F2(نداريم
عمـر    روزي : گفـت   مالـك   كند كه مي  روايت»  حدثان  بن  اوس  بن  مالك«از   او هم»  زهري«

،  بـوديم   صـحبت   و مشـغول   نشسته  اثنا كه  فرا خواند. در همين  كاري  مرا براي   خطاب  بن
و سـعد    العوام  ، زبير بن عوف  بن  ، عبدالرحمن عفان  بن  ثمانع:  يرفاءآمد و گفت  خدمتكارش

  عمر بـن  وارد شوند؟  دهي مي  ورود هستند! آيا اجازه  ي جلو در منتظر اجازه ش وقاص ابي  بن
يرفـاء    دوبـاره   از مـدتي   نبود، پس  از آمدنشان  بياورند. خبري  : بگو تشريف گفت   ابخط

  خواهنـد، آيـا اجـازت    مي  اند و اجازه نيز آمده  بو علي  عباس: « آمد و گفت  خليفه  خادم
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 ﴾79﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

: يـا   گفت   وارد شدند، عباس  همگي  كه  هنگامي , فرمود: آري دارند وارد شوند؟عمر 
بـر سـر     شو عبـاس   علـي   كنيد. (آنهـا يعنـي    ) قضاوت (علي  و اين  من  ! شما بين ؤمنينامير الم

اميـر    گفتنـد: اي   داشتند). ميهمانـان   بود، اختلاف صپيامبر   جزو اموال  النضير كه  بني  اموال
فرمـود: صـبر كنيـد!     عمـر    يابد. حضـرت   پايان  تا اختلاف  كن  دو حكم  اين  ! ميان مؤمنان

،  او برپاسـت   و قـدرت   حكـم   بـه   و زمين  آسمان  كه  پروردگاري  به  دهم شماها را سوگند مي

  بـاقي   از ما پيـامبران   آنچه»صدقة  ما تركناه  لا نورث،« فرمود: صپيغمبر   دانيد كه آيا مي
 ش صـحابه   از بزرگـان   حاضـر كـه    جمـع   ي )؟ همـه  مسـلمانان   همه  (براي  است  ماند صدقه مي

  عبـاس   بـه  عمر  حضرت  .پس است  را فرموده  آن صپيامبر  تحقيق  ! به گفتند: آري بودند،
  مطلبـي   چنين صپروردگار، آيا پيامبر  به  دهم يو فرمود: شما را سوگند م  نموده  روي و علي

  حـديث   ايـن   راوي  كـه   زهـري  . است  فرموده ص! پيامبر فتند: آريگ و علي  را فرمود؟عباس
؟ عـروة   و از او پرسـيدم   را خبـر دادم » زبيـر   عـروة بـن  «،  حـديث   گويـد: در مـورد ايـن     ستا

  : همسـران  گفـت   كـه   شـنيدم از عايشـه    هـم   . مـن  اسـت   گفتـه   راسـت   اوس  بـن   :مالـك  گفت
  باخبر شدن  محض  فرستادند. به  ميراث  طلب  براي   را نزد ابوبكر صديق  ، عثمانصپيامبر

مـا  «فرمـود:   صپيـامبر   ترسيد؟! مگـر نشـنيديد كـه    :آيا از خدا نمي و گفتم  رو كردم  آنان  به
كردنـد و    قبـول   هـم   آنـان   پـس ».  است  از ما بماند صدقه  و آنچه  گذاريم نمي  ميراث  پيامبران

 . )85F1(»گرفتند  را پس  درخواستشان
  قرآن  ي همانند آيه  قطعيت ) در از مالك  قبلي  (حديث  هم  حديث  اين  شد كه  معلوم  پس

از   بودنـد) خبـر يكـي     شصـحابه   از بزرگان  ذكر شد (كه  آنان  نام  كه  جماعتي  ؛ چراكه است
   مرتضـي   علـي   را تأييد كنند، بخصوص  آن  همگي  آنكه  جاي  ، چه است  مفيد يقين  ايشان

  ـ برابر قـرآن    ـ نزد ايشان   يقين  ي دهدر افا»  معصوم«فرد   و روايت  است»  معصوم»  نزد شيعه  كه
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾80﴿

 -  معصـوم   از امـام   كـه   شـيعه   از كتـب   روايتـي   ، به روايات  اين  ي نظر از همه با قطع  .حال است
   .فرماييد  توجه  شده  نقل -بزعم ايشان

محمـد    عبداالله جعفر ابـن   أبي  عن  البختري  عن  الكافي  في  الرازي  يعقوب  محمد بن يرو

نسخة)   الأنبياء لا يورثوا (وفي  أن  العلماء ورثة الأنبياء وذلك  إن«: قـال   أنـه    لصادقا
ءٍ منها فقد  أخذ بشي  فمن  أحاديثهم  من  يرثوا درهماً ولا ديناراً وإنما أورثوا أحاديث  لم

 فرمود:  كه  شده  روايت   جعفر صادق  از امام  بختري  از طريق  در كافي .»ٍ وافر أخذ بحظ
) ندارنـد، و   (مـادي   انبيا وارثي  اند؛ چراكه پيامبران  ، وارثان و رباني  راسخين  علماي  حقيقت  به

  و بيانـات   احاديـث   انـد، بلكـه   نگذاشـته   ارث  را بـه   و دينـاري   درهم  ديگر) آنان  اي (در نسخه
  را بـرده   فراوانـي   ي بهـره  آورد  دسـت   از آنهـا را بـه    چيـزي   اگر كسـي   دارند كه  بهايي گران
آمـده   مائده 55 در آيه  و قطعاً چنانچه  مفيد حصر است  ها هم شيعه  اعتراف  به» إنما«  .لفظ است

  بـه   ميـراث   عنـوان   را بـه   چيـز ديگـري    ، هـيچ  و احاديث  غير از علم  شد كه  معلوم  است، پس
از   بـلا واسـطه    كـه   كسـي   در حـق  صخبـر پيغمبـر     ديگـر اينكـه    ي مسـئله  انـد.  نـداده   كسي

  او عمـل   ، و بـراي  اي و شـبهه   شك  هيچ  بدون  است  يقيني  باشد، علم  شنيده ص  حضرت آن
  . اجمـاع  را بشـنود يـا نـه     آن  هـم   از ديگـري   ، خـواه  اسـت   واجـب   خـويش   ي شنيده  به  كردن

  افـرادي   آن  بـه   اتر غيـر متـواتر نسـبت   متو  خبر به  تقسيم  كه  است  بر اين  و سني  شيعه  اصوليين
  آنـاني   اند، نه خبر او را شنيده  ديگران  ي واسطه  اند و به نكرده  را مشاهده صپيامبر   كه  است

  خبر در حق  اين  كه  است  شنيده  خبري  از وي  واسطه  و بدون  نموده  را مشاهده صپيامبر  كه
  خواهيم  نتيجه  اين  به  توضيحات  از اين  پس  . حال واتر استبالاتر از مت  متواتر، بلكه  حكم  وي

بـود،    را شـنيده   حـديث   ايـن  صمستقيماً از پيـامبر   خودش  چون   ابوبكر صديق  رسيد كه
سـوره   16.  باشد.و اما در مورد آيه )86F1(نداشت  و جو از ديگري  و پرس  تفتيش  به  ديگر نيازي

  بـرده   ارث  از آنـان   برند و هـم  مي  ارث  از ديگران  انبيا هم  كه  است  ظاهراً دال بر اين  نمل كه
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 ﴾81﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

، از نظـر   و متروكه  مال  وراثت  نه  است  عرفاني  و كمالات  و نبوت  علم  وراثت  اين  شودكه مي
  دانند كـه  مي  را همه  نكته  اين  دارد؛ همچنين  وراثت  بر همين  دلالت  امام  قول  نيز مطابق  عقلي

  جزو لغويات  ذكر شود، آيا اين  اين  الهي  در كلام  آنكه  جاي  چه  ، پس پدر است  پسر، وارث
فرمايـد   مـي   اشاره  طور صريح  به  آيه  از آن  ؟! پس است  و منزه  پاك  از آن  قرآن  باشد كه نمي
( است  علم  وراثت  اين  كه

87F

عطـا    فاطمـه   بـه »  فـدك »  كه  گرفتيم  نتيجه  توضيحات  از اين  پس .)1
 نمايد: مي  را روشن  مسئله  اين  عمده  دليل  بود و سه  نشده

  عمـربن   و سـخنان   كرده  نقل  حدثان  اوس  بن  را از مالك  ابوداود آن  امام  كه  ـ احاديثي1
 . است  فاطمه نداده  را به  فدك صپيامبر  بود كه  او رسيده  به  سينه  به  سينه  كه عبدالعزيز 

  آمد و فاطمه شمار مي  به  فاطمه  بود، جزو اموال  فاطمه داده  را به  فدك صـ اگر پيامبر2
  ثابـت   خـود فاطمـه    سـخنان   و خيبـر بدهيـد. پـس     مرا از فـدك   : ارث گفت نمي  در سخنانش

 . است  او نبوده  اسم  قبلاً به  كند كه مي
و   است صاالله  رسول  از طرف  اي باشد، هبه  عطا شده  فاطمه  قبلاً به  باغ  اگر اين  ـ اينكه3

  دهنـده   هبـه   امـوال   بـه   آيد و ديگر كـاري  در مي  طرف  آن  ملكيت  تحت  قبض  محض  به  هبه
  هـيچ   دانستند و بـه  مي  زمان  آن  مردم  ي بود، همه  بخشيده  فاطمه  را قبلاً به  اگر آن  ندارد. پس

نتوانسـتند    كه  گونه  نمايند همان  خارج  فاطمه  توانستند از ملكيت نميو غير او  ابوبكر  وجه
  ي حجره  دانيم مي  از او بگيرند.همگي  است صپيامبر   جزو اموال  اينكه  نام  او را به  ي حجره

  علـي   مـال   بـود نـه   صپيامبر   هاي جزو خانه  مطهرات  عايشه و ازواج  ي فاطمه همانند حجره
اي و نيز حجـره   همسرانش  به  خويش  ها را در زمان حجره  آن ص  اكرم  رسول  ن، اما چو  

 صپيـامبر    آنها در آمد و از اموال  ملكيت  بود، تحت  داده   اسامه  را به  ويكي  فاطمه  را به
 شد.   خارج

 و...  علي   شهادت  قبول  : عدم دوم  اشكال
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾82﴿

  فدك  بازگرداندن  براي فاطمه  كنند اينكه مي  مطرح  يعتش  اهل  برادران  كه  ديگري  اشكال
را   فـدك  صخـدا    :رسـول  ابوبكر گفت  و به  گفتگو پرداخت  و با او به  رفت نزد ابوبكر 

گفتـار    نيز بر راسـتي    . علي بازگردان  من  را به  آن  ، پس عطا نموده  من  به  حياتش  در زمان
»  ايمــن  امُ. « ديگــر خواســت  و شــاهدي  نپــذيرفت سبكرابــو  داد ولــي  شــهادت ل فاطمــه

 صدختر پيـامبر    اي : داد كه  پاسخ  خليفه  ولي  برخاست  شهادت  نيز به صخدمتكار پيامبر 
را رد   فاطمـه   ادعـاي   شـكل   و بـدين   روا نيسـت   مرد و دو زن  جز با دو مرد و يا يك  شهادت

پيـامبر    كـه   را نمـود در حـالي   سبـا ابـوبكر    صحبت  ترك  ناراحتي  از شدت  . فاطمه)88F1(كرد 

،  اسـت   مـن   تـن   ي پاره  فاطمه.  » أغضبها أغضبنى  فمن  فاطمة بضعة منى«بود:   فرموده ص
 . است  كرده  آورد مرا خشمگين  خشم  او را به  هر كس

 اهل سنت در اين اشكال جواب
  ايمـن   و ام   علـي   حضرت  تو شهاد  فدك  ي در مورد هبه لزهرا  ي فاطمه  ادعاي
  در منـابع   ، اينها فقط اصلاً موجود نيست  سنت  اهل  در كتب  الرويات  اختلاف  ، علي يا حسنين

  سـفاهت   ، كمال نمودن  ملزم  دادن  جواب  را به  سنت  اهل  حال  شود. با اين مي  يافت  تشيع  اهل

  از روايـت   المصـابيح  ةمشـكا  . در ود اسـت موج ـ  آن  خـلاف   سـنت   اهل  در كتب  ، بلكه است
  خلافـت   ، بـه  مـروان   عبـدالعزيز پسـر عبـدالعزيز بـن      عمـربن   چون  كه  آورده  ابوداود از مغيره

كرد، اما   درخواست صرا از پيامبر   فدك  :... فاطمه نمود و گفت  را جمع  مروان  رسيد، آل
  اي هبـه   چـون   ).پـس  اسـت   تـر ذكـر شـده    پـيش   طور كامـل   به  حديث  ... (اين پيامبر نپذيرفت

انـد،  »  معصـوم »  نزد شـيعه   كه  اشخاص  از اين  شهادت  و وقوع  ، صدور دعوي نگرفته  صورت
 ندارد.  و گنجايش  امكان

 ديگري جواب
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  ... امـا ايـن   ادعا كـرده   باشد و فاطمه  صحيح  حديث  اين  تشيع  اهل  ي گفته  و طبق  آمديم 
آيد  در نمي»  له موهوب«  ملكيت  تحت»  موهوب«  دانند كه مي  و سني  شيعه  ي همه  كه را  مسئله

  در تصــرفّ صپيـامبر   در حيــات  بالاجمـاع   باشــد.فدك  نكـرده   را قــبض  آن  كـه   تـا زمــاني 
  مالكانـه   تصـرفّ   بـود كـه   صخـود پيـامبر    در تصرف  ، بلكه است  نبوده لزهرا  ي فاطمه

  ي كـرد، امـا مسـئله     تصـديق   رد ننمود، بلكـه   هبه  فاطمه را در ادعاي وبكر اب  كرد. پس مي
  آيد و در ايـن  در نمي»  له موهوب»  نگردد در ملكيت  قبض  تا زماني  هبه  كرد كه  را بيان  فقهي

از   ايمـن   و أم   علـي   حضـرت   نبـود. واگـر چنانچـه     و شاهد طلبيدن  گواه  به  نيازي  صورت
  بزرگـي   ، جهـل  گفـتن   را رد شـهادت   باشـند، ايـن    را اظهار كرده  هبه  اين  اخبار محض  طريق
.  آنها نيست  رد شهادت  معناي  به  زن  مرد و يك  يك  شهادت  به  نكردن  . در اينجا حكم است

  بزنند و او را دروغگـو تصـور كننـد، تصـديق      دروغ  شاهد تهمت  به  كه  است  آن  رد شهادت
  دو مسـئله   ايـن   بين  ، چيز ديگر. اگر كسي دادن  حكم  شهادت  و موافق  شاهد چيز ديگر است

  و جـاي   اسـت   كامـل   پنـدارد، او جاهـل    شاهد يا مدعي  را تكذيب  حكم  نيندازد و عدم  فرق
  را قبـول   مـرد و دو زن   يـك   و يـا شـهادت    ماند. دو شاهد طلبيـدن  نمي  با او باقي  كردن  بحث

  نمـوده   عمـل   قـرآن   ، به صادر نكرده  اگر حكمي . ابوبكر  است  قرآن  دستور صريح  كردن
(بگيريد   اشكال  . شما بايد از قرآن است
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  من«  كه صپيامبر  حديث  گويند و آوردن فاطمه مي  شدن  در مورد عصباني  و اما آنچه
  و يـا بـا فعـل     بـا قـول    شخصـي   كه  است  نآ»  اغضاب»  را دانست  بايد اين  » أغضبها أغضبنى

هرگـز     ابـوبكر صـديق    كـه   اسـت   باشد. پر واضـح   را داشته  ديگري  آوردن  خشم  قصد به

واالله يـا  « : گفـت  فاطمـه مـي    به  و بارها خطاب  االله عنهاـ را نداشت ـ رضي   فاطمه  قصد اذيت
خـدا    : به)90F2(» قرابتى  من  أصل  ِّ أن إلي  أحب صاالله  قرابة رسول  ! إنصاالله  رسول  بنت
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  آن  كـه   تر است بسيار محبوب صپيامبر   و خويشاوندي  قرابت صدختر پيامبر   سوگند اي
  او اغضـابي   از جانـب   وقتـي   .پـس  خـودم   و خويشـاوندي   تا قرابـت   دارم  و نگه  را برقرار كنم

  عصـباني   بشري  بارها بنابر طبع لرازه  حضرت وا  به  وعيد دادن  جاي  ، چه نگرفته  صورت
  مـورد ملامـت   ابـوبكر    ، پـس » غضـب «  نه  است»  اغضاب«  وعيد براي  ، اما چون است  شده

!  آري .» ُ عليه غضبت  عليه  غضبت  من«  بود كه مي  الفاظ  با اين  گيرد، اگر حديث قرار نمي
بارهـا در    چرا كه   مرتضي  بر علي تنها ابوبكر  و نه  وعيد وجود داشت  خوف بر ابوبكر 

را   حديث  اين  . پس است  شده  االله عنهاـ از او عصباني زهرا ـ رضي   حضرت  خانوادگي  مسايل
واقعـاً    باشـد.اگر هـم   نمـي   صـحيح  صاز آزار پيـامبر    و او را ترسـاندن   دادن  ابوبكر ربـط   به

  ابوبكر صديق  خاطر باشد، اما بعد از آن  رنجيده از ابوبكر   مسئله  خاطر اين  به ل فاطمه
 در   مســئله  آورد. ايــن  دســت  را بــه  ايشــان  و رضــايت  نــزد او رفــت  قلبــي  اطمينــان  بــراي

ابـوبكر  «گويـد:  مشـكاة مـي    در شـرح   دهلوي  .شيخ موجود است  و شيعه  سنت  اهل  هاي كتاب
  بـر در خانـه    آفتاب  و در گرماي  رفتلزهرا  ي فاطمه  خانه  به  قضيه  بعد از اين   صديق

بـا    قضيه  النضرة نيز اين  در رياض».شد  زهرا از او راضي  كرد و حضرت  ايستاد و عذرخواهي
 .  است  آمده  تفصيل

در   السـمان   . ابـن  اسـت   مـروي   قصه  نيز همين  از شعبي  بيهقي  روايت  به  الخطاب  در فصل
بـر در    سـوزان   زير آفتـاب   ابوبكر در روز گرم: « كه  كرده  روايت  از اوزاعي»  المؤفقه»  كتاب

. صاالله   گـردد دختـر رسـول     راضـي   تا از مـن   روم : از اينجا نمي آمد و گفت  فاطمه  ي خانه
  ! پـس  نبـاش   ناراحـت  از ابـوبكر    و او را سوگند داد كه  نزد فاطمه رفت   علي  حضرت

  روايـات   نيـز ايـن    تشيع  اهل  و اما در كتب.نمود  رضايت  مو اعلا  نيز خشنود شده لفاطمه
  السـالكين   در محجـاج  .آوريـم  مـي   را از آنـان   روايـت   يـك   نمونـه   عنـوان   شود و به مي  ديده

،  است  كرده  و او را ترك  شده  از او ناراحت  فاطمه  ابوبكر دريافت  كه  : هنگامي شده  روايت
  دسـت   بـه   آمـد و بـراي    امر بـر ابـوبكر سـنگين     گويد، اين نمي  نسخ  و ديگر در مورد فدك

  راست  :شما در ادعايت و گفت  آمده  رو نزد فاطمه  كرد، از اين  تلاش  فاطمه  رضايت  آوردن
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شـماها    را بـه   سهمي  از آنكه  پس  كه  را ديدم صپيامبر   اما من صدختر پيامبر!   ، اي گفتي
را   كـاري   تو نيز همـان   : پس گفت  نمود. فاطمه مي  تقسيم  فقرا و مستمندان  را بين  داد، بقيه مي

  .پس دهم مي  كار را انجام  همان  داند كه : خداوند مي كرد.ابوبكر گفت مي  پدرم  كه  بده  انجام
داد  را مي  سهمشان .و ابوبكر  شدم  راضي  اين  به  كه  : پروردگارا تو شاهد باش گفت  فاطمه
(نمود  مي  تقسيم  سبيل و ابن  فقرا و مساكين  را بين  و بقيه

91F

1(.  
زهـرا    دعواي ابوبكر   شد كه  در اينجا صريحاً ثابت  اينكه  روايت  از اين  جالب  ي نكته

 ؟! ايمن  و ام  علي  شهادت  به  نيازي  ديگر چه  . پس است  نموده  االله عنهاـ را تصديق ـ رضي

 ؟بدهند  فاطمه  را به  فدك  كه ندبود  كرده  وصيت صامبر : پي سوم  اشكال 
  بدهند، اما ابوبكر ايـن   فاطمه  را به  بعد از او فدك  بود كه  كرده  وصيت ص  پيامبر اكرم

 كار را نكرد!

  جواب
  نشده  ثبت  و سني  از شيعه  معتبري  كتاب  در هيچ لزهرا  حضرت  ادعا از سوي  اين .١
 .  است

  جـاري   ميـراث  صپيـامبر    در ملك  ، وقتي است  برادر ميراث  وصيت  كه  يد دانستبا .2
  بعـد از مـرگ    ملـك   هـر دو انتقـال    و ميراث  شود؟! وصيت  جاري  چگونه  شود، وصيت نمي
 آيد. شمار مي  به  المال جزو بيت  شان اموال  انبيا بعد از خودشان  كه  باشند. و دانستيم مي

  كننـده  وصيت  از سوي  كه  است  درست  زماني  مخصوصي  شخص  براي  دنكر  وصيت .3

  حكـم  »صـدقة   ما تركناه: «فرمـود  صپيامبر   باشد، وقتي  صادر نشده  آن  خلاف  چيزي
 . است  كرده  ديگر را باطل  هاي وصيت
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شـاهد    كه  است  ضروري  ، پس نبوده  مطلع  از آن باشد، ابوبكر  شده  وصيت  اگر هم .4
 . مرد و دو زن  دو مرد و يا يك  قرآني  حكم  بر اساس  هم  بخواهد، آن

فاطمه بدهـد، چـرا خـود      را به  فدك  نتوانست  علت  اين  خبر بود و به بي اگر ابوبكر .5
او   او بـود؟ بلكـه    مانع  كسي  كار را نكرد؟ چه  اين  خويش  خلافت  در زمان   علي  حضرت

 كرد. مي  خرج  سبيل  و ابن  فقرا و مساكين  در راه  نيز همانند بقيه
  اينكه  اند:بر فرض گفته  شيعه  از علماي  ، بعضي دهيم  را نيز جواب  شبهه  اين  و اما در پايان

  فـدك   زهرا با گرفتن  ، اما اگر حضرت نبوده  زهرا درست  ي از فاطمه  و يا وصيت  هبه  دعواي
 صپيـامبر   تـن   ي پـاره   رنجـش   او نبخشـيد تـا اسـباب     را به  فدك شد، چرا ابوبكر مي  راضي
  بـا بلايـي    ايشـان  ابـوبكر   خلافـت   ابتـداي   يعنـي   وقت  در اين  كه  نشود؟بايد بگوييم  فراهم
دو   داشـتند، بـه   مـي   را مقدم لزهرا  خاطر حضرت  بودند، اگر رضايت  گرفتار شده  عظيم

  بردنـد كـه   مـي   گمـان   مـردم   يقـين   به  آنكه  ؛ اول يافت مي  راه  در دين  بزرگ  ي رخنه  صورت
را   خـويش   نزديكـان   كنـد و رعايـت   مـي   حكـم   و تبعـيض   با تفاوت  در امور مسلمانان  خليفه

  از ديگـران   كـه   كنـد، در حـالي   را برآورد مـي   ايشان  ، مدعاي دعوي  ثبوت  بدون  كند كه مي
  در دين  فساد عظيم  موجب  گمان  خواهد، و اين مي  شاهد و گواه  خويش  دعواي  اثبات  براي

  آوردنـد تـا رعايـت    مـي   دسـت   بـه   اي نيـز بهانـه    و احكـام   گرديد و قضاوت مي  قيامت  تا قيام
  طريـق   بـه   زمـين   را ايـن لزهرا  حضرت  كه  در صورتي  آنكه  باشند.دوم  را داشته  نزديكان
  پس  اوست  و نيابت  ، زيرا خلافت است  مورث  ملك  در حقيقت  وارث  داد، ملك مي  تمليك

  در خانـدان  صـدقة)   (ما تركنـاه   حكم  بود به صپيامبر   صدقه  كه  زمين  اين  بازگرداندن

  صـدقته   العائد في«  د كـه بـو   شنيده صخدا   از رسول  آنكه  آمد، حال مي  لازم صپيامبر
صـادر    كـه   نداشـت   هرگـز امكـان   از ابـوبكر    عظيم  حركت  اين»  قيئه  يعود في  كالكلب

  نيـز بـراي    مطهـرات   و ازواج   عبـاس   حضـرت   صـورت   در اين  ديگر اينكه  شود. اما دليل
را در نظر   صالحم  شد. و اگر اين مي  مشكل كردند و كار ابوبكر  مي  درخواست  هايي سهم

  ىإذا ابتل  المؤمن«  كـه   نبـوي   حديث  حكم  شد، ناچار به مي  زهرا ناراحت  حضرت  گرفت مي
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را   ضـررترين   و كـم   تـرين  دو بلا گرفتار آيد، پايين  به  مؤمن  هرگاه : »اختار أهوما  ببليتين
  رضـايت   گذشت  طور كه  مانتر بود، و ه آسان  اين  زيرا جبران  را گرفت  جانب  بگيرد.همين
 .نمود مي  روي  فساد در دين  گرفت ديگر را مي  آورد. اما اگر جانب  جاي  او را بعداً به

 لبا ام كلثوم سعمربن خطاب _ازدواج خليفه دوم  
،  اسـت   شـده   ثبـت   تشيع  و اهل  سنت  اهل  در كتب  كه  تاريخي  و حقايق  از واقعيات  يكي

  ي دختـر فاطمـه    كلثـوم  بـا امُ   عمر فاروق  حضرت صاالله  رسول  دوم  ي خليفه  ازدواج  جريان
ــاريخ  كننــدگان و تحريــف  از مغرضــان  باشد.بعضــي مــي   مرتضــي  زهــرا و علــي   چــون  ت

  بـا ازدواج    عمـر فـاروق    توسـط  لزهـراء   ي فاطمـه   شـهادت   ي افسـانه   انـد كـه   دريافته
  دارد و شـجاعت   ! تنـاقض  مـادرش   شهادت  اصطلاح  از به  پس  هم  ، آن با ايشان لكلثوم ام

در   سـعي   علـت   همـين   بـرد، بـه   مـي   را زير سؤال  آنان  و غيرت  و حسين  و حسن  مرتضي  علي
 اند.  نموده  تاريخي  واقعيت  انكار اين

 منابع اين ازدواج در كتب اهل سنت
  ص 3 ، ج اول  (قسـم »  السنن  كتاب«) در  قهـ.  227  (م  مكي  منصور خراساني  سعيد بن .١

  ) روايـت  (كراچـي   علمـي   مجلس  چاپ »امرأة إذا أراد أن يتزوجها یالنظر إل«  ، باب130
  روايـت  محمـد بـاقر     امـام   از پدر خود حضرت  جعفر صادق  امام  حضرت : است  كرده

كـرد.    خواسـتگاري    لـي ع  را از حضرت  كلثوم  أم  خطاب  عمر بن  حضرت  كند كه مي
.  ام داشـته   نگـه »  طالـب  ابـي   جعفر بـن »  برادرم  پسران  را براي  فرمود: دخترانم  علي  حضرت
  در آر! بـه   مـن   نكـاح   : او را بـه  كرد و گفت  را مطرح  درخواستش  دو مرتبه عمر  حضرت

  علـي   ندهد. حضرت  نجامرا ا  ديگر آن  احدي  كرد كه  با او رفتار خواهم  خدا سوگند طوري
 عمر   ، حضرت مثبت  جواب  از دريافت  پس آورد.  در خواهم  نكاحت  : باشد، به گفت 
بـود، رفتنـد و     بـر پـا شـده     منبر و روضـه   ما بين  در مسجد نبوي  كه  مهاجران  مجلس  سوي  به

دختـر    كلثوم : ام ؟ گفت كسي  گفتند: چه  تعجب با  ببريد! آنان  فرمودند: مرا نزد همسر جديدم
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ٍ  نسب  كُل« خوانـد:   مهـاجران   جمع  را براي صاالله   رسول  حديث  اين  . سپس و فاطمه  علي
  منقطع  ها در روز قيامت ها و سبب نسب  : تمام » وسببي  القيامة إلاَّ نسبي  ٌ يوم ٍ منقطع وسبب

االله   رسـول   صـحابيت   فتخـار و شـرف  ا  : من گفت  .عمر فاروق من  و سبب  شوند مگر نسب مي
  خوشـبختانه   نيـز بـر قـرار گـردد كـه       نسـبي   تعلقّ  كه  داشتم  ، و دوست ام كرده  را كسب ص

 ).92F1شد (  نيز حاصل  آن  اكنون
ــاكم .2 ــابوري  ح ـــ. ق 405  (م  نيش ــتدرك«) در  ه ــاب142  ص 3  (ج»  المس ــايل  ، ب   فض

  ايـن «گويـد:   كنـد و در آخـر مـي    ذكـر مـي    ير در الفاظتغي  را با اندكي  جريان  ) همينعلي
 ». الاسناد است  صحيح  حديث
و   كلثـوم  ام  ازدواج  ) جريـان 825  روايت 7  (ج»  كنز العمال«در   هندي  متقي  علي  علامه.٣

 .  است  ، ذكر كرده شده  منصور نقل  از سعد بن  عمررا همانند آنچه  حضرت
  را آورده  آن  بيـت   اهـل   در فضـل  173  ، ص9  الزوائـد: ج   مـع در مج  حجر هيثمـي   ابن.4
 . است

، 41  (ص»  قـريش   نسـب »  ) در كتـاب 236  (م  عبـداالله الزبيـري    ابن  ابو عبداالله المصعب .5
   دختر علـي   كبري  زينب : است  ) آورده تهران  چاپ»  طالب  ابي  بن  ولد علي»  عنوان  تحت

  الخطـاب   عمـر بـن    براي  كبري  كلثوم دنيا آورد و ام  فرزند به  طالب ابي  بنجعفر   از عبداالله بن
 االله   دختـر رسـول   ل فاطمـه   ) سـيده  كلثوم و ام  دنيا آورد. و مادر هر دو (زينب  فرزند به

 باشد. مي ص
  هــ) در كتـاب   245  (م  بغـدادي   عمرو الهاشـمي   بن  اميه  بن  حبيب  ابو جعفر محمد بن .6

داماد   دومين : است  ) نوشته حيدرآباد دكن  چاپ»  اصهار علي»  عنوان  تحت 56  (ص» المحبر«
  در نكاحشب و فاطمه  دختر علي  كلثوم  ام  كه  است   خطاب  عمر بن   علي  حضرت

                                           
 .213  ، ص2  : ج رحماء بينهم -1



 ﴾89﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

  طالب  ابي  جعفر بن  از او نيز با عبداالله بن  جعفر و پس  بن  ، با عونسعمر  از شهادت  بود. پس
 كرد.  ازدواج

  تحـت  94  (ص»  المعارف»  ) در كتاب276  (م  دينوري  قتُيبه  بن  ابو محمد عبداالله مسلم .7
  ي دختـر فاطمـه    كـه   كبري  كلثوم اما ام : است  مصر) نوشته  چاپ»  المرتضي  علي  بنات»  عنوان
 .دنيا آورد...  به  و از او فرزندي  قرار داشت خطاب  عمر بن  بود، در نكاحلزهراء
  ابي  بن  اولاد علي  عنوان  (تحت»  جمهرة الأنساب»  ) در كتاب456  (م  اندلسي  حزم  ابن .8
  سخطـاب   بـا عمـر بـن    صاالله   دختـر رسـول    لدختر فاطمه  كلثوم :ام است  ) نوشته طالب

و بعد   با عون  از عمر  پس  كلثوم  دنيا آمد. ام  دختر به  پسر و يك  كرد و از او يك  ازدواج
(كرد  جعفر ازدواج  از او با محمد بن

93F

1( . 
  در زمان  خطاب  عمربن فرمايد: هـ.) مي 774  كثير (متوفي  بن  ابوالفداء، اسماعيل  علامه.9

از حد مـورد    نمود، و او را بيش  ازدواج  و فاطمه  طالب ابي  ابن  دختر علي  كلثوم با ام  خلافتش
  او از خانـدان   خاطر آنكـه   او مقرّر فرمود، به  ، براي مهريه  هزار درهم  و چهلقرار داد   احترام
(بود  صپيامبر

94F

2(. 
  حضرت  از فرزندان فرمايد: هـ.) مي 597  (متوفي  جوزي  بن  عبدالرحمن  ابوالفرج  امام.10

)  االله وجهـه   (كـرم   طالب  ابي  بن  دختر علي  كلثوم ام  مادرشان  هستند كه  عمر، زيد اكبر و رقيه
(است  صاالله   دختر رسول  فاطمه  مادرش  كه

95F

3(. 
هــ.)   630  (متـوفي   أثيـر جـوزي    ابـن   مشـهور بـه    الكـرم   ابـي   بـن   ، علي ابوالحسن  امام.11

دختر   فاطمه  حضرت  مادرش  كه  طالب  ابي  بن  دختر علي  كلثوم  عمر با ام  فرمايد:حضرت مي

                                           
 مصر.  ، چاپ37ـ  38:  العرب  نسابأجمهرة  -1

 .157  ، ص7 اية: جالبداية والنه -2

 .131  ، ص4 : ج والملوك  الأمم  تاريخ  في  المنتظم -3



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾90﴿

و   رقيـه   هـاي  نـام   داد و دو فرزند به  مهريه  هزار درهم  كرد، چهل  اجبود، ازدو صاالله  رسول
(زيد از او متولد شد

96F

1( · 
هــ)  852  (متـوفي   حجـر عسـقلاني    احمـدبن   مشـهور، علامـه    و محقـق   حـديث   حافظ.12

گويد:  نمود، زبير مي  ازدواج  هزار درهم  چهل  ي با مهريه  كلثوم  عمر با ام  حضرت فرمايد: مي
(روز درگذشتند   در يك  و هر دو فرزندش  كلثوم . ام دو فرزند او متولد شد، زيد و رقيه

97F

2( . 

 تشيع  در آثار اهل  ازدواج نايمنابع  
و در  فرمايد: هـ) مي 284  ) (متوفي98F3يعقوبي(  يعقوب ابي  ، احمد بن مشهور شيعي  مورخ.1

 صدختـر پيـامبر خـدا     فاطمه  مادرش  را كه  طالب ابي  بن  دختر علي  كلثوم ، عمر، ام سال  اين
. عمـر   اسـت   او هنوز كودك  : كه گفت  علي  كرد. پس  خواستگاري  طالب ابي  بن  بود از علي

 فرمود:  كه  ام شنيده صخود از پيامبر خدا  . ليكن نخواستم  پنداشتي  : آنچه گفت

  و خويشـاوندي   هر بستگي » ىوصهر  القيامة إلا سببى  يوم  ينقطع  ونسب  سبب  كل«
مـرا    كـه   خواسـتم   پـس . مـن   و دامادي  و خويشي  شود، جز بستگي مي  در روز رستاخيز بريده

  هزار دينار بدو مهريه  و ده  گرفت  زني  او را به  باشد؛ پس صبا پيامبر خدا  و دامادي  بستگي
(» داد

99F

4(. 

                                           
 .450  ، ص2  : ج تاريخال  في  الكامل -1

 .468  ، ص2  ج تمييز الصحابة:  الإصابة في -2

  جـد يعقـوبي    واضـح «گويـد:   مي  يعقوبي  تاريخ  در مقدمه»  يعقوبي  تاريخ»  ، مترجم آيتي  محمد ابراهيم -3

، و در  اسـت   كـار نهـاده    خود را بر سر ايـن   و جان  بوده  بيت  فداكار اهل  شد از شيعيان  دانسته  انكهچن

»  اسـت   گـواه   مطلـب   بر اين  وي  و جغرافياي  از تاريخ  و مواردي  نيست  اي نيز شبهه  يعقوبي  بودن  شيعه

 ).19ـ  20(  ، ص1 : ج يعقوبي  تاريخ

:  آيتي  محمد ابراهيم  ، ترجمه يعقوبي  از تاريخ  نقل  به  زهراء، عبدالعزيز نعماني  ي طمهفا  شهادت  ي افسانه -4

 .35:  ، ص2 ج



 ﴾91﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

(الحديد  ابي  ابن.2
100F

  روم  را نـزد پادشـاه    عمـر پيكـي   فرمايـد:  مـي »  البلاغـه   نهج  شرح«در  )1
قـرار داد    را در دو شيشه  عطر خريد، و آن  همسر عمر، با چند دينار مقداري  كلثوم فرستاد. ام

پر از   ) آمد و دو شيشه كلثوم  نزد (ام  فرستاد. پيك  هديه  صورت  به  روم  همسر پادشاه  و براي
) جواهرهـا را در   كلثـوم  (ام  كـه   در حالي  وارد شده  خانه  به اثناء عمر  او داد. در اين  جواهر به

) عمـر را بـاخبر    كلثـوم   ؟(ام بـود. (عمـر) پرسـيد: اينهـا را از كجـا آوردي       خـود ريختـه    دامن
)  كلثـوم  ِ مسـلمانانند. (ام  و فرمـود: اينهـا از آن    جواهرها را از او گرفت  ، عمر بلافاصله ساخت

  قضـاوت   و تـو پـدرت    مـن   ميـان : « هستند!(عمر) گفت  من  هديه  عوض؟! اينها  : چگونه گفت
  ي و باقيمانده  برداري  تواني مي  دينارهايت  ارزش  فرمودند:تو از جواهرها به   .عليدكن مي
 .)101F2(  است  نموده  را حمل  آن  مسلمانان  پيك  ، چه است  ِ مسلمانان از آن  آن

 فرمايد: مي»  الكافي  صحيح«هـ.) در  328:  (متوفي  رازي  نيكلي  يعقوب  محمد بن  علامه.3
  وفـات   شـوهرش   كـه   :زنـي  پرسـيدم  عبـداالله    از ابـي   كنـد كـه   مي  عمار روايت  بن  معاويه

خواهد؟ فرمـود: هـر    مي  برساند يا هر كجا كه  پايان  را به  عده  خودش  ي كند، آيا در خانه مي
  آمـد و او را بـه    كلثـوم   نـزد ام    نمـود، علـي    عمر وفات  نكهاز آ  خواهد. پس مي  كجا كه

 : پرسـيدم  از ابي عبداالله   كند كه مي  خالد روايت  بن  سليمانهمچنين  برد.  خودش  ي خانه
  را سـپري   عـده   شـوهرش   برساند؟ در خانه  اتمام  را به  ميرد در كجا عده مي  شوهرش  كه  زني

  كـه   فرمـود: زمـاني    خواهد. سـپس  مي  هر كجا كه  خواهد؟فرمود: بله مي  نمايد يا هر كجا كه
(برد   خويش  خانه  او را به  را گرفت  آمد و دستش  كلثوم نزد ام   نمود. علي  عمر وفات

102F

3(  .

                                           
  كثير وي ). ابنهـ 655 -. هـ 586الحديد. (  أبي  ابن  به  ، معروف محمد المدائني  هبة االله بن  عبدالحميد بن -1

:  آمـده   چنـين   اسلامي  بزرگ  دائرة المعارف«) و در 233/13داند، البداية والنهاية ( مي  غالي  ي را شيعه

  برگزيده  و تشيع  تسنن  ميان  مشربي  كه  است  شده  بود و گفته  شافعي  و در فروع  معتزلي  در اصول  وي«

 ).641/2(  اسلامي  بزرگ  دائرة المعارف». بود

 .351  ، ص19  الحديد: ج ابي  ابن  البلاغه نهج  از شرح  نقل  به  ، نعماني شهادت  ي افسانه -2

 .121ـ  122  ، ص3 : ج الكافي  از صحيح  نقل  به  ، نعماني شهادت  ي افسانه -3



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾92﴿

 1104  (متـوفي   ، حـرّ عـاملي   الحسن  محمدبن  را شيخ  فوق  روايات  كه  است  به يادآوري  لازم

  الطائفـة أبـوجعفر محمـد بـن      ، و شـيخ )103F1( الشـريعة  مسـائل   تحصيل  يلشيعة إلا  وسائله.) در 
  متـوفي   كلينـي   يعقـوب   محمـدبن  )، و105F3» (ه.). در الاستبصار 460:  ) (متوفي104F2طوسي (  الحسن

(الكافي   من  هـ.) درالفروع 328(
106F

  هـ.) در جواهر الكلام1266  (م  نجفي  محمد حسن  ، و شيخ)4
 اند. ، نيز آورده)107F5(  الإسلام  شرائع  شرح  في

هــ.) در  460  (متـوفي   طوسي  حسن  را ابوجعفر محمد ابن  ديگري  روايت  بر اين  علاوه .4
 : است  نموده  نقل  الاحكام  تهذيب

  و فرزندنش   دختر علي  كلثوم  فرمود: ام  كند كه مي  روايت  جعفر از پدر بزرگوارش
دو   از آن  يـك   نشد كدام  درگذشتند، مشخص  وقت  در يك ، هر دو خطاب  زيد پسر عمربن

نمـاز    بـا هـم    نبرد، و بـر هـر دو آنـان     ارث  از ديگري  يك  . لذا هيچ است  نموده  زودتر وفات
(شد   خوانده

108F

6( . 

                                           
،  الطلاق  كتاب 457  ، ص15  الشرعية: ج  مسائل  تحصيل  ليإالشيعة   ، وسائل حسن  ، محمدبن حر عاملي -1

 . ، بيروت العربي  ثحياء التراإ والنفقة، دار  السكني  ثبوت  عدم  باب

  حـديث   ي ، شماره352  ، ص3 خبار: جالأ  من  ، الاستبصار فيما اختلف حسن  ، ابوجعفر، محمدبن طوسي -2

 . ه. ق 1390  ، بازار سلطاني الاسلامية تهران  )، دارالكتب1257) و (1258(

  حـديث   ي ، شماره352  ، ص3 خبار: جالأ  من  ، الاستبصار فيما اختلف حسن  ، ابوجعفر، محمدبن طوسي -3

 . ه. ق 1390  ، بازار سلطاني الاسلامية تهران  )، دارالكتب1257) و (1258(

  ، دارالكتـب  كلثوم ام  تزويج  ، باب النكاح  كتاب 346  ، ص5 : ج الكافي  من  ، الفروع يعقوب  ، محمدبن كليني -4

 . ، تهران ه. ش 1362سلامية، الإ

،  الطـلاق   كتـاب  279ـ   280  ، صص32  : ج سلامالإ  شرائع  شرح  في  واهر الكلام، ج ، محمد حسن نجفي -5

 . م 1981  العربي  حياء التراثإ عدة الوفاء، دار  في  الخامس  الفصل

  حـديث   ي ، شماره362  ، ص9 : جالمقنعة  شرح  في  حكامالأ  از تهذيب  نقل  به  ، نعماني شهادت  ي افسانه -6

)1295.( 



 ﴾93﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

  حضـرت   همسـري   ي اند، اما رابطـه  شده  بيان  فقهي  مسائل  در باب  مذكور گرچه  روايات
 شود. مي  در آنها مشاهده  وضوح  بهل كلثوم و ام عمر 

  را منتشر كرده  آن  كودك  كتاب  شوراي  كه»  و نوجوانان  كودكان  ي نامه  فرهنگ«در .5
او را   ، نـام  اسـت  لزهـرا   ي و فاطمـه    علي  دختر حضرت  ، دومين كلثوم  ام : آمده  چنين
  به  هـ. ق 17  در سال  كلثوم ، ام نيست  علومم  درستي  تولد او به  اند، سال نيز نوشته  صغري  زينب

  ازدواج  عمـر، بـه    شدن  از كشته  كرد، پس  با او ازدواج   از علي  خطاب  عمربن  درخواست
  بـا بـرادر او محمـد ازدواج     عـون   از مـرگ   ، در آمـد و پـس   طالـب   ابـي   ، پسر جعفـربن  عون

او و   انـد كـه   زيد بـود، نوشـته    نام  به  و پسري  رقيه  منا  به  دختري  از عمر داراي  كلثوم  ام.كرد..
(روز درگذشتند   هر دو در يك  فرزندش

109F

  حضرت  ازدواج  ي شد مسئله  بيان  طور كه  همان .)1
توانـد   را نمـي   آن  و كسي  است  شده  ثبت  و سني  معتبر شيعه  منابع  در تمام  كلثوم با ام عمر 

و عمر را بـاور كننـد،     علي  توانند محبت نمي  خاطر اينكه  به  گروهي  هانكار نمايد، اما متأسفان
 عمـر    را بـه   ، دخترش و ترس  خاطر تقيه  به   علي  حضرت  كنند كه را نشر مي  شايعه  اين

  بـاب »  مرآةالعقـول «  و فـروع   كـافي   اصـول   در شرح  ملا باقر مجلسي  !وبخوانيد كه است  داده
را   ازدواج  ايـن   منكـران   و جواب  كرده  مفصلي  گويد؟ او ابتدا بحث مي  چه»  ثومكل ام  تزويج«

  ايـن   كـه   اسـت   ايـن   اصـلي   امـا: جـواب    گرفتـه   صـورت   ازدواج  كه  است  كرده  و ثابت  داده
  هك  دارد، كساني  تعجب  بسيار جاي !. است  بوده  و اجباري  دارد، اما بنابر تقيه  واقعيت  ازدواج

خـود    بـه   داننـد، چگونـه   مـي   و حسـين   و خصوصاً علـي   بيت  دار اهل و دوست  خود را محب
حاضـر    و بزدلـي   خـاطر تـرس    بـه   نماينـد كـه    اهانـت   بزرگـان   آن  به  گونه دهند اين مي  اجازه
  در آورنـد؟!آيا ايـن    دشمنشـان   عقـد و نكـاح    را بـه   خويش  و معصوم  اند، دختر نوجوان شده

  ؟ آيـا ايـن   خيبـر نيسـت    پهلوان  شير خدا، اسداالله الغالب  مقدس  ساحت  به  توهين  ترين زرگب

                                           
 .324  ، ص3 : ج و نوجوانان  كودكان  ي نامه  از فرهنگ  نقل  به  ، نعماني شهادت  ي افسانه -1



 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾94﴿

قـدر    را ايـن   ؟! آنـان  نيسـت   طلـب  و شـهادت   بر كف  ك جان  و حسين  حسن  به  علني  توهين
 در آورد؟!  خويش  نكاح  را به  ! با زور خواهرشان دشمنشان  كنيد كه مي  پست

 حضرت شهادت يا وفات
باشد. قـبلاً   مي لزهرا  ي فاطمه  شهادت  ساختگي  ي آخر ما در مورد افسانه  و اما بحث
  رمضـان   در سـوم   ايشان  در مورد وفات  مؤرخان  و اجماع لزهرا  ي فاطمه  در مورد وفات

 وينـد: گ مـي   كرد.آنان  خواهيم  را ثابت  افسانه  اين  بنيادي بيدر ذيل . مي باشد  طبيعي  با مرگ
وارد كـرد    محكـم   ضـربتي   معصـومه   آن  مبارك  كشيد، و بر پهلوي  آتش  را به  فاطمه  ي خانه

  پاسـخ   گونـه  ايـن   : در تحفـه  دهلـوي   عبـدالعزيز محـدث    و...شـيخ شد   حمل  سقط  موجب  كه
  اين  به  ميهندارد، لهذا اكثر اما  اصلي  و هيچ  و افتراست  و بهتان  سراسر واهي  قصه  اين دهد: مي

امـا   , است  زهرا را داشته  ي خانه  قصد سوختن عمر   گويند حضرت نيستند و مي  قايل  قصه
 نكرد.  را عملي  آن

  ديگـر از آن   كسـي   متعـال   غيـر از خـداي    كـه   اسـت   جزو امور قلبي  : قصد و نيت جواب
  اينكـه   باشد و گفتن  يد زبانيو تهد  ، تخويف از قصد كردن  ايشان  ندارد، و اگر هدف  اطلاع

  بـود كـه    كسـاني   بـراي   تهديد و تخويف  اين  كه  است  اين  ؛ حقيقتش سوخت  را خواهم  خانه
در   داده  معظمـه   مكـه   حـرم   حكـم   آن  و بـه   دانسـته   هر خيانتكاري  زهرا را ملجأ و پناه  ي خانه

و   اول  ي خليفــه  خلافـت   زدن  بــر هـم و فسـاد و    ايجـاد فتنـه    شـدند و منظورشــان   آنجـا جمـع  
و   رفت  اين  االله عنهاـ نيز به زهرا ـ رضي   خود حضرت  انگيز بود كه فتنه  هاي مشورت  برگزاري

  آنـان   بـه   پـرده  بـي   خلُـق   حسـن   كمـال   سبب  نبود، اما به  ها راضي و برخاست  آمدها و نشست
  جماعـت   بـرد آن   پي  فتنه  اين  به لخطاب  عمربن  وقتي نياييد.  من  ي خانه  به  كه  گفت نمي

تهديـد    اين  براي  زدن  آتش  لفظ  كار بردن  به . زنم مي  را بر شما آتش  خانه  را تهديد نمود كه
  كه  نيز در مورد كساني ص حضرت  آن  كه  است صپيامبر  از حديث  دقيق  استنباط بر  مبني

ها را بر  خانه  نكنند، من  را ترك  كارشان  اگر اين فرمود: كردند نمي  شركت  در نماز جماعت
نمازهـا    بـراي  صپيـامبر   منصـوب   نيـز امـام     ابوبكر صديق  زد. و چون  خواهم  آتش  آنان



 ﴾95﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

وعيـد را در    همـين   مسـلمانان   از جماعت  گرفتن  و فاصله  امامي  چنين  اقتدا به  باشد، ترك مي
 صپيـامبر   اطـلاع   بـه   مكـه   روز فـتح .در  اسـت  صعملكـرد پيـامبر    دقيقاً مشابه  كهدارد   پي

  رسـول   بـه   پيامبر و توهين كفار بود، و بارها با هجو  از شاعران  يكي  كه»  خطل  ابن«رساندند: 
و خـود را در    بـرده   پنـاه   معظمـه   ي كعبه  بود، به  كرده  خود را سياه  روي  در اشعارش صاالله

كـار    بـا او چـه    كردنـد كـه    سـؤال  صخـدا   بود، از رسول  كرده  مخفي  هكعب  هاي پرده  پشت
فرمـود: او را همانجـا بكشـيد و     ص؟ پيـامبر  سازيم  رهايش  برده  اهپن  كعبه  به  ، آيا چون كنيم

ندارنـد، چـرا در     پنـاه   معظمـه   ي خـدا، كعبـه    ي در خانه  رو سياهاني  چنين  ندهيد.وقتي  امانش
مكـدر    اشـرار فسـاد پيشـه     زهـرا چـرا از سـزا دادن     باشند؟! و حضرت  داشته  ناهزهرا پ  ي خانه

اخبـار    از روي  بـود. بـا وجـود ايـن      طينـت  پـاك   آن  شـيوه  »االله  تخلقوا بأخلاق«  گـردد كـه  
  نمـوده   منـع   در منـزلش   اجتماع  را از اين  نيز آنان لزهرا  حضرت  كه  است  ثابت  صحيحه

  كـه   است   علي  حضرت  در اينجا بسيار كمتر از فعل عمر   قول  گر اينكهدي  ي بود. نكته
  او از مدينـه   مخالفـت   بـه   اي رسيد، عـده   جناب  آن  به  خلافت   عثمان  بعد از شهادت  چون

  در مقابـل   عثمـان   خاطر خونخـواهي   رفتند و نهايتاً به  المؤمنين  نزد ام  مكه  و به  شده  خارج
  عايشـه   المـؤمنين  ام  در امـان   كـه   را كشتند، در حالي  آنان امير   قرار گرفتند و حضرت  هم

  و فساد، رعايـت   جنگ  آتش  ور شدن و شعله  ايجاد فتنه  در وقت  دهد كه مي  نشان  بودند. اين
 .)110F1( تري تر و ضروري خاطر امر مهم  به  هم  شود، آن نمي  كرده  مصالح  برخي
  

 )111F٢(لزهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  افسانه

                                           
 .590ـ  593  ، ص2  : ج ةاثنا عشري  ةتحف -1

  ، مـدرس  عبـدالعزيز نعمـاني    مولـوي   استاد عزيز و ارجمنـد جنـاب    ي از مقاله  طور كامل  به  فصل  اين -2

 بود.  منتشر شده  اول  ، سال سوم  ، شماره اسلام  نداي  ي پيشتر در مجله  شود كه مي  ، نقل زاهدان  دارالعلوم
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نمايند، تا از  مي  را عنوان لزهرا  ي فاطمه  حضرت  شهادت  يا ناآگاهانه  آگاهانه  برخي
  چنـين   جعـل   از آنكـه   برسـانند، غافـل    اثبـات   را به صپيامبر  بيت  اهل  رهگذر مظلوميت  اين

  پيـامبر اسـلام    خانـدان   رمـت ح  و هتـك    علـي   حضـرت   شـامخ   مقـام   بـه   ، تـوهين  داستاني
عمـر و    و حضـرت   علـي   حضـرت   دوستانه  روابط  بررسي  كه  گردد. در صورتي مي  محسوب

  حضـرت   گـذاري  و نـام    علـي   حضرت  ، دختر گرامي كلثوم با ام عمر   حضرت  ازدواج
  مهـم   هـاي  شـورت و م  ابوبكر، عمر و عثمان  هاي نام  را به  خويش  از فرزندان  تعدادي   علي

  ي و... نشـانه   ها، احكـام  ، قضاوت در مورد امور خلافت   علي  با حضرت عمر   حضرت
 . ادعـا اسـت    ايـن   و بيـانگر خـلاف    بزرگـواران   آن  ميـان   دوستانه  و ارتباط  صميمانه  همكاري
همسـر    اتـل ق  ازدواج  را بـه   دختـرش    علـي   حضرت  پذيرد كه مي  سليم  عقل  كدامبراستي 

  نگرشـي . بـا او برقـرار نمايـد     دوسـتانه   ي االله عنهاــ در آورد و رابطـه   ـ رضي   ، فاطمه گراميش
،  نويسـندگان   و تعصـب  لزهـرا   فاطمـه   حضرت  شهادت  متضاد حادثه  روايات  به  سطحي
يـا    تـاريخي   روايـت   در نقل  كه  دانيم مي  دارد. همه  ي رااساس بي  داستان  چنين  بر جعل  دلالت
  صـورت   كنـد، در ايـن   مـي   را بـا ذكـر سـند نقـل      باشد مطلب  داشته  اگر سندي  ، ناقل حديثي

  يافـت   كنـد و اگـر سـند را صـحيح      ، تحقيق نقل  و سقم  در صحت  يابد كه مي  امكان  خواننده
،  مـدرك   ها كـه  نقل  گونه اين  به  كند، ديگران  ذكر سند و مأخذ نقل  بدون  بپذيرد و اگر ناقل

را معتبـر    احـاديثي   چنـين   حديث  كنند. علماي ، اعتماد نمي نشده  نقل  آن  براي  مأخذ و سندي
كننـد   نمـي   و مأخذ اعتنايي  مدرك  بدون  تاريخي  هاي نقل  نيز به  اروپايي  شمارند.محققان نمي

در   نقلـي   چنـين   شـخص   نگويند: فـلا  مي  كه  است  شمارند. حداكثر اين را غيرمعتبر مي  و آن
  شـهادت   نـدارد.نقل   اعتبـار تـاريخي    ؛ يعني نداده  نشان  ، اما مأخذ و مدرك خود كرده  كتاب

،  اسـت   سند دارد، زيرا فاقد سند و مدرك  ضعف  االله عنهاـ هم زهرا ـ رضي   ي فاطمه  حضرت
  آن  بـه   هـم  ايشـان  دهـد خـود   مـي   نشان  كه  شده  بيان  اي گونه  دارد، زيرا به  بياني  ضعف  و هم

  از علمـاي   برخي  كه  پردازيم مي  متعددي  روايات  نقد و بررسي  رو، ما به  اعتماد ندارند.از اين
از   ذكـري   خـويش   در كتـب   نويسان و سيره  محدثان  كه  اند در حالي پرداخته  آن  نقل  به  تشيع
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  كـه   كسي  دارد.نخستين  آن  بودن  اساسي بر بي  د دلالتامر خو  اين  اند، كه نياورده  ميان  به  آن
ـ   160(  يسـار نظـام    بن  ، ابراهيم پرداخت لزهرا  ي فاطمه  حضرت  شهادت  داستان  جعل  به

  (متـوفي   شهرسـتاني   عبـدالكريم   محمد بـن   ابوالفتح  بود.علامه  نظاميه  ي فرقه  هـ.)، رئيس 231
  بزرگـان   بـه   او، تـوهين   مـورد از تفـردّات    يـازدهمين « گويد: مي»  والنحل  الملل«هـ.) در  548

  حضرت  ، شكم : عمر در روز بيعت كرد و گفت  جعل  دروغين  داستاني  بود...؛ وي  شصحابه
» بسـوزانيد   آن  را با سـاكنان   فاطمه  ي خانه«زد:  كرد، و فرياد مي  جنين  را زد و او سقط  فاطمه

(» نبود  ديگر در خانه  كسي  و حسين  ، حسن ، فاطمه ليجز ع  كه  در حالي
112F

1( . 
  نقـد آراء و عقايـد ابـراهيم     بـه »  البلاغه نهج  شرح«در   شيعي  الحديد معتزلي ابي  ابن  علامه

و   ذكر كرده  فاطمه  ي خانه  به  او در مورد حمله  اما آنچه«گويد: مي  باره و در اين  پرداخته  نظام
اسـتناد    و قابـل   مورد توثيـق   كه  است  را بسوزاند، خبر واحدي  نمودند تا آن  جمع  هيزم  اينكه
  اثبـات   بـه   عـدالتش   كـه   از مسـلماناني   يـك   در مـورد هـيچ    و نه ش در مورد صحابه  نه  نيست
  .)113F2(» است  رسيده

  ر سـند بـه  ذك ـ  بـدون »  يعقـوبي   تـاريخ «در   يعقـوبي   يعقـوب  ابي  را احمد بن  داستان  همين
و انصـار    مهـاجران   گروه  ابوبكر و عمر خبر يافتند كه«گويد: كند و مي مي  ديگر نقل  اي گونه

  بـا گروهـي    اند، پس گشته  فراهم صدختر پيامبر خدا   فاطمه  ي در خانه  طالب ابي  بن  با علي
عمر بـا او    ، پس شتدا  حمايل  آمد و شمشيري  بيرون  آوردند، و علي  هجوم  خانه  آمدند و به

ريختنـد،    خانـه   و بـه   را شكست  زد و شمشيرش  و او را بر زمين  گرفت  برخورد و با او كُشتي
و   سـازم  مي  را برهنه  مويم  رويد، اگرنه  بيرون  خدا قسم  به: « آمد و گفت  بيرون  فاطمه  گاه  آن

  و چنـد روزي   بـود برفـت    در خانـه   كه رفتند و هر  بيرون  پس»  نمايم مي  و زاري  نزد خدا ناله

                                           
 .71  ، ص1 : ج والنحل  الملل -1
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  قـولي   و بـه   ماه  از شش  جز پس  علي  كردند، ليكن  بيعت  از ديگري  پس  يكي  بماندند. سپس
  .)114F1(»نكرد  روز بيعت  چهل

  در مـورد آتـش    در آن  اي اشاره  هيچ  باشد كه مي  توجه  قابل  جهت  از آن  يعقوبي  روايت
مـذكور    داسـتان   كـه   است  آن  حقيقت. بزرگوار نشده  بانوي  آن  به  و حمله  فاطمه  ي خانه  زدن

  نـه   آورده»  شاهنامه«در   فردوسي  ماند كه و اسفنديار مي  زال  نبرد رستم  ي افسانه  به  بيشتر شبيه
  مسـلم   ، عبـداالله بـن   قتيبـه   ، ابـن  داسـتان   ايـن   ديگر از راويان  !يكي مستند و تاريخي  حقيقتي  به

از   كـه   گروهـي   ي ابوبكر درباره« گويد: مي » الإمامة والسياسة«  در كتاب  كه  است  دينوري
  آنـان   بودنـد، پرسـيد و عمـر را پـيش      گـرد آمـده    علي  و پيرامون  كرده  با او خودداري  بيعت

  عمـر هيـزم    ند، پـس نيامد  بيرون  آنان  را آواز داد ولي  آمد و آنان  علي  ي خانه  فرستاد. عمر به
را با هر   نياييد، خانه  ، اگر بيرون اوست  عمر در دست  جان  آنكه  سوگند به: « و گفت  خواست

:  گفـت » ؟ در آنجا باشد چه  اگر فاطمه«او گفتند:   به» كشيد،  خواهم  آتش  به  است  در آن  كه
  .)115F2(»كردند  بيعت آمدند و  بيرون  جز علي  همه  پس» اگر او در آنجا باشد  حتي«

  قتيبـه   ابـن   آن  نويسـنده   آنـان   زعـم   بـه   كـه » الإمامة والسياسة«  با استناد از كتـاب   برخي
 لفاطمـه   حضـرت   شهادت  طريق  اند تا از اين نموده  ، سعي داشته  سني  مسلك  كه  دينوري

  از روايـت   آنكـه   اول دارد.وجـود    استناد دو اشكال  در اين  كه  برسانند، در حالي  اثبات  را به

نمـود و    تهديـد بسـنده    صـرفاً بـه   عمـر    حضـرت   آيد كه بر مي  چنين» الإمامة والسياسة«
و   فاطمـه   حضـرت   ي خانـه   سـوزاندن   نماينـد و در جهـت    تا بيعت  را متقاعد ساخت  مخالفان

» الإمامـة والسياسـة  «  تابك  آنكه  دوم ننمود.  اقدامي  گونه هيچ  گرامي  بانوي  آن  به  حمله
ترديــد   دينــوري  قتيبــه  ابــن  بــه  آن  باشــد و علمــا در انتســاب نمــي  دينــوري  قتيبــه  ابــن  تــأليف

ترديـد    قتيبه  ابن  به  كتاب  اين  علما در انتساب«گويد: مي»  الأعلام«در   زركلي  دارند.خيرالدين
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 ﴾99﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

  انتسـاب   قتيبـه   ابـن   را بـه   كتـاب   اين« : است  نيز آمده »الإسلامية  دائرة المعارف«در  .)116F1(»دارند
يـا    مصـري   مـردي   آن  مصـنف   دهـد كـه   مي  ترجيح »DeGeie  غوي ده«  كه  اند در حالي داده

  ابومنصور، احمدبن  داستان  اين  ديگر از راويان  .يكي)117F2(»  است  بوده  قتيبه  و معاصر ابن  مغربي
از   اي عـده   عمـر بـه  «گويـد:  مـي »  الاحتجـاج «در   باشـد وي  هـ.) مـي  622  (متوفي  طبرسي  علي

  كـه   نهادند و در حالي  خانه  ها را اطراف هيزم  نمايند، آنان  جمع  دستور داد تا هيزم  اطرافيانش
  بـه «بشـنود):    (تـا علـي    بلند گفـت   بودند، عمر با صداي  در خانه  و حسين  ، حسن ، فاطمه علي

  را بـر شـما آتـش     خانه  كنيد وگرنه  بيعت صاالله   رسول  و با جانشينشويد   ! خارج خدا قسم
  بـه   گـاه  شود. آن  خارج  با شمشيرش  مبادا علي  ترسيد كه نزد ابوبكر آمد و مي  سپس».  زنم مي

  را آتـش   اش ورزيـد، خانـه    شـو، اگـر امتنـاع     داخـل   اش خانـه   نشد به  اگر خارج: « قنفذ گفت
را بـردارد،    تـا شمشـيرش    شتافت  شدند، علي  خانه  داخل  اجازه  بدون  اهانشقنفذ و همر». بزن

  سـياهي   ريسـمان   حضـرت  آن  را برداشـتند و بـر گـردن     گرفتند و شمشير علـي   پيشي  اما آنان
بر اثـر    زد كه  فاطمه  بازوي  به  اي كرد، قنفذ تازيانه  ممانعت  در خانه  در مقابل  انداختند. فاطمه

قنفـذ در را  ».  را بزن  فاطمه: « را نزد قنفذ فرستاد و گفت  كرد، ابوبكر شخصي  ورم  دستش  آن
در   كـه   كـرد، فرزنـدي    جنـين   شـد. و سـقط    شكسته  پهلويش  بر اثر آن  فشار داد كه  بر فاطمه

 .)118F3(»بود، شهيد شد  گذاشته  نام  حسنرا م  آن صو پيامبر  داشت  شكم
  روايتـي   بـه « گويـد:  مذكور مي  بر وقايع  هـ.) اضافه 1111(  متوفي  ملا محمد باقر مجلسي

را    علـي   زد و فرزند او را شهيد كرد، پس  مباركش  با عمر بر شكم  شعبه  بن  ديگر مغيره
و   كـرد، سـلمان   نمـي   او را ياري  يك  او رفتند و هيچ  از پي  جفاكاران  مسجد كشيدند، آن  به
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾100﴿

  كرديـد بـا رسـول     زود خيانـت   گفتند: چه مي زدند و عمار و بريد، فرياد ميذر و مقداد و  ابي
او   بيـت   را از اهـل   حضـرت   آن  خـود را ظـاهر كرديـد و انتقـام      هـاي  سـينه   هـاي  خدا و كينـه 

 .  )119F1(»كشيديد
  روايـت   يـك   آنكـه   دليـل   ، بـه  اسـتعجاب   بدون  و نه  با استعجاب  نه  افسانه  اين

  بـه   نيسـت   قبـول   قابل  وجه  هيچ  ، به است  ذكر سند و مأخذ و مدرك  بدون  تاريخي

از هـزار و    پـس   از وي  تبعيـت   به  و مجلسي  بعد از ششصد سال  طبرسي  آنكه  ويژه

  بـاور كـردن   اند. نموده  مطرح  هايشان سند و مأخذ را در كتاب بي  نقل  اين  سال  اندي

  علـي   قرار گيرد و حضرت  و شتم  مورد ضرب لفاطمه  حضرت  كه  مطلبي  چنين

 از خـود نشـان    واكنشي  گونه ، هيچشو انصار  از مهاجرين  اعم  شو ساير صحابه  

  علـي   حضرت  كه  پذير است امكان  چگونه نمايد. مي  ندهند، بسيار بعيد و غيرمحتمل

در   تنهايي  و به  داده  خيبر نشان  از خود در جنگ  كه  و توانايي  با شجاعت مرتضي

، در  در آورده  را از پـاي   عـرب   قهرمان  ترين بزرگ» عبد ود  عمرو بن«،  خندق  جنگ

  پهلوي  قرار گيرد تا آنجا كه  او مورد اهانت  باشد و همسر گرامي  حضور داشته  خانه

  وحـدت   خـاطر حفـظ    بـه  علي  نمايد؟! و حضرت  جنين  بشكند و سقط  مباركش

حد   تا اين  اسلامي  ندهد؛ اگر واقعاً وحدت  از خود نشان  واكنشي  گونه هيچ ، اسلامي

  وحـدت   ي شـيرازه   اي واقعـه   چنـين   با نقل  سعلي  باشد نبايد شيعيان  داشته  اهميت

انـد و   را برگزيـده    علي  راه  خلاف  صورت  در آن  بگسلانند؛ كه  را از هم  اسلامي

قـرار گيـرد و بـا      نيز مورد تعرّض  علي  حضرت  شخصيت  آنكه  تر از همه شگفت

،  او هماننـد: سـلمان    و دلباختگـان   شود. و طرفـداران   مسجد برده  به  زور و سر نيزه

، ننمايند  اقدامي  گونه باشند! و هيچ  صحنه  گر اين نظاره  و بريده شابوذر، مقداد، عمار،
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 ﴾101﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

  بـوده   از تشـيع   طرفداري  و به  تعصب  از روي  ستانيدا  چنين  كردن  و سر هم  ترديد نقل  بدون
،  بعدي  مؤلفين«گويد: مورد مي  در اين  شيعي  الهي آيت  دكتر سيد محمد تقي  كه  ، چنان است

انـد تـا آنجـا     داده  اختصـاص   خلافت  موضوع  به  كه  در آثاري  سيوطي  و حتي  مانند مسعودي
  مؤلفيني  توسط  افزايند، بعداً آثار شيعي نمي  واقعه  ي درباره  مهمي  اساسي  ، مطلب دانيم مي  كه

از   طرفـداري   بـه   هسـتند و اخبـاري    جـدلي   طبيعـت   عمدتاً داراي  كه  و مجلسي  طبرسي  چون
،  سـقيفه   وقـايع   منظـور بازسـازي    بـه  وجـود آمـد.    دهند، به را مي  تاريخي  ، و فاقد ارزش تشيع

  همچنـين   ، بلكـه  نويسـنده   تـرين  تنهـا قـديمي    نـه   را كـه   اسحاق ابن  كه  تاس  اين  روش  بهترين
(» كـار بگيـريم    ، اسـاس  اسـت   ما رسـيده   به  هشام  ابن  از طريق  آثارش

120F

الحديـد،   ابـي   و ابـن  .)1
ــه ــين  ي مجموع ــتان  چن ــايي داس ــيش  اي را افســانه  ه ــد و در  نمــي  ب ــج  شــرح«دان ــه  نه »  البلاغ

  قنفـذ بـه    : فرسـتادن  كنند، از قبيـل  بازگو مي  شيعه  را كه  و ناپسندي  زشت  يكارها«گويد: مي
كـرد، و    بزرگـوار ورم   بـانوي   آن  زد و بازوي  قنفذ او را با تازيانه  و اينكه ل فاطمه  ي خانه

ر او را ميـان     او باقي  تا موت  اثرش   در و ديـوار فشـار داد، و او فريـاد بـر آورد: اي      مانـد. عمـ
انداختند و او را   ريسماني س علي  ردنگكرد. و بر  جنين  سقط  گاه و آنا خد  رسول  ، اي پدرم
ــاد مــي  پشــت  كشــيدند و فاطمــه مــي ــان  و حســين  حســن  و فرزندانشــان زد ســر او فري ــا آن   ب
كنـد، امـا او     را احضار كردند، از او خواستند تا بيعـت    علي  از آنكه  گريستند، و پس مي

  فرمـود: آيـا شـما بنـده      علي  گاه  تهديد نمودند آن  قتل  را به  علي  حضرت  ورزيد، آنان  تناعام
  قبـول   خداونـد هسـتي    ي بنـده   گفتنـد: اينكـه    كشـيد؟ آنـان   خدا را مي  خداوند و برادر رسول

  مـتهم   قنفـا   را بـه   آنـان   بزرگـان    . علي پذيريم خدا را نمي  تو و رسول  ، اما برادري داريم
را  صخـدا    شـتر رسـول    عقبـه   در شـب   داشـتند كـه    اراده  را كـه   آنان  خيانت  نمود و پيمان

هسـتند،    اسـاس  اينها نزد ما بي  ي گويد: همه مي  الحديد در ادامه ابي  ابن ». دهند، نوشت  فراري
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 و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن   ﴾102﴿

در مـورد    اطلاعـي   نه اند و كرده  آنها را روايت  نه  كند محدثان آنها را تأييد نمي  كسي  و هيچ
(» نمايند مي نقل   شيعيان  ها را فقط داستان  گونه آنها دارند. اين

121F

1( . 

 موضوع  اين  اشكالات 
خـود    به  وقت  هيچ  مند بودند كه علاقه صپيامبر   به  حدي  به صاالله  رسول  شاگردان.١
  ي همـه  نمايند.  فراهم را ص  حضرت آن  آزردگي و دل  ناخوشنودي  دادند اسباب نمي  اجازه

را  صدادنـد ـ پيـامبر     نمـي   خود اجـازه   به  بودند. پس  را شنيده ...» فاطمةُ بضعة مني«  آنان
  عـادي   حـال   بـه   هنـوز هـم    از صـحابه   ـ بيازارند. جمعـي    از رحلتش  اندكي  ي با فاصله  هم  آن

  كـه   تـأثير گذاشـت    آنـان   ي بـر روحيـه    قـدري   بـه  صپيـامبر   رحلت  بودند؛ چراكه  برنگشته
 صپيـامبر   دشـمنان   بـه   از چند ساعتبعد   عاشقان  اين  چگونه  نبود.حال  باور كردني  برايشان

 پذيرد؟! را مي سخنان اين  سليم  عقل  شوند؟!كدام مي  تبديل
و بـود    شده  كاملاً عوض  بيت  اهل  به  نسبت  صحابه  ديدگاه»  غدير خم»  ي از واقعه  پس.2

در روز غـدير   صپيـامبر   كردند، چراكه مي  ا نگاهر  بيت  اهل  تمامي  خاصي  و احترام  با ادب
  بـود. بـه    نمـوده   را بيـان    علي  با حضرت  مخصوصاً محبت  بيتش  اهل  و منزلت  جايگاه  خمُ

د. بـو  صپيـامبر   بـا خانـدان    و مـودت   سـتي و دو  محبـت   شـان  تلاش  تمام  صحابه  علت  همين
  فراموشـي   بـه   گذشـت  مـي   از آن  تنها چند مـاه   غدير را كه  ي واقعه  زودي  اين  به  آنان  چگونه
 كنند؟! رفتار مي  گونه  اين  و با علي  سپرده
بود.  صاالله  خيبر و شير خدا و رسول  نامدار و فاتح  از پهلوانان  يكي   علي  حضرت.3

و   بكشند. جـرأت   بياندازند و تا نزد خليفه  او طناب  نگرد  توانستند به  چطور چند نفر ضعيف
 كار كرديد؟!  را چه  و بزرگش  قوي  و ايمان  نفس  بود؟ عزتّ  اسداالله كجا رفته  طلبي شهادت
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 ﴾103﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

آشـنا    طلبـي  و حـق   با شمشير و مبارزه  اند كه بوده  نوجواني  در سن بو حسين  حسن.4
  ترين كوچك  بزرگ  ظلم  آن  جبران  براي  يا بعد از آن نكردند و  طور اقدامي  بودند. چه  شده

 نزدند.  حرفي
، پسـر   فاطمـه   حمـل   شـد كـه    ، از كجا معلوم وجود نداشته  سونوگرافي  كه  زمان  در آن.5
 رساند؟! دروغگو را نمي  راوي  اي حافظه  كم  آيا اين .گذاشتيد  و او را نام  است

از   بـيش   كـه   صـحابه   بزنند، اما تمـام   ها دست ادبي و بي  عاصيم  اين  به  اگر چند نفر هم.6
؛  اسـت   وجود داشته  بيت  اهل  و محب  افراد منصف  آنان  يكصد هزار نفر بودند، قطعاً در ميان

  به  و ستم  ظلم  نكردند؟! و جريان  مورد اعتراض  در اين  از آن  پس  و نه  وقت  آن  نه  چرا كسي
 نكشيدند؟!  را پيش  تنبو  خاندان

 خلاصه گفتار
بـا    هـم   آن  نبـوت   بـا خانـدان    داد كـه  مـي   و اجـازه   خـود جـرأت    بـه  شعمـر   حضـرت   نه

  و بـا آن   اسـداللهي   شجاعت  با آن  سعلي  حضرت  كند و نه  چنين صاالله  رسول  فرزندطلبي
  داد تـا بـه   مـي   مجـال  سعمـر   ، بـه  داشـت   در وجـود قدسـي    كـه   روحـاني   و شـوكت   قدرت

بـه  عزيـز!    خواننـده  نمايد.  جنين  سقط  وارد كند كه  اي صدمه صاالله  ، دختر رسول همسرش
هر صورت اگر اين عمل امكان پذير باشد, سكوت علي بـن ابيطالـب جـاي سـوال دارد, در     
جايي كه پيامبر فرمودند هميشه از خـانواده خـود در تمـام مراحـل محافظـت كنيـد. چگونـه        

ي طبق مطالبي كه بيان شد تن به ازدواج قاتل مادر با دخترش را داد. آيا خـود ام  حضرت عل
كلثوم حاضر به اين ازدواج بود و چندين سوال ديگـر كـه هيچگـاه بـر آن جـوابي نخـواهيم       

 البلاغ...... لاإ علينا يافت مگر با تقيه!!  وما





 
 

 

 مبحث پنجم
 قتوازدواج م

اما  مي گذاشتيم,"زن ازديدگاه تشيع "ن مبحث را شايد خالي از لطف نمي بود تا نام اي
صلي االله -منصرف شدم چون ديدم همه رواياتي كه كتب نقل كرده اند، به رسول اكرم 

 ،نسبت داده شده است -عليهم السلام-و اميرالمؤمنين و امام صادق وديگر ائمه -عليه و آله 
در روايات آنقدر زشتي بچشم بنابراين نخواستم كه آنها مورد طعن قرار گيرند، چونكه 

رسد به اينكه  چهميخورد كه حتي فردي از ما حاضر نيست آنرا براي خودش روا دارد، 
نسبت داده  ؛ وائمه -صلي االله وعليه وآله-رامياينگونه سخنان زشت را به پيامبرگ

هانتها و از اين راه بدترين ا قت بسيار استفاده سوء به عمل آمده،واز صيغه يا ازدواج م.شود
لذا مي بينيم كه خيلي ها خواهشات خود شان را در زير پوشش  ،به زن روا داشته شده است

ان به اين آيه كريمه عمل گويا به گمان خودش،ارضا مي كنند وبه اسم دين ازدواج موقت

﴿ :كهمي كنند               ﴾ روايات  )٢٤ساء:(الن

زيادي درترغيب صيغه آورده اند، و پاداش و ثواب !بسياري جعل كرده اند وبراي كسي كه 
به آن عمل نكند عذاب و عقوبت !سختي در نظر گرفته اند، بلكه چنين شخصي را مسلمان 

 بحساب نمي آورند! 

 شرط ايمان

:( إن المتعة فرمودندروايت مي كند كه -عليه السلام  -صدوق از امام جعفر صادقشيخ 
 اعتقد بغير ديننا)فمن عمل ا عمل بديننا ومن أنكرها أنكر ديننا و ،ديني ودين آبائي

يعني صيغه دين من و دين پدران من است كسي كه به آن عمل كند به دين مـا عمـل كـرده    
وكسيكه آنرا انكاركند دين ما را انكاركرده وبه ديـن ديگـري غيـر از ديـن مـا معتقـد شـده        
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يا ،ملاحظه فرماييدكه بنابراين روايت هركس متعه نكنـد  )3/366لا يحضره الفقيه  . (مناست
 .آنرا قبول نداشته باشد كافر است

 ثواب صيغه 
اگـر مقصـودش از آن    پرسيده شـد: آيـا صـيغه ثـواب دارد ؟ فرمـود:      ؛ازامام صادق
يش نوشـته مـي   در ازاي هر كلمه اي كه با او صبحت كند يـك نيكـي بـرا   ،رضاي خدا باشد

وهرگـاه غسـل كنـد بـه      ،شود و هر باريكه به او نزديك شود خداوندگناهي را از او ميبخشد
مــن لايحضــره .(انــداره قطــرات آبيكــه بربــدنش ريختــه خداونــد گناهــانش را مــي آمــرزد  

ة مؤمنة كأنما زار الكعبة سـبعين  أمرامن تمتع ب« فرمودنـد:  صپيـامبر خـدا  .)3/366الفقيه
رتبه با زن مسلماني صيغه كند گويا هفتاد مرتبـه خانـه كعبـه را زيـارت     كسي كه يك م»مرة

ثواب هفتـاد زيـارت كعبـه را دارد    , آيا واقعا يك مرتبه صيغه كردن ،كرده است دقت كنيد

كسي كه يكبـار صـيغه   ......» من تمتع مرة أمن من سخط الجبار « فرمودند: صيامبرپ.
كسي كه دو بـار صـيغه كنـد بـا ابـرار محشـور        و كند از غضب خداي جبار در امان مي ماند

من لا يحضره الفقيه (ميگردد وكسيكه سه بارصيغه كند در بهشت دوشادوش من خواهد بود.
3 /366( 

 ارتقاي درجه
 روايـت مـي كنـد كـه:     صآقاي فتح االله كاشـاني در تفسـير مـنهج الصـادقين از پيـامبر     

ميرسـد و كسـي كـه دو     ؛سـين  فرمودند كسي كه يك مرتبه صيغه كند بـه مقـام امـام ح   
مي رسد، وكسي كه سه مرتبه صيغه كند به  ؛مرتبه صيغه كند به مقام حضرت امام حسن

 .مي رسد، وكسي كه چهار مرتبه صيغه كنـد بـه درجـه مـن مـي رسـد       ؛علي درجه مولا
دقت كنيد كه طبق اين روايت اگر يك انسان يك مرتبه صيغه كند ارتقاء درجه ميكند و بـه  

مي رسد، واگر دو بار سه بارو چهار بـار صـيغه كنـد بـه ترتيـب       ؛مخ امام حسين مقام شا
آيـا مقـام و منزلـت    .را كسب مي كنـد  صحسن و امير المؤمنين و رسول اكرمدرجات امام 
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بدست آيد؟ حتي اگـر  ي و ائمه اطهار تا اين حد آسان است كه باچنين فعل صرسول اكرم
به بلندي رسيده باشد آيا ممكن اسـت درجـه او بـه امـام     اين صيغه كننده از نظر ايماني به مرت

 -عليهم السلام -وائمه صحسين يا برادر يا پدر يا جد بزرگوارش برسد.منزلت رسول اكرم
بسيار بالاتر و ارزشمندتر از آن است كه كسي بتواند به آن دسترسي پيدا كند هر چند كه از 

علـيهم  –ن هاشمي يعني زنـان اهـل بيـت   نانظر ايمان و عمل ترقي كند. حتي صيغه كردن با ز
زنان هاشمي كه سلاله طاهرة نبوت  ).193/ 2تهذيب طوسي ج (را جايز شمرده اند.  -السلام

هستند از اين هجوم محفوظ نمانده اند، در حالي كه بعيد است اهل  صو از اهل بيت پيامبر
ا حتي براي يـك بـار   بيت اطهار به چنين عمل زشتي تن در دهند.آقاي كليني صيغه كردن ر

 )5/460فروع كافي ج(مضاجعت! نيز جائز شمرده است. 

 سنّ صيغه
غ رسيده باشد، بلكه اين را هم بدانيدكه براي زن صيغه شونده شرط نيست كه به سن بلو

ختـر  ! را نيز مي توان صيغه كـرد!. از امـام صـادق عليـه السـلام پرسـيده شـد : د       دختر ده ساله
مگر اينكه خيلي كوچك باشد كه فريـب   ،بله :غه كرد؟ فرمودندكوچك را هم مي توان صي

/ 5فـروع كـافي(  ( .در ده سـالگي  :فرمود ؟در چه سني فريب نمي خورد :بخورد، پرسيده شد
نسبت داده شده  -عليه السلام-در اين روايت كه به امام صادق ). )255/  7) و تهذيب ( 463
بنده مي گويم بعضي ها معتقدند كه دختـر   سن صيغه ده سال در نظر گرفته شده ولي اقلحد

 . دشير خوار را نيز مي توان صيغه كر

 - در مورد سن صيغه فتواي امام خميني -
نزديكـي   لذا فرموده اند: ،امام حتي صيغه كردن بادختر شيرخوار را نيز جايز مي دانستند

لمس نمودن با شهوت  با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جايز نيست و اما ساير لذت ها مانند
تحريـر  ( .حتي در شيرخوار اشكالي نـدارد!!  (ميان ران گذاشتن آلت) و بغل گرفتن و تفخيذ
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دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسـين   .12الوسيله جلد سوم با ترجمه فارسي مسأله
 )حوزه علميه قم

 تحريم صيغه
اسـت وقتـي كـه اسـلام آمـد تـا       واقعيت اين است كه صيغه در عصر جاهليت مباح بوده 

 ،مدتي آنرا بر حكم اباحتش باقي گذاشت و آنگاه در غزوة خيبر براي هميشه حـرام گرديـد  
 خليفـه دوم، است كه صيغه را  ما آنچه در نزد شيعيان اعم از عوام و فقهاء معروف است اينا

در غـزوة خيبـر    صدر حالي كه خود حضرت رسول  ،حرام كرده است سعمر بن خطاب
 ، در اينجا به چند روايت در تحريم صيغه اشاره ميكنيم.رام بودن آنرا اعلان فرموده اندح

يوم خيبر لحوم الحمـر  ص :( حرم رسول اهللاميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايند .1
حضرت علـي روايـت ميكننـد كـه پيـامبر خـدا در روز جنـگ خيبـر          )نكاح المتعةالأهلية و

وسائل  3/142، استبصار2/186تهذيب ( را حرام اعلام كردند. گوشت خر اهلي و نكاح متعه

 .)14/441 الشيعة

بـدون شـاهد    سآيا مسلمانان در زمان رسول خـدا  "پرسيده شد:  ؛از امام صادق  .2
  .)2/189تهذيب (. رازدواج ميكردند؟ فرمودند نخي

ه ازدواج طوسي در توضيح اين روايت مي فرمايد: منظور از سؤال نكاح دائم نيست بلك ـ
بدون شـك ايـن دو روايـت بـراي      .قت است، لذا اين روايت را در باب متعه آورده استوم

حكم تحـريم آنـرا    ؛نسخ حكم متعه وابطال آن حجت قاطع بشمار ميآيد، وامير المؤمنين
امير المؤمنين نيز از روز خيبر حكم حرام بودن  پس ،نقل فرموده است صاز خود نبي اكرم

نيـز بعـد ازايشـان ايـن حكـم را دانسـته        ؛وبقيه ائمه  ،وابلاغ فرموده استصيغه را دانسته 
ونقل كرده اند، اينجاست كه مابين دو امر متضاد قرارميگيريم از يك سو روايـات صـريح و   

 ؛سـوي ديگـر روايـاتي كـه بـاز هـم بـه ائمـه         از روشن كه حرمت متعه را ثابت ميكند و
ثابت مـي كنـد، پـس مسـلمان بايـد چـه كنـد !؟        منسوب است و عمل و بلكه ترغيب به آنرا 
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حقيقت اين است كه متعه حرام است چنانكه نقل صريح اميرالمؤمنين آنرا حرام ثابت ميكند 
منسوب است درست نيست بلكه همه اينهـا روايـايتي    ؛واما روايات متناقضي كه به أئمه 

آنـرا   صخـدا چگونه ممكن است چيزي كـه رسـول    ،است كه به نام آنان جعل شده است
حرام فرموده و اميرالمؤمنين اين حكم را نقل كرده آنها بـا او مخالفـت كننـد، در حـالي كـه      
أئمه علم خود شان را از همين منبع گرفته اند، نسل در نسل اين علم به آنها منتقل شده است 

اگـر   ،از آن منع فرمـوده اسـت   صپس ممكن نيست أئمه به چيزي امر كنند كه رسول خدا
نكـاح بـدون شـاهد     حكم حرام بودن متعه را نمـي دانسـت نمـي فرمودنـد:     ؛صادق امام 

و ابو جعفر طوسي چنانكه ذكر  ،بويژه اينكه سؤال اختصاصا در باره متعه است.درست نيست
 كرديم آنرا درباب متعه آورده است.

 بدعت گذاركيست؟
حـلال كننـد    و أئمه قبل و بعد از ايشان چيـزي را  ؛پس ناممكن است كه امام صادق

يا نعوذ باالله بدعتي پديد آورندكـه در عهـد رسـول     ،آنرا حرام كرده است صاالله كه رسول
ين مشخص شد كه رواياتي كه به متعه يا صيغه ترغيب مـي كنـد يـك    اخدا نبوده است. بنابر

ثابت نيست بلكه دشمنان قسم خورده اسلام كه منظـور شـان بـد نـام      ؛حرف آن از أئمه 
و توهين به آنان بوده است اين گونه روايات را جعل كرده  -عليهم السلام  -كردن اهل بيت

اند، و إلا چگونه بايد توجيه كرد كه هر كس متعه نكند كافر است !، در حـالي كـه حتـي از    
يكي از أئمه اطهار و حتي يك مرتبه هم ثابت نيست كه متعه كرده باشند، يا اينكه بـه حـلال   

پـس  .د، آيا نعوذ باالله آنها دين ديگري غير از دين اسلام داشته انـد بودن متعه حكم داده باشن
ديديم كه جعل كنندگان اين روايات جز دشمنان اسلام ودشمنان اهل بيت نمي توانند باشند 

 .و إلا نعوذ باالله از اين روايات تكفير اهل بيت ثابت ميشود
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 پارادوكسيك 
نزد عمر ابن خطـاب آمـد و گفـت (    زني  روايت مي كند كه:؛ كليني از امام صادق

خبـر رسـيد، پرسـيد     ؛به امير المـؤمنين   ،دستور داد سنگسار شود سمن زنا كرده ام عمر
از يك اعرابـي آب خواسـتم    ،چگونه زنا كردي؟ گفت به صحرا رفته بودم خيلي تشنه شدم

راً گفت تا مرا إرضا نكني آب نمي دهم، وقتي خيلي تشنه شدم و ترسيدم هلاك شوم مجبـو 
امير المؤمنين فرمود )(تزويج و رب الكعبه ) قسـم بـه پروردگاركعبـه     ،به خواسته او تن دادم

همچنانكه روشن است متعه يا صيغه بـا رضـايت و   ) 2/198فروع الكافي .(اين ازدواج است !
و بـراي آنكـه جـان     ،خشنودي طرفين انجام مي گيرد، اما در ايـن روايـت زن مجبـور اسـت    

پس اينكه در حكم زنـا نيسـت كـه از     ،هد به چنين كاري تن در مي دهدخودش را نجات د
هم فورا دستور صادركند! جالب اينجاسـت كـه    سعمر ،بخواهد او را سنگسار كند! سعمر

نقـل كـرده انـد بـاز      صروايت تحريم متعه را در خيبر خود اميـر المـؤمنين از رسـول خـدا    
 ؟چگونه اين روايت را به ايشان نسبت داده اند

 مفاسد صيغهازعضي ب
مخالف با نصوص شرعي است، زيرا كه اين به مثابه حلال كردن چيزي اسـت  اين عمل 

ايات دروغيني سـاخته شـود   اين ديدگاه باعث شده كه رو .كه خداوند آنرا حرام كرده است
ت بـه  بمنسوب گردد درحالي كه در اين روايات آنقدر تـوهين نس ـ  -عليهم السلام -به ائمه و

باشد جرأت چنين اهانتهـايي را   داشته شده كه اگر كسي ذره اي ايمان در دل داشتهآنان روا 
به آنان ندارد.در اين روايات حتي صيغه با زن شوهردار كه شـوهرش زنـده و موجـود اسـت     

كه اين خود بـراي ريشـه كـن كـردن بنيـاد خـانواده كـافي اسـت، درايـن           ،جايز دانسته شده
سرش اعتماد كند، چون هر زماني ممكن است او با مـرد  صورت هيچ مردي نمي تواند به هم

اگـر   اين جنايت آنقدر بزرگ است كه ابعاد آنرا نمي توان تصور كـرد،  ،ديگري صيغه كند
پـدران   مردي بداند كه همسرش با مرد ديگـري صـيغه كـرده واكنشـش چـه خواهـد بـود؟!       

ئن باشند، چون ممكـن آنـان   وديگر اولياي خانواده نيز نمي توانند بر دختران باكرة شان مطم
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بدون اطلاع و رضايت خانواده باكسي صيغه شوند، و چه بسا ناگهان پدر متوجه ميشـود كـه   
؟ نمي داند، آنچه مشخص است اين اسـت  از ازدواج حامله است چرا و چگونهدخترش قبل 

! چـون بـا چنـين وضـعي احسـاس مسـئوليت       اما اوگذاشته و رفته ،كه از يك مرد حامله شده
اكثر آقاياني كه صيغه مي كنند براي خودشان اجـازه ميدهنـد بـا آبـروي مـردم بـازي        ارد.ند

هرگـز   ،كنند اما اگر كسي براي صيغه با دختر يا يكي از نزديكانشان بـا آنـان صـحبت كنـد    
موافقت نخواهند كرد و راضي نخواهند شد، چونكه اين ازدواج ! را مثل زنا مي دانند و آنرا 

اگر واقعا صيغه حلال و تا اين حد باعث اجر و  ،ث ننگ و عار مي پندارندبراي خودشان باع
ثواب و بلكه شرط ايمان است پس چرا حاضر نمي شوند بقيه مـردم بـا دختـران آنـان صـيغه      

ونه هـم زن از   ،و نه رضايت سرپرست زن شرط است ،كنند ؟!صيغه نه گواه دارد و نه اعلان
برد، بلكه صرفا او يك متاع كرايـه اي اسـت چنانكـه     مردي كه او را صيغه كرده ميراث مي

صيغه راه را براي زنـان و مـردان اوبـاش     منسوب كرده اند. ؛اين ديدگاه را به امام صادق
باز كرده تا اينكه هر فسق و گناهي را به دين بچسبانند، كه در نتيجه آبروي دين و دينـداران  

مضرات و مفاسد ديني واجتماعي واخلاقي  ازخلال آنچه ذكر كرديم به به تاراج رفته است.
اگر درآن خير و مصلحتي مي  ،صيغه ميتوان پي برد، به همين دليل صيغه حرام گرديده است

آنـرا حـرام كـرده انـد     ؛ و امير المـؤمنين  صرام نمي شد، علت اينكه رسول اكرمبود ح
 همين مفاسد و مضراتي است كه آشكارا در آن بچشم مي خورد.

 رآنگاه قديدصيغه از 
 آيه اول 

﴿                     ﴾:كه به كساني  )٣٣(النور

ازدواج دسترسي ندارند بايد صبر كنند و خودشان را پاك نگهدارند تا وقتي كه خداوند از 
كه انسان صبر كند و خودش را  پس علاج اين است فضل خودش آنان را غنا بخشد.

ازآلوده كردن به چيزهاي ديگر پاك نگهدارد تا خداوند شرايط ازدواجش را ميسر كند، 
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مركند آشكارا مي فرمود اگر صيغه حلال مي بود ديگر لزومي نبود كه به استعفاف وانتظار ا
 .صيغه كنيد

 آيه دوم:

﴿                             

                               

                            

                                    

                  ﴾ :و هركس ازشما تواناني مالي  )٢٥(النساء

باملك يمينهايتان از كنيزان  -بهتر است  –مؤمن ازدواج كند  و آزادنداشته باشد كه بازناني 
تان ازداوج كند وخداوند به ايمان شما داناتر است همه از يكديگريد پس با اجازه  مؤمن

جه پسنديده به ايشان بدهيد در سرپرست شان با آنان ازدواج كنيد و مهرهايشان را به و
اج حاليكه پاكدامنان غير پليد كار باشند ودوست گيران نهاني نباشند، آنگاه چون ازدو

شدند مجازات آنان به اندازه نصف مجازاتيست كه  -زنا -كردند اگر مرتكب كار ناشايستي
ه از ك براي كسي از شما است -ازدواج با كنيزان -ماين حك ،بر زنان آزاد مقرر است

است وخداوند  پيشه كردن برايتان بهتر -و پاكدامني -آلايش گناه بترسد و شكيبايي
پس خداوند حكيم در كلام پاكش كساني را كه به علت كمبود  .آمرزگار مهربان است

امكانات به ازدواج دسترسي ندارند دستور داده باكنيزها ازدواج كنند اگر به آن هم 
اگر متعه حلال مي بود چرا دراينجا به عنوان آسانترين راه حل  دسترسي نداشتند صبر كنند،

 كه هر كس در هر شرايطي مي تواند به آن دسترسي داشته باشد طرح نگرديد؟!.
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 ؛رأي امام صادق
اين واقعيت را به خوبي مي دانستند و در پرتوهمين واقعيـت و فهـم    -عليهم السلام -ائمه

. و فرمايشاتشان در تحريم متعـه صـريح و روشـن اسـت     عميقي كه از قرآن داشتند ارشادات

لا تدنس نفسك (:درباره متعه پرسـيدم فرمودنـد   ؛عبداالله بن سنان ميگويد ازامام صادق
اگرمتعه حلال ميبود و اينقدر )318/ 100بحار الانوار(نفس خود را با آن كثيف مگردان. ا)

چنـين   ؛چـرا امـام صـادق   ) ننـا (و اعتقد بغير ديفضليت! ميداشت و شرط ايمان ميبـود 
تعبيري از آن بفرمايند؟ حضرت به اين نيز اكتفا نكردند بلكه با صراحت حكـم حـرام بـودن    

( قد حرمـت   فرمودند: ؛آنرا بيان فرمودند:از عمار روايت است كه گفت امام صادق 
). 14/450وسائل الشعية ،2/48فروع كافي (تحقيقا متعه برشما حرام شده است. عليكم المتعة)

اصـحاب خودشـان را همـواره سـرزنش مـي كردنـد واز صـيغه         ؛علاوه برآن امام صادق
كردن بر حذر مي داشتند لذا مي فرمودند: آيا يكي از شما خجالت نمي كشـد كـه در جـاي    
پنهان و شرم آوري ديده شود آنگاه اين كردار ناپسند او به حساب برادران و ياران صـالح و  

 ).450/ 14وسائل الشيعة  ،2/44فروع كافي ( !نيكو كارش گذاشته شود؟

 ؛ رأي امام رضا

:(مـا أنـت   درباره متعه پرسيد جواب دادند ؛هنگاميكه علي بن يقطين ازامام رضا
متعه چه سروكاري است خداونـد تـو را از آن بـي نيـاز      تو را با) وذاك؟ قد أغناك االله عنها

آري خداونـد مـردم را بـا ازدواج    )14/449 وسـائل الشـعية  ، 2/43فروع كافي (كرده است. 

صـيغه   ؛لذا ثابت نشده كه كسي با زنـي از اهـل بيـت     ،شرعي از متعه بي نيازكرده است
كرده باشد، اگر حلال مي بود و اينقدر فضيلت ! وثواب! مي داشت آنها حتما اينكـار را مـي   

 كردند.
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 ؛باقر امام رأي 

وبناتك وأخواتـك  رك أنّ نساءك (أيس گفـت: ؛وقتي عبد االله بن عمير به امام بـاقر 
بنات حين ذكر نساءه و؛ بوجعفرأفأعرض عنه  -ي يتمتعنأ– ؟وبنات عمك يفعلن

شوي كه همسران و دختران وخواهران و دختران عمويـت اينكـار را    آيا خوشحال مي. عمه)
وقتي اين را شنيدند چهره خـود شـان را برگرداندنـد.     ؛بكنند؟! يعني متعه كنند، امام باقر

 )2/186تهذيب  ،2/42فروع كافي (

 عليهم السلامافتراء به ائمه 

الرجل يحلّ لأخيه فرج :«پرسـيده شـد   ؛مثلا طوسي روايت مي كند كه از امام باقر
آيا ممكن است كسـي فـرج كنيـزش را    »جاريته؟ قال: نعم لا بأس به، له ما أحل له منها

براي او از آن حلال بـوده بـراي    هچ هر ،بله، اشكالي ندارد :براي برادرش حلال كند؟ فرمود
كليني و طوسي از محمد بن مضارب روايت مي )3/136الاستبصار ( برادرش نيز حلال است.

هـذه الجاريـة تخـدمك    محمد خذ  يا« به من فرمودنـد:  ؛كنند كه گفت: امام صادق
باشـد هـم خـدمت     يعني اين كنيز در اختيار تو »ليناإذا خرجت فارددها إوتصيب منها، ف

هروقـت خواسـتي بـروي او را بـه مـا برگـردان!.        كند و هم خود را با او ارضا ميكنـي!  مي ترا
 )3/136استبصار  ،200/ 2فروع كافي (

 مشروعيت لواط
در رواياتي كه در اين باب در كتـب اهـل تشـيع يافـت      ،شود قضيه تا همين جا تمام نمي

بـه اهـل    را روايـات بدتر آنكـه ايـن   و  )(العياذباالله ميشود لواطت با زن را نيز جايز شمرده اند
 بطور مثال: بيت عليهم السلام منسوب كرده اند.

 :كند كه طوسي از عبد االله بن يعفور روايت مي.1
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 بازن نزديك شود چه حكمي دارد؟ "دبر"پرسيدم اگر مردي از  ؛از امام صادق

پس معني آيه  :مگفت ! "اگر زن راضي باشد اشكالي ندارد (لابأس إذا رضيت) :فرمودند

﴿ كريمه          ﴾ /چيست؟ فرمودند: اين در صورتي  )٢٢٢(البقرة

جايي بخواهيد كه خداوند به شما دستور داده است است كه فرزند خواسته باشند . فرزند از 

﴿ لذا خداوند ميفرمايد:            ﴾ /٢٢٢(البقرة(  

 طوسي از موسي بن عبد الملك از مردي روايت ميكند كه گفت:  .٢
پرسيدم كه اگر مردي از عقب در دبر زن به او نزديك شود چه حكمي  از امام رضا

آيه اي از كتاب خدا آنرا حلال كرده است از  (أحلّتها آية من كتاب االله) :فرمودند دارد؟

﴿ :ضرت لوط عليه السلام كه فرمودقول ح          ﴾)/او مي  )٧٨هود

 )3/243الاسبتصار . (خواهند دانست كه آنها فرج را نمي
 طوسي از علي بن الحكم روايت ميكند كه گفت :  .3
از گفتم: يكي از مخلصين شما ميخواهـد   ؛ز صفوان شنيدم كه ميگفت: به امام رضاا

آيـا جـايز اسـت كـه      :؟ گفـت : مسأله چيسـت خجالت ميكشد فرمود شما مسأله اي بپرسد اما
 )3/243الاستبصار ( .كسي در دبر باهمسرش نزديكي كند؟ فرمود: بله جايز است

 مخالفت با نص قرآن

1. ﴿                            

     ﴾:آن، رنجى «پرسند، بگو:  ] مى از تو در باره عادت ماهانه [زنان« )٢٢٢(البقرة

است. پس هنگام عادت ماهانه، از [آميزش با] زنان كناره گيرى كنيد، و به آنان نزديك نشويد تا 
خداوند فقط دستور دوري كردن از ايز مي بود اگر نزديكي با همسر در دبر ج .»پاك شوند

 ﴿ :گفت فرج را صادر مي فرمود و مي           ﴾ :درحال  )٢٢٢(البقرة

حرام است  "دبر"اما چونكه نزديكي به  حيض از نزديك شدن به فرج همسرخوداري كنيد
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 ﴿ خداوند مطلق فرمود:   ﴾ :آنگاه خداوند ,وبه زنان نزديك نشويد )٢٢٢(البقرة

﴿بيان فرمود كه مرد چگونه به همسرش نزديك شود            

 ﴾ :هرگاه آنان پاك شدند از همان راهي كه خداوند به شما دستور داده به  )٢٢٢(البقرة

 ."آنان نزديك شويد

2. ﴿           ﴾ :ــرة همســران شــما بــراي شــما « )٢٢٣(البق

و كشتزار جايي  »كشتزارند، هر طوري كه خواستيد مي توانيد به كشتزار خود نزديك شويد
 است كه از آن اميد فرزند ميرود.

 گفتار خلاصه
صيغه حرام است و بدليل مفاسـد و مضـرات   پس هر مسلمان عاقلي به درستي ميداند كه 

بـه   ؛و سـيرت و اقـوال ائمـه     ،بسياري كه در پي دارد و به دليل مخالفتش باقرآن و سنت
هيچ عنوان قابل تحمل و توجيه نيست، با توجه به آنچه عرض كرديم نصوصي كـه گويـا از   

عي نميتواند وثواب متعه سخن مي گويند همه جعلي و قلابي است كه هيچ ارزش شر فضائل
و عقل و فطرت سالم ؛ و عمل ائمه  صد چونكه با قرآن و سنت رسول اكرمداشته باش

 فقط تصورآن براي نفرت و انزجار از چنـين عمـل پليـدي! كـافي اسـت.      ،تضاد آشكاردارد
دين اسلام آمده است كه به فضائل ترغيب كند و از رذايل باز دارد و مصالحي كـه زنـدگي   

ن استوارگرديده و رونق مي يابد را ترسيم و تقويـت كنـد، و صـيغه بـدون     انسانها بر اساس آ
شك نه تنها بر قيام و توانمندي پايه هاي زنـدگي كمـك نمـي كنـد، كـه آنـرا سسـت تـر و         
ناتوان تر مي كند و بر فرض اگر يك مصلحت آني براي يك فرد تأمين كند مفاسد بيشـمار  

آن كل جامعه را دچار سسـتي و ورشكسـتگي   ديگري را پديد مي آورد كه پيامدهاي منفي 
اميد است در اين گفتار اندك قبح وزشتي اين مسئله بـراي شـما خواننـده عزيـز     مي گرداند.

 البلاغ...... لاعلينا إ ما روشن شده باشد. و



 
 

 

 مبحث ششم
 توسل

 تعريف اوليه
از   پس  م، روح مردم را از اين عقايد در صدر اسلام پاك گردانيد بطوريكه مرد اسلام  

، از پرتو  رو نهاده  پروردگار خويش  جانب  خود را شناختند و به  يكتاي  خالق  چندي
  راه  گذاشتند و هيچ  انحرافش  و بدون  روشن  جستند و پا در راه  راه  هدايتش  درخشان
يرا نكردند؛ ز  استمداد و استعانت  ـ ظاهراً ـ قدرتمندي  و از هيچ  را اختيار نكرده  ديگري

  هستند و تنها قدرت  و فاني  و ضعيف  ناتوان  ، همه زميني  دروغين  قدرتهاي  اين  دانستند كه
  همة  دارند كه  ديگر ايمان  ؛ چون و بس  ، از آنِ خداست راستين  ، و تنها راه و ابدي  حقيقي
  بر روي  قوي  و دلهايي  پاكيزه  ، با جانهايي قدرتش  به  . با اتّكاء و توكّل خداست  دست  اينها به

كرد.با   پيشروي  اسلام  بود كه  چنين  دادند و اين  ادامه  خويش  زندگي  به  انساني  با شيوة  زمين
  او معطوف  خود را به  ، و تنها توجه رفته  پروردگار خويش  سوي  به  ، مردم اسلام  پيشروي

برابر ديدند؛   زمين  نيروها و افراد بر روي  تمام خود را با  ، نيروي قدرتش  ساختند و با اتّكاء به
با   بالاخره  اند. خود را از او گرفته  نيروي  خدا، همگي  مخلوق  همگي  بردند كه  پي  چون
  لا إله«  برافتاد و بيرق  پرستي و بت  وساطت  رسم  ، ديگر آن پروردگار خويش  به  آوردن  روي

  هايي ، شيوه امروزي  مسلمانان  هاي توده  ـ در ميان  تأسف  ا ـ با كمالگرديد.ام  افراشته»  إلا اللّه
  به  كه  يافته  و شيوع  رواج  در بينشان  و مسلكهايي  كنيم مي  را ملاحظه  و عبادت  از پرستش

  شان فكري  مقصود و مأواي  و تفكّر، و نابساماني  عقيده  بر فساد و گمراهي  طور خطرناكي
  و اندك  برداريم  پرده  آن  و علّت  بيماري  پروا از اين كند. ما ميخواهيم بي مي  دلالت

  به  توحيد، در واقع  هاي در پايه  و كاستي  خلل  ؛ زيرا كوچكترين را روا نداريم  اي مسامحه
و   املع  ، و يگانه دين  اين  و عقيدتي  فكري  مركز رهبري  به  و تباهي  جاهليت  يافتن  راه  معناي
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هر روز   كه  كنيم مي  ، مشاهده مثال  عنوان  .به است  دين  اين  و مبدأ و منتهاي  هدف  انگيزة
جز   زند كه سر مي  اعمالي  روند و از آنان مي  افراد صالحي  آرامگاه  زيارت  نفر به  هزاران

  چيزي  از اسلام  انبيشترش  كه  ، در حالي بر آنها گذاشت  توان را نمي  ديگري  نام»  عبادت«
،  زكات  آوري جمع  ـ همچون  صحيح  ديني  وظيفة  يك  انجام  براي  دانند و اگر چنانچه نمي

  به  آوردن  در روي  گريزند! اگر چه شوند، با تنفّر مي  و... ـ خوانده  فقراء و يتيمان  به  كمك
، بدانها  سريعتر از پروانه  د و بلكهآورن مي  هجوم  شمع  سوي  وار به ، پروانه و اباطيل  خرافات

آيند تا در كنار  مي  كه  بدانيد، آنهايي  كه  است  چرخند!كافي مي  دور آن  آورند و به مي  روي
  نذرها را به  كسي  چه  نمايند، براي  خود وفا كنند و دعا و نيايش  نذرهاي  ، به آنان  ضرايح

استمداد و   كسي  خوانند و از چه خود مي  خواسترا در دعا و در  كسي  آورند و چه مي  جاي
  و اعتكاف  طواف  كس  چه  شوند و براي مي  متوسل  كسي  چه  جويند و به مي  استعانت

،  كنيم مي  مجادله  با آنان  ! وقتي دين  بزرگ  فلان  امر، براي  ! در بادي كنند؟! آري مي
  او!!بيشترشان  و از راه  كس  اين  وسيلة  اما به،  خداست  نذرها و دعاها براي  گويند: اين مي
  ، از تمام چيز، قادر بر هر كاري  همه  و خالق  شناسيم گويند: ما خدا را نيكو و برتر مي مي

او هستند.   ، بندگان افراد شايسته  اين  كه  دانيم مي  هم  ، و اين دانيم برتر و بالاتر مي  مخلوقات
  ، و به خدا برسيم  به  طريق  از اين  خواهيم مي  كه  است  اين  فقط  نيمك تنها ما مي  كه  كاري
  او تقرّب  هستند ـ به  و آبرومند درگاهش  نزد خدا مقربّ  ـ كه  صالحش  بندگان  وسيلة

  اي پندار و عقيده  باشد، و حقيقتاً چنين  و راست  درست  اينكه  فرض  به  كلامشان  ين !ا جوييم
داند؛ زيرا  مي  را نادرست  وجود ندارد و آن  اصلاً در اسلام  عقيده  ند، اما اينباش  داشته

ما   نيك  تا اعمال  بياوريم  حضورش  را با خود به  ديگران  كه  ـ از ما نخواسته  خداوند ـ سبحان
از  ما  كنند، يا براي  عرضه  حضورش  و... ـ را به  و اعتكاف  نذر و دعا و طواف  را ـ همچون

توحيد   دادن  از دست  چنين  ، اين كريم  قرآن استغفار نمايند.  طلب  لغزشها و گناههايمان

  ﴿ كند: مي  و تقبيح  را مورد تهديد قرار داده  اش وتباهي      
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﴾ /آنان را با معبوداني كه به جاي خدا مي  روزي را كه [ياد كنو [« )١٨-١٧(الفرقان

پرستيدند، محشور مي كند، پس [به آن معبودان] مي گويد: آيا شما اين بندگان مرا گمراه 
گويند: منزهى تو، ما را نسزد كه جز تو دوستى  مى؟ كرديد، يا خودشان راه را گم كردند

ياد   ، تا آنجا كه ي برخوردار نموده را (از نعمتها)  و پدرانشان  ، آنان و ليكن بگيريمبراى خود 
ياد و ذكر   راستي  ! به آري »اند!. گشته  اند و هلاك كرده  ) را فراموش و ذكر (تو و عبادتت

  از اين  دفاع  براي  كردند. پس  ـ فراموش  ذكر خداست  مبناي  را نيز ـ كه  خدا و توحيدش
تنها، او   دانند كه شناسند و مي دا را ميخ  شود: آنان  گفته  كه  نيست  كافي  افراد جاهل

دانند  و مي  است  هر عفو بخششي  و انگيزة  و عامل  است  و حاجتي  هر خواسته  كنندة اجابت
  قبول  و قابل  شايسته  ، وقتي و شناخت  معرفت  نيستند؛ زيرا اين  چيزي  هيچ  غير او مالك  كه

  آورده  او روي  سوي  به  قرار گيرد و فقط  ا و توجهتنها خدا ـ و تنها او ـ مورد دع  كه  است
نيز   جاهلي  را مشركين  معرفت  گونه  اين  از آنِ او باشد؛ چنانچه  كامل  شود و اخلاص

﴿ نبود:  قبول  ، اما قابل»اند داشته                       

                                   

  ﴾ /و   بر گوش  كسي  رساند؟ چه مي  شما روزي  به  از آسمان  كسي  بگو: چه« )31(يونس

  كسي  آورد؟ چه مي  بيرون  را از زنده  مرده و  را از مرده  زنده  كسي  ؟ چه چشمها تواناست
  گويند: همة صراحتاً مي  با وجود اينكه » : خدا!.. كند؟ قطعاً خواهند گفت امور را تدبير مي

،  قول  اين  با گفتن  مشركين  اين  ، ولي است  يگانه  خداي  ، و جوابشان خداست  اينها در دست
خدا را   حقيقت  اند. اگر به خدا نداشته  به  حقيقي  يماناند؛ زيرا ا نيامده  حساب  به  مؤمن

  ديگري  ساختند و به مي  او مربوط  به  اوست  و شؤون  از صفات  را كه  شناختند، چيزي مي
  ادامه  چنين  ، بلافاصله آنان  به  در خطاب  قرآن  كه  است  دليل  همين  دادند. به نمي  نسبت

﴿ :دهد مي                               
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                    ﴾ )بگو: (حال  پس« )33-32يونس  

از او)   كنيد و فقط نمي  (تنها خدا را عبادت چراكنيد)  چيزها اقرار مي  اين  تمام  به  كه
خود   كه  است  چنين  كه  (و اوست  شماست  پروردگار حقيقي  كه  ، خداست ترسيد؟! آن نمي
جز   حق  ). آيا سواي غير او، باطل  و پرستش  است  او نيز حق  پرستش  داريد. پس  قبول

 ؟» است  گمراهي
  كه  كساني  پروردگار تو دربارة  فرمان  شويد؟! همانگونه مي  در برده  به  از راه  چگونه  پس
  براي  كه  ، وقتي ناآگاه  مردم  اين آورند. نمي  ايمان  كه  است  كنند، صادر شده مي  سرپيچي

چيز خبر ندارند! ـ   از هيچ  خدا را ـ كه  از بندگان  بعضي  استخوانهاي  كه  قبوري  زيارت
  را متوجه  خويش  و دعاها و نيازهاي  نذورات  كه  هنگامي  بندند و به مي  دربردارند، بار و بنه

  اين  در حق  راستي  پندارند، به مي  الهي  بارگاه  ورود به  را دروازة  آنان  كنند كه مي  كساني
  بررسي  را از هر جهت  اعمالشان  شوند و هر اندازه مي  را مرتكب  بزرگي  بس  ، ظلم دين
ما  شود.  راضي  يابد و بدان  آرامش  بدان  مؤمن  هرگز دل  كه  يابيم نمي  چيزي  ، در آن مكني مي
گذارند  مي  و پيمان  و دوستي  صداقت  افراد، بناي  با فاسقترين  امروزي  مسلمانان  كه  بينيم مي

  و جديت  ا حرارتكنند، اما ب مي  رحم  و صلة  رابطه  اند، قطع زنده  خود كه  با والدين  و گاهي
رود، و  مي  ، كيلومترها راه از قبور صالحان  قبري  زيارت  تمامتر براي  هر چه  و شادابي  خاص

و   قبر را مورد رحمت  صاحب  خير كند و از خداوند بخواهد كه  او دعاي  براي  اينكه  براي  نه
و روز محشر بيفتد،   اد مرگي  خود متذكّر شود و به  اينكه  قرار دهد، و نه  خويش  مغفرت

قبر،   شود تا از صاحب مي  را متحمل  زحمت  همه  رود و اين آنجا مي  به  جهت  بدان  بلكه
  و صدقه  كند و دعا و نذر و قرباني  ، طلب است  محتاج  را بدان  دنيا و آنچه  نيازها و حوايج

 ؟! ستني  گمراهي  اين  راستي  سازد. آيا به  اش و...را متوجه

  قبور صالحان تعظيم
و   قبور صالحين  بر روي  بارگاه  ، ساختن امروزي  آميز مسلمانان شرك  از كارهاي  يكي  
،  و نيكمردان  بر قبور صالحان  و گنبد و بارگاه  ساختمان  بناي  كه  . بايد دانست است  آن  تعظيم
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گنبد و   كه  نبودند كساني  كم  مردم  دارد. در ميان  ديرينه  پيشينة  كه  قديمي  است  عادتي
  اين  درجات  نمودند. البته قبر، بنا مي  صاحب  و بزرگداشت  تعظيم  را با هدف  بارگاه

  تاريخ  انجاميد.بررسي آنها مي  و عبادت  تقديس  به  بود و گاهي  متفاوت  با هم  بزرگداشت
  خاطر يادبود شخصيتها نگاه  را به  ضرايحقبور و   در آغاز، بناي  دهد كه مي  نشان  پرستي بت
را   نيز چيزهايي  كريم  شد. قرآن آنها منجر مي  و عبادت  تقديس  به  كم داشتند، اما كم مي

  مثال  عنوان  دارد؛ به  دلالت  پيشين  امتهاي  در بين  عادت  اين  و رواج  بر شيوع  كه  ذكر نموده

﴿ : خوانيم مي  كهف  در داستان                        

            ﴾ )/گفتند: بر (محلّ دفن  گروهي« )٢١الكهف  (

  ايشان  ) وضع به  (هر كس آگاهتر از  ، و پروردگارشان كنيم مي  درست  ديوار و بنايي  ايشان
 .» سازيم مي  مسجدي  ) ايشان داشتند، گفتند: بر (محلّ دفن  اكثريت  ديگر كه  . برخي است

  ها و تمثالها براي مجسمه  ساختن  ـ مثل  بر سر قبور صالحان  مسجد و بارگاه  ساختن
ها و تنديسها دارند،  مجسمه  ونهمچ  كه  اي برانگيزاننده  خاطر دلالت  ـ به  و يادبودشان  احترام

  را كه  سنگهايي ؛نوح  قوم  ؛ زيرا انسانها ـ همچون است  شده  اعلام  و ممنوع  شديداً حرام
مورد   كم بودند و كم  و تراشيده  ساخته  و افراد صالح  بزرگان  و تعظيم  يادآوري  براي

  بودند، به  برپا كرده  بر قبور صالحان  را كه  دادند ـ مساجد و بناهايي قرار مي  خويش  پرستش
  كه  هايي بتها و مجسمه  مثل  ، درست قرار دادند و با در و ديوار آن  مورد تقديس  تدريج

دو مظهر از مظاهر   آمد، با اين  اسلام  كه  نمودند.زماني  كردند، عمل رفتار مي  با آن  مشركان
  به  سرانجام  كه  مسخره  اعمال  اين  و نابودي جنگيد و در محو  شدت  به  پرستي و بت  شرك
  ، چگونه مكّه  در فتح  كه  ديديم  كه  طوري  داد. به  خرج  به  عمل  انجامد، شدت مي  شرك
امر كرد   وي  و به  را مأمور ساختس  طالب ابي  بن  علي -صلي االله عليه وسلم–خدا   رسول

ها را  بتها و مجسمه  سازد و تمام  يكسان  اند، با زمين تهقبور ساخ  بر روي  را كه  بناهايي  همة

 ص االله  رسول  بعثني:«گويد خود مي -رضي االله عنه–علي   بشكند و نابود سازد. چنانچه
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  خراب  شهر براي  مرا به ص خدا  رسول«. »القبور وكسر الصور  هدم  فى  المدينة لىإ

 لى  قال« گويد: نيز مي»  الاسدي  ابوالهياج« ».فرستاد ها و بتها مجسمه  ها و شكستن مقبره  كردن
تمثالا إلا   لا أدع  أن ص  االله  رسول  عليه ما بعثنى ىعل  ألا أبعثك  :طالب أبى  بن ىعل

  فرمود: آيا تو را براي  من  به سطالب ابي  بن  علي« ». لا قبرا مشرفا إلا سويتهو  طمسته
  اي و مجسمه  تمثال  هيچ  اينكه  كار فرستاد؟! و آن  ا بدانمر صخدا  رسول  كه  نفرستم  كاري

مگر   را وانگذارم  قبر بلند و مشرفي  ، و هيچ را محو و نابود سازم  آن  مگر اينكه  نكنم  را ترك
،  ساختن  از نظر گمراه صخدا  رسول  كه  بينيم .مي»  نمايم  يكسان  را با خاك  آن  اينكه

قرار داد   و يكسان  برابر دانست  را با هم  شده  نصب  هاي و بتها و مجسمه بلند قبور،  ضريحهاي
  امتهاي  سفاهت  ، در بيان از رحلتش  قبل صدستور داد.پيامبر  هر دو، با هم  ويراني  و به

دادند و پرهيز  خود قرار مي  را مسجد و پرستشگاه  الهي  قبور انبياء و افراد برگزيدة  كه  گذشته

  قبور أنبيائهم  كانوا يتخذون  قبلكم  كان  من  إن:«فرمود  ، چنين شان قليد و پيروياز ت
از   قبل  كه  ! كساني هان« ». ذلك  عن  أاكم  مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني

  ! هوشيار باشيد كه مساجد و معابد درآوردند. هان  صورت  را به  اند، قبور پيامبرانشان شما بوده
  كار نهي  تأكيد شما را از اين  به  مساجد و عبادتگاهها درنياوريد. من  صورت  قبور را به

  شده  كشيده  بر رويش  كه  احتضار ـ رواندازي  هنگام  ـ به  رحلتش  و هم در بيماري ». كنم مي
  از اين  ا كهر  بار تكرار فرمود. انگار شرّي  دعا را چندين  و اين  داشت بود، از رويِ خود برمي

خداوند ـ   درگاه  را به  دعايي  بود! لذا چنين  كرده  كرد، احساس را تهديد مي  ، عقايد مردم راه

اتخذوا   قوم  ىعل  االله  شتد غضبوثنا يعبد، ا  ىقبر  لا تجعل  اللهم:« داشت  ـ عرضه  سبحان
قرار   و پرستش  مورد عبادت  كه  قرار مده  را بتي  پروردگارا! قبرم« ».مساجد  قبور أنبيائهم

را مسجد قرار دادند، بسيار   قبور پيامبرانشان  كه  خدا بر قومي  و خشم  گيرد. همانا غضب

  لا تجعلوا بيوتكم:«فرمود  كند كه مي  روايت صخدا   از رسول س ابوهريرة!». شديد است
  هايتان خانه« ». كنتم  ثحي  تبلغنى  صلاتكم  فإن  يصلوا علعيدا و  ىلا تجعلوا قبرقبورا و
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و آمد قرار ندهيد، و بر   برگزار نكنيد و محلّ رفت  عيد و مراسم  نكنيد، و بر قبرم  را قبرستان
  رسد (و لازم مي  من  باشيد، به  هر جا كه  بفرستيد، همانا درود و صلواتتان  درود و صلوات  من

برگزار كنيد و در آنجا بمانيد و   د و اعتكافعي  بياييد و در آنجا مراسم  قبرم  زيارت  به  نيست
را   او مردي  كه  است  كرده  روايتبحسين  بن  نيز از علي»  ابويعلي« »بفرستيد!)  صلوات

كار   و او را از اين  كرد. نزد او رفت دعا مي  مشكلاتش  رفع  براي صديد در كنار قبر پيامبر
 صخدا  از رسول  ، و او هم از جدم  پدرم  كه را  سخني  : آيا حاضر هستي نمود و گفت  نهي

قبورا   عيدا و لا بيوتكم  ىلا تتخذوا قبر« :فرمود  چنين ص؟ پيامبر ، بشنوي است  شنيده
و آمد قرار   عيد برگزار نكنيد و محلّ رفت  بر قبرم« .« كنتم  حيث  يبلغني  تسليمكم  فإن

كجا  شما هر  و درود بفرستيد. سلام  سلام  بر من  نكنيد. پس  را قبرستان  هايتان ندهيد، و خانه

  تجصيص  عن صاالله  رسول  ى«: كه  شده  روايت ساز جابر».رسد مي  من  باشيد، به  كه
قبور، و   و تزيين  از گچكاري صپيامبر « .»بناء  عليه  يبنى  و أن  يقعد عليه  لقبر و أنا

 ؛جعفر صادق   از امام». است  فرموده  نهي  آن  يبر رو  بنا و بارگاه  و ساختن  بر آن  نشستن

  أو يبنى  القبر أو يقعد عليه  ىعل  ىيصل  أن صاالله  رسولى «: است  شده  نقل  نيز چنين
  يحربنا و ض  بنشينند و يا بر آن  نماز بگزارند، يا بر آن  بر قبري  از اينكهصپيامبر« ». عليه

 : است  چنين  كه  آمده  نيز روايتي -رحمه االله -جعفر  بن  وسياز م ». است  فرموده  بسازند، نهي
البناء   لا يصلح  :؟ قال يصلح  هل  عليه  الجلوسالقبر و  علىالبناء   عن  أبا الحسن  سألت«

از او در  -رحمه االله–جعفر   بن  برادر موسي« ». لا تطيينهو  ولا تجصيصه  ولا الجلوس  عليه
؟ فرمود:  و سزاوار است  درست  آيا اين  پرسيد كه  آن  بر روي  نشستنبر قبور و   بنايمورد 

و   و گلكاري  و گچكاري  بر آن  بر قبور و نشستن  . بناء و ضريح نيست  خير! سزاوار و صحيح
  واقع  براي  اسلام  كه  فراواني  ، با وجود دلايل امروزي  اما مسلمانان ». نيست  درست  آن  تزيين

  در اين  كه  چند روايت  ما تنها به  ـ كه  است  و ذكر كرده  داشته  محظور بيان  در اين  نشدنشان
  و بزرگان  و بر قبور صالحان  گرفته  را ناديده  دلايل  اين  ـ تمام  كرديم  اند، بسنده مورد آمده
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و   مجلّل  يو آرامگاهها  بناها و ضرايح  و ساختن  اند و در برافراشتن ساخته  ، مساجدي دين
گيرند تا  مي  و پيشي  و از همديگر سبقت  برخاسته  و مسابقه  نزاع  به  ، با هم و مزين  باشكوه

بر   و حتّي  شده  ساخته  ! ـ نيز ضريحهايي دورافتاده  ـ در جاهاي  مسمي بي  بر اسمهاي  كه  جايي
  نهي  حكمت  كه  نيست  اند!شكّي شده  و پرداخته  نيز ساخته  حيوانات  و جثّة  چوبين  لوحهاي

.  است  شرك  سوي  به  برداشتن  از گام  قبور، جلوگيري  و تعظيم  از بزرگداشت  اسلام  كردن
  شد كه  اصنامي  به  آنها، تبديل  شود، غلو در صالحين مي  مشاهده ؛ نوح  در قوم  كه  چنان

 فرمود: كرد و مي دعا مي  ضار، مرتّباحت  در حال صپيامبر  جهت  همين  شدند. به مي  عبادت

  نهي صخدا  رسول  كه  آنچه  است  تأسف  جاي  بسي ».وثنا يعبد!  ىقبر  لا تجعل  اللهم«
  دهند، مرتكب مي  نشان  اسلام  شديداً خود را معتقد و پايبند به  حتّي  كه  ، مسلماناني فرموده

  به  كنند و در كنار آن مي  برگزاري  اسمخدا، مر  از افراد صالح  شوند و بر قبور بعضي مي
دهند،  مي  و زينتشان  سازند، تزيين مي  و بارگاه  و بنا و قبه  نشينند، بر آنها ضرايح مي  اعتكاف

كنند، در  مي  روشن  و شمع  سازند، چراغ مي  شده  و تذهيب  طلايي  بر آنها مسجد و گنبدهايي
خود را   كنند، انفاقها و صدقات خوانند و نذر مي اً نماز ميو احيان  ايستاده  خاضعانه  برابرشان

از انفاقها   ـ فقير و ندار ـ چيزي  زندگان  به  كه  كنند، در حالي واريز مي  ضرايحشان  حساب  به
  دست  كنند، بر آن مي  طواف  آن  پيرامون  كعبه  گيرد، و يا همچون نمي  تعلقّ  و صدقاتشان

و   نموده  و استغاثه  ، ايستاده و نيازمندانه  خاشعانه  در برابرشان  و حتّي بوسند، كشند و مي مي
و...را   بر دشمنان  فرزند و پيروزي  و طلب  مريض  سختيها و شفاي  و گشايش  ديون  اداي

  صورت  به  قبر، نه  صاحب  را براي  خويش  ها و حاجات خواسته  هم  خواهند، و برخي مي
 شوند! مي  دچار شرك  چنين  نويسند و اين كاغذ مي  !! روي نامه  صورت  باً بهكت  ، بلكه شفاهي

  است  ، عبادت و اعتكاف  و نذر و طواف  قرباني
شوند و بايد تنها  مي  محسوب  عبادت  فوق  اعمال  ، تمام كرديم  قبلاً نيز اشاره  كه  همچنان 
در نمـاز و    را فقـط   اند و عبادت مانده  غافل  قتحقي  از اين  مسلمانان  گيرد كه  خدا انجام  براي
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  كه  فهميم ، مي كنيم  مراجعه  قرآن  اگر به  كه  دانند، در حالي منحصر مي  و حج  و روزه  زكات
 اند: قرار گرفته  و ركوع  نماز و سجده  نيز در رديف  و اعتكاف  و نذر و طواف  قرباني

﴿                              

   ﴾ /(و بالاخره و مناسكم  و طاعات  ، عبادات [ بگو: همانا نمازم )١٦٣-١٦٢(الانعام ،  (

  ندارد و به  شريكي  . هيچ است  پروردگار جهانيان  كه  و بس  خداست  براي  و مرگم  زندگي
 ]  ام شده  امر، دستور داده  همين

﴿        ﴾ )/كن  و قرباني  نماز بخوان  پروردگارت  تنها براي  پس[ )٢الكوثر [ 

﴿                                 

﴾ /خداوند   دهيد، بيگمان مي  را كه  كنيد، يا هر نذري مي  را انفاق  [ هر چيزي )٢٧٠(البقرة

با   كه  كساني  (همان  ؟!) و ظالمان چيست  و براي  كيست  براي  داند كه (و مي  است  آگاه  آن  به
  ]  نيست  يار و ياوري  اند) را هيچ كرده  ، بر خود ستم است  بزرگي  ظلم  كه  شرك

﴿                  ﴾ )/خداي  براي  [ همانا من )26مريم  

 ]  بگيرم  روزه  كه  ام نذر كرده  مهربان

﴿         ﴾ )/و   قديمي  خدا (خانة  تنها خانة  و بايد كه[ )29الحج

 ]كنند  ) را طواف گرامي

﴿                           

﴾ )كه گذاشتيم  ايشان  (و بر عهدة  كرديم  سفارش  و اسماعيل  ابراهيم  و به[ )125/البقرة (  

)  و از جمله  كنندگان (عبادت  ) براي وآلودگي  وپليدي  شرك  را (از هر گونه  ام هخان
  و پاكيزه  ) پاك (نمازگزاران  و سجودبرندگان  و ركوع  كنندگان و اعتكاف  كنندگان طواف
 كنيد]
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﴿                  ﴾ هيچ  [ و برايم )26حج/(ال  

نماز و   پادارندگان  و به  كنندگان طواف  را براي  ام و خانه  مگردان  را شريك  چيزي
 .] گردان  پاك  برندگان و سجود  كنندگان ركوع

خـدا    لعنـت « ». لغير االله  ذبح  من  االله  لعن:«فرمود صپيامبر  كه  شده  روايت س از علي
  شده  نيز روايت -رضي االله عنه-  جعفر صادق  از امام».كند!  دا قربانيغير خ  براي  كه  بر كسي

 ». بقبر  لا تطف«:  است

  غلو در افراد صالح
.  است  فرموده  را نهي  ، غلو در هر چيزي ! اسلام خاطر غلو است  به  ، همه مشكلات  اين 
  از سه  او را فرزند خدا، يا يكي  هك  كردند تا جايي  روي غلو و زياده  عيسي  در مقام  اي عده

ـ   ـ أحبار و رهبان  شان ديني  و پيشوايان  روحانيون  در مقام  اي خدا ناميدند. عده  تا، و يا همان
خداوند غلو را   دليل  همين  به  ...الخ اي و عده  خود قرار دادند   و آنها را ارباب  غلو كرده

﴿ : است  برحذر داشته  ـ را از آن  ـ و ديگران  كتاب  اهلو   و ناروا دانسته  زشت  امري   

                   ﴾ /در  كتاب  اهل  [ اي)١٧١(النساء !

﴿نگوييد ]   خدا جز حق  خود غلو نكنيد و دربارة  دين             

                               

  ﴾/و افراط  روي خود زياده  در دين  ناحق  ! به كتاب  اهل  [ بگو: اي )٧٧(النساء  

اند  كرده  را گمراه  اند و بسياري شده  گمراه  از اين  پيش  كه  گروهي  اهواء و اميال مكنيد و از
از غلو  صخدا  ، رسول جهت  همين  د ]...بهنكني  اند، پيروي گشته  منحرف  اعراض  و از راه

  كما أطرت  لا تطرونى:« است  فرموده  نهي  و تعظيمش  در مدح  روي در او و زياده
غلو   چنان  آن  در حقّ من« ». رسولهو  إنما أنا عبد فقولوا عبداالله  مريم  ابن  ىعيس  ىالنصار
  غلو كردند. همانا من  پسر مريم  در مورد عيسي  مسيحيان  كه  نكنيد، همانگونه  روي و زياده
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  سولنيز، ر  كريم  قرآن ». اش خدا و فرستاده  بگوييد: بندة  ، پس هستم  عبد و بنده  تنها يك
و در   است  عبد و بشر ياد كرده  ـ به  نزد خداست  درجات  بالاترين  داراي  كه -را صخدا

ما  : رجل  له  لما قالو«: كند كه مي  روايت»  نسائي.« است  آورده  فراواني  مورد تأكيدات  اين
او   به  رديم  كه  و هنگامي »؟ وحده  ندا ما شاء االله  الله  أجعلتنى : قال  شئتو  شاء االله

؟! (بگو:) اگر  گرداني خدا مي  و همتاي  : اگر خدا و تو بخواهيد! فرمود: آيا مرا شريك گفت
نمايد، اما   سجده صپيامبر  براي  كه  خواست  فارسي  ، سلمان بار هم  يك».خدا تنها بخواهد

لا   الذي  يواسجد للح  فلا تسجد لى« كرد و فرمود:  كار نهي  او را از اين صخدا  رسول
  و باقي  زنده  هميشه  كه  كن  سجده  كسي  براي  ، بلكه نكن  سجده  من  هر گز براي« .» يموت
  و روايتي  گفتيم  سخن  از آن  اول  در فصل  كه ؛ نوح  قوم  شرك ».ميرد! و هرگز نمي  است

  اسامي ؛نوح  قوم  قرار بود: بتهاي  از اين  حاكي  كه  كرديم  نقل ب» عباس  ابن«از 
از آنها   هايي كرد تا مجسمه  را وسوسه  مردم  ، شيطان بعد از مرگشان  كه  بوده  صالحي  مردان

  بعدي  نسل  كردند تا اينكه نمي  آنها را پرستش  را بسيار ياد كنند، ولي  شان بتراشند و اسامي
  اند: وقتي گفته  از مفسرين  بعضي  نيز نمودند و چنانچه  و عبادت  آنها را تعظيم  كم آمد و كم

را   صورتشان  كردند و سپس  درست  رفتند و گنبد و بارگاه  آنها درگذشتند، بر سر قبورشان
» غلو«  كه  است  اين  حقيقت كردند!  هم  و تقديس  ، آنها را عبادت از مدتي  تراشيدند و پس

﴿ فرمايد: مي  كريم  نقرآ  كه  شود. چنان مي  ناشي  از اندازه  بيش  از محبت        

                        ﴾ /برخي[ )١٦٥(البقرة  

  خدا دوست  را همچون  گزينند و آنان برمي  هايي غير از خدا، خداگونه  هستند كه  از مردم
  خاطر او و براي  (و به  خداست  براي  محبتشان  اند، همة آورده  ايمان  كه  ارند، و كسانيد مي

 دارند)] مي  خدا را دوست  او، دوستان
افراد،   : اين كه  است  شود اين مي  ديده  آيه  در اين  كه  و جالبي  مهم  نكتة ...

  آنها خدا را شديداً دوست  كهاين  دارند؛ يعني مي  خدا دوست  را همچون  همتاهايشان
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اند و در  كرده  با خدا شريك  محبت  را نيز در اين  افراد ديگري  چون  دارند، ولي

دارند،  مي  خدا را دوست  كه  همانگونه  شده  باعث  اند كه غلو نموده  چنان  محبتشان

  افرادي  رسد به  چه  ساند. پ نشده  پذيرفته  مسلمان  عنوان  بدارند، به  آنها را نيز دوست

 بدارند؟!  همتاها را از خدا بيشتر دوست  كه

 صالح  بندگان  قرار دادن  و واسطه توسل
  را شرك  آن  اسلام  كه  است  ديگري  غير خدا، موضوع  به  شدن  دامن  به  و دست  متوسل 

، و  نيست  و مكان  ناز قيد زما  خدا، خارج  همچون  موجود ديگري  ؛ زيرا هيچ است  دانسته
  چيز باشد كه  بر همه  جا حاضر و ناظر و قاهر و محيط  بتواند همه  ندارد كه  غيبي  قدرتي

شوند!   بخواهند متوسل  و هر وقت  داشته  او دسترسي  ـ به  و زماني  ـ در هر مكان  مردم
  اين  كه  خدا بوده  تايهم  باشد، در واقع  صفاتي  چنين  داراي  در جهان  موجودي  اگرچنانچه

  به  بايستي  باشد.انسان مي  آشكاري  و كفر و شرك  نيست  ـ صحيح  اسلام  ـ و فقط  در اسلام
چيز،   و همه  و زمان  مكان  نباشد و خود خالق  و زمان  مكان  مقيد به  شود كه  متوسل  موجودي

  و زيان  نفع  او، و مالك  چيز در دست  هكارها و امور، هم  همة  به  جا حاضر و ناظر، آگاه  همه
  را به  صفات  اين  ، و اگر كسي و بس  ـ است  ـ سبحان  ، تنها مختص خداي هم  اين  باشد كه

غير خدا ـ   به  كه  ديگر، كسي  عبارت  و به  است  دهد، مشرك  غير از خدا نسبت  موجودي
  كند كه مي  بيان  قرآن ! است  شده  دچار شرك شود،  ـ متوسل  ندانستن  و يا از روي  آگاهانه

خداوند   به  ، و شرك مستقيم  از صراط  و فكري  عقيدتي  انحراف  نوع  غير خدا، يك  به  توسل

﴿ فرمايد: مي  باشد. چنانچه ـ مي  ـ متعال                 ﴾ 

و   راست  راه  به  شود، بيگمان  خدا متوسل  كارها) به  (در تمام  [ و هر كس )١٠١(آل عمران/
 ]  است  رهنمود شده  مستقيم

﴿                     

   ﴾ خويش  اصلاح  كنند و برگردند و به  توبه  كه  [ مگر كساني )١٤٦اء/(النس  
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او   و فقط  از آنِ خدا كنند (و فقط  را خالصانه  خويش  شوند و آيين  خدا متوسل  بپردازند و به
 خواهند بود ]  مؤمنان  از زمرة  آنان  فرياد خوانند)، پس  را بپرستند و به

﴿                               

     ﴾ ل  بياورند و به  خدا ايمان  به  كه  كساني[ )١٧٥اء/(النسشوند،   او متوس

  سوي  به  قيميو مست  راست  ، و در راه وارد خواهد ساخت  عظيم  و فضل  رحمت  را به  ايشان
 .]خواهد كرد  خود رهنمودشان

كند و   را طي  و درست  راست  خواهد راه مي  كه  ، هر كس حقايق  اين  به  با توجه  پس
  در رحمتش  كند و خود را داخل  گرداند و تنها او را عبادت  خدا خالص  خود را براي  دين

ببرد!   شود و از غير او دل  او متوسل  به  فقط  و ياور خود بداند، بايد كه  نمايد و خدا را مولي
ـ   خداوند ـ سبحان  براي  و همتايي  شده  منحرف  و مستقيم  راست  ، از راه صورت  در غير اين

  خدا، قرآن  به  نزديكي  براي»  وسيله»  .و اما در مورد جستن است  گشته  و مشرك  تراشيده

﴿ فرمايد: مي  چنين  كريم                      

       ﴾ به  تقربّ  سازيد و براي  ! تقوا پيشه مؤمنين  اي [ )٣٥دة/(المائ  

از   برخي ] ...) رستگار شويد يقطر  تا (از اين او جهاد كنيد  بجوييد و در راه  خدا، وسيله
و خدا تعبير و تفسير   انسان  بين»  وساطت»  به  آيه  را در اين»  وسيله»  ـ كلمة  ـ امروزي  مسلمانان

  ـ همچون  خاصش  خدا، ناگزير بايد بندگان  به  جستن  تقربّ  براي  مؤمنان  اند؛ يعني كرده
  به  نزديكي  براي  عمل  اين  رار دهند. آنها معتقدند كهق  ـ را واسطه  انبياء و اولياء و صالحان

  زعم  ـ به»  وسيله»  از معناي  تعبيري  اما چنين كند! مي  ، كفايت و رستگاري  خداوند و صلاح
  كه  آمده  ديگري  ، آيات فوق  آية  دارد.در توضيح  مغايرت  ـ با اسلام  اشخاص  به  متوسلين

  موجب  ـ كه  و پسنديده  پاكيزه  او و اعمال  به  خداوند، جز با ايمان  به  دهد نزديكي مي  نشان
  هم  ـ هر اندازه  كس  هيچ  آيد و وساطت نمي  دست  گردد ـ به بدو مي  خدا و تقربّ  رضايت

  دخالت  وي  و فلاحت  خدا و رستگاري  به  باشد ـ در تقربّ  خدا نزديك  و به  متقّي
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﴿ ندارد:                            

    ﴾/خويش  خالق  ايد! (تنها براي آورده  ايمان  كه  كساني  [ اي )٧٧(الحج  (

  را (به  د) و پروردگار خويشافتي  خاك  بريد و به  و كرنش  كنيد (و تعظيم  و سجده  ركوع
خدا جهاد   دهيد تا رستگار شويد، و در راه  انجام  نيك  نماييد و كارهاي  ) پرستش تنهايي
  كنيد ]

﴿       ﴾ )/به  وسيله  ببر و (بدين  سجده  و (در برابر پروردگارت [ )١٩العلق  

  اعمال  و انجام  خدا و روز آخرت  به  ند، جز با ايمانخداو  به  نزديكي  پسشو!]   او) نزديك

﴿تواند مؤثر باشد خدا، نمي  به  تقربّ در  كسي  آيد و وساطت نمي  دست  به  شايسته     

                       ﴾ /و   ا ايمانب  [ و هر كس )٧٥(طه

  بالا و درجات  مراتب  داراي  كساني  برود، چنين  پروردگارش  پيش  به  نيكو و شايسته  عمل
  بين  وساطت  جنگيد تا همين  جاهلي  اعراب  پرستي و بت  با شرك  هستند] ...اسلام  والايي

گرداند،   خدا متوجه  هـ ب  واسطه  را مستقيماً ـ بدون  بردارد و مردم  را از ميان  خدا و بندگانش
 برابر بداند.  با خالقشان  افراد بشر را در ارتباط  و همة

 هستند  وسيله  ها، خود دنبال واسطه

﴿ فرمايد: مي  ـ كه  آيه  در اين  ، وسيله بنابراين                 

            ﴾ و   از: ايمان  است  ـ عبارت )٣٥دة/(المائ

 ! اللّه  الي  قرب  در طريق  يا چيزي  بر كسي  كردن  و تكيه  قرار دادن  واسطه  ؛ نه شايسته  اعمال
  كه  است  رستگاري  راه ، تنها ذكر شده  در آيه  كه  اي ـ وسيله  شايسته  و اعمال  تقوا ـ ايمان

خدا   به  آن  وسيلة  تا بتواند خود را به  او گذاشته  در دسترس  و حتّي  خداوند در اختيار انسان
خداوند   كه  است  وجود دارد، اين  آيه  در اين  ديگر كه  توجه  قابل  گرداند.نكتة  نزديك

  خواندني  كه  تقربّ  ؛ زيرا وسيلة»را بخوانيد!!  وسيله»  كه  آن  ؛ نه»را بجوييد!  وسيله«فرمايد:  مي
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فرياد بخواند تا   را به  موجودي  انسان  اند! اگر چنانچه تصور كرده  برخي  كه  گونه  آن،  نيست
هرگز   انسان  كه  . در صورتي است  موجود همانند خدا شده  گرداند، آن  خدا نزديك  او را به

از آنِ او باشد، بر   و مغرب  جا باشد و مشرق  در همه  ا كهـ ر  ـ سبحان  جز خداي  موجودي
شوند و  مي  غير خدا متوسل  به  كه  غالباً كساني . باشد و...نخواهديافت  داشته  چيز احاطه  همه
  او در پيشگاه  اينكه  صرف  كنند به مي  دهند، خيال خود و خدا قرار مي  بين  را وسيلة  كس  آن

جا حاضر و ناظر و   تواند او نيز مانند خدا، همه مي  ، پس و آبرومند است  قربّم  اي خدا، بنده
خود را بدهد، و   شود، جوابِ خوانندة  خوانده  و آشكار باشد، وقتي  امور غيبي  همة  به  آگاه

  آن  كه  آن  ندارد! و حال  ايرادي  و هيچ  است  او مباح  شدن  دامن  به  دست  گويند: پس مي
،  آيه  دهد.در اين  انجام  را برايش  شنود تا كاري خود را نمي  خوانندة  ود، هرگز صدايموج
  تا تمام  بوده  مؤمن  اولين  كه  گرفته -صلي االله عليه وسلم–پيامبر   ـ از شخص  مؤمنان  همة

اگر   كه  دهد. در صورتي قرار مي  خدا ـ را مورد خطاب  و برگزيدة  صالح  اولياء و بندگان
و   خاص خدا و افراد متقّي  بندگان  ـ همين  اشخاص  به  متوسلين  زعم  ـ به  وسيله  چنانچه

  آنها نيز بايد براي  باشند؛ چون  واسطه  دنبال  ـ به  آيه  پرهيزگار باشند، آنها خود نيز بايد ـ طبق
  باشد؛ چرا كه  ند خود ايشانتوا نمي  ، وسيله ترتيب  را بجويند! بدين  اي خدا وسيله  به  نزديكي

﴿: فرمايد مي  آيه  در تفسير همين  كريم  قرآن  را بجويند. چنانچه  نيز بايد وسيله  آنان   

                             

                    ﴾ 

فرياد   بلا) به  هنگام  جز خدا (به  به  را كه  ) بگو: كساني مشركان  پيامبر! به  [ (اي)٥٧-٥٦(الاسراء/
توانند  مي  بلا از شما را دارند و نه  و رفع  زيان  دفع  توانايي  ) نه خوانيد، (خواهيد ديد كه مي
  به  كه  كساني  كنند). آن  ...تبديل خوشيها و برعكس  سازند (و ناخوشيها را به  را دگرگون  آن

  ، خود براي خدا) نزديكتر است  درگاه  (به  از همه  كه  از آنان  خوانند، هر كدام فرياد مي
خدا اميدوار و از   رحمت  به  ) آنها هم حال  جويند و (با اين مي  ، وسيله پروردگارشان  به  تقربّ
 هستند ]  او هراسناك  عذاب
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﴿                        

   ﴾ )/خوانيد، بندگاني فرياد مي  غير از خدا به  به  را كه  اني[همانا كس )١٩٤الاعراف  

 دهند!]  شما پاسخ  گوييد بايد به مي  آنها را بخوانيد، اگر راست  هستند. پس  خودتان  مثل

  لا إله  الذي  االله  أنت  بأنك  لكأأس  إنى  اللهم«:  است  آمده صخدا  رسول  در حديث
پروردگارا! از تو « ».كفوا أحد  له  يكن  لميولد و  د ولميل  لم ىحد الصمد الذإلا هو الأ

نياز  و بي  يگانه  كه  جز تو نيست  معبودي  هيچ  كه  هستي  تو خدايي  حقّ اينكه  به  دارم  مسئلت
با تو   كس  و هيچ  اي نشده  و زاده  اي . نزاده و نيازها هستي  حاجات  و سرورِ والايِ برآورندة

.  است  داده  انجام صخدا  رسول  خدا كه  در دين»  توسل»  است  اين». ستهمتا و برابر ني
  عمل  به  بودند، توسل  مانده  در غاري  كه  نفري  سه  آن  به  ديگر مربوط  در حديثي  چنانچه

ما   أفضل  إن«فرمايد: مي  نيز، در مورد وسيله سطالب ابي  بن  . علي است  نيز آمده  صالح
  والجهاد في  وبرسوله  به  الإيمان : لىوتعا  سبحانه  االله إلى  المتوسلون  به  توسل
  البيت  وحج ... شهر رمضان  ...وصوم يتاء الزكوةإ...و الصلوة  ...وإقام سبيله

».  المعروف  صنائعو ... العلانية  صدقةو السر...  صدقة...و الرحم  صلةو ... واعتماره
  او و به  به  او، ايمان  به  متوسلين  ـ براي  و متعال  خداوند ـ سبحان  سوي  به  تقربّ  وسيلة  برترين«

  و عمرة  ...حج رمضان  ماه  ...روزة زكات  نماز...دادن  ...برپاداشتن ...جهاد در راهش رسولش
آشكار...و   صورت  به  دادن  ...صدقه پنهان  صورت  به  دادن  ...صدقه رحم  خدا...صلة  خانة
  خدا و اعمال  به  چيز، جز ايمان  و هيچ  كس  هيچ ». است  و شايسته  نيك  ديگر كارهاي  مانجا

  سازد و باعث نمي  او نزديك  را به  خدا، انسان  و خوشنودي  رضايت  براي  شايسته
 شود. نمي  اش رستگاري

 

  دعا و استغاثه
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غيـر از    از هـر كسـي    كـردن   نجـات   و طلب  بردن  ، پناه خواستن  ، ياري فرياد خواندن  به  
  ، شـفا دادن  حاجـات   بـرآوردن   ، مثـل  و مقامـات   ضـرايح   و صـاحبان   مردگـان   خدا، همچـون 

  و... از جملـه   بـر دشـمن    پيـروزي   ، طلب بردن  ، پناه مشكلات  فرزند، گشودن  ، اعطاي مريض
  ايـن   كـه   طوري  . به است  اندهم  پوشيده  امروزي  مردم  هاي بر توده  كه  است  ديگري  شركهاي

  : بـرخلاف  كـه   اسـت   ايـن   آن  !دليـل  اسـت   كنـوني   در جهان  شرك  ترين ، عمومي شرك  نوع
  را در نماز و زكـات   عبادت  و فقط  ندانسته  را عبادت  و استعاذه  دعا و استغاثه  كه  مردم  گمان

و   آيد ـ مفهـوم   برمي  قرآن  از آيات  چنانچهـ    كه  دانند، در حالي و...منحصر مي  و حج  و روزه
 صخـدا   را دربـردارد .رسـول    فـوق   ايو نيته ـ  اعمال  ـ همة   از آن  بخشي  ـ البته   عبادت  معني

  عبـادت   دعـا مغـز و روح  « ». الدعاء هـو العبـادة  »...« العبادة  الدعاء مخ:«فرمايـد  مي
غيـر از    كـه   و كسـي   اسـت   يـر خـدا شـرك   غ  خوانـدن   پس». است  عبادت  دعا همان»...« است

و   گرفتـه   خـدايي   شـود؛ زيـرا او را نيـز بـه     مـي   فريـاد بخوانـد، مشـرك     ـ را به   ـ متعال   خداي
، هنـوز   و تمـدن   علم  با وجود پيشرفتهاي  مردم  هاي حاضر، توده  .در حال است  نموده  عبادتش

  تواننـد بـه   حاضرند و مي  و مكاني  در هر زمان نيز همانند خدا  افراد ديگري  كنند كه مي  خيال
  آن  و تعـاليم   آسـماني   از كتـاب    اكثرشان  كه  آن  را بشنوند! و حال  اصوات  همة  طور يكسان

 مند هستند! نيز بهره

 نيست  و گمان  از وهم  جز پيروي  غير خدا، چيزي  خواندن
و   مشكلات  رفع  غير از خدا براي  به  ينمشرك  كه  كساني  دهند آن مي  ، نشان قرآن  آيات 

  باشند و چه  سنگي  بت  در قالب  چه  خوانند ـ حال فرياد مي  به  و نيازهايشان  حاجات  برآوري
  ـ به  محال  فرض  شنوند و اگر به را نمي  آنان  قبور ـ اصلاً صدا و دعاي  و صاحبان  اموات

را ندارند؛   بديشان  و پاسخگويي  اجابت  گز قدرتبشنوند، هر  را هم  ـ صدايشان  گمانشان
گويد: آنها  مي  . قرآن است  شريك و بي  تنها و تنها مختص خداوند يگانه  صفات  زيرا اين

  كنند و اين مي  پيروي  و خيالاتشان  از گمان  ندارند و فقط  دليلي  هيچ  كارشان  اين  براي
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 ﴿: است  توهماتشان  و پرداختة  ساخته  هستند كه  چيزهايي  معبودان          

     ﴾ /فرياد بخواند، مسلمّاً   را به  با خدا، معبود ديگري  [هر كس) 117(المومنون

 ندارد]  بر آن  دليلي  هيچ

﴿                         

                       ﴾/آگاه هان[ )٦٦(يونس !  

  جز خدا، معبوداني  كه  . كساني ، از آنِ خداست است  در آسمانها و زمين  كه چهآنباشيد هر 
  و خيال  وهم  دنبال  جز به  كنند مگر از گمانها، و ايشان نمي  ويخوانند، پير فرياد مي  را به
 ]  نيست  بستن و دروغ  زدن جز تخمين  روند و كارشان نمي

﴿                          

                                   

﴾ /ي بي  پرستيد غير از خدا را، مگر اسمهايي [شما نمي )٤٠(يوسفو   خودتان  كه  مسم

]  است  بر آنها نفرستاده  و برهاني  دليل  اوند هيچخد  كه  ايد، در حالي بر آنها گذاشته  پدرانتان

 ﴿: كند كه گوشزد مي  بندگان  اين  ، به جهت  همين  و به ...         

                       

         ﴾ /آنها را   ، خواه است  يكسان  برايتان[  )١٩٤-١٩٣(الاعراف

فرياد   غير از خدا به  به  را كه  باشيد و نخوانيد؛ زيرا كساني  خاموش  بخوانيد و خواه
  گوييد بايد به مي  اگر راستآنها را بخوانيد،   هستند. پس  خودتان  مثل  خوانيد، بندگاني مي

 دهند! ]  شما پاسخ

﴿                            

   ﴾ )/بخواند كهفرياد   را به  افرادي  كه  است  گمراهتر از آن  كسي  [ و چه )٥الاحقاف  

دهند،  نمي  تنها جواب  گويند (و نه نمي  را صدا بزند) پاسخش  ايشان  (هم  (اگر) تا روز قيامت



 ﴾135﴿ و (پيرامون اختلاف مذهبي)انديشه ن

 

، در  كريم  قرآن خبرند! ] ... و بي  غافل  شنوند) و اصلاً از دعايشان نمي  را هم  سخنانش  بلكه
فرياد   غير از خدا را به  كه  : كساني است  از اين  حاكي  آورد كه مي  جالبي  مثل  باره اين
مورد ندارند،   در اين  دعاها هستند و دليلي  كنندة آنها اجابت  كنند كه مي  خوانند و خيال مي
! دراز  آبِ خيالي  طرف  را به  بيند و دستش را از دور مي  سرابي  مانند كه مي  لبي مانند تشنه  به

سازد، اما هرگز   ـ برطرف  است  تشنگي  هرا ـ ك  برگيرد و حاجتش  مشتي  تا از آن  كرده

 ﴿ رسد! نمي  اش خشكيده  لبهاي  به  شود و آب نمي  برآورده  حاجتش          

                             

﴾ /فرياد   جز او را به  كه  ، و كساني است  دعا و نيايش  شايستة  كه  [ خداست )١٤(الرعد

سازند.  نمي  را برآورده  نيازشان  كنند و كمترين نمي  را اجابت  خوانند، هرگز دعاهايشان مي
  نشسته  دور از دسترس  كنار آبي را از دور ببيند و يا بر  (سرابي  مانند كه مي  كسي  به  آنان

سد، و بر  دهانش  به  باشد تا آب  دراز كرده  آب  سوي  را باز و به  دستهايش  باشد و) كف
 ] نرسد!  دهانش  به  هرگز آب

 ايد هرگز ما را نخوانده 
كند:  گوشزد مي  چنين  كه  رود تا جايي مي  پيش  معني  اين  بر روي  باز هم  كريم  قرآن 

فرياد   اند و آنها را به گرفته  خدايي  دنيا به  را در اين  غير از خدا، معبوداني  كه  دگانيبن
و   غافل  از دعايشان  معبودان  كنند و اين مي  خود پيروي  و گمانهاي  خواندند، تنها از خيال مي
شما   : ما بهگويند را انكار خواهند كرد و مي  شركشان  كلّي  به  قيامت  خبرند، و فرداي بي

قرار   ـ برابر و يكسان  و منزهّ  ما را با پروردگار ـ پاك  كه  بوديم  و نخواسته  نگفته  چيزي  چنين
  گمان  ايد و ـ به كرده  خود پيروي  از خيالات  هستيد كه  خودتان  و اين  نداريم  دهيد. ما قبول

  ارتباطي  ايد، ما را با شما هيچ دانسته ميو...  و آگاه  و نزديك  كننده خود ـ ما را شنوا و اجابت
و از شما   هستيم  ما دشمنانتان  از ما دور شويد كه  ايد! پس داشته مي  ! بيخود ما را دوست نيست

﴿ : كاملاً بيزاريم                      
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              ﴾ /فرياد بخوانيد، هرگز   [ اگر آنها را به )١٤(فاطر

  به  و اجابت  پاسخگويي  بشنوند، قدرت  ) اگر هم فرض  شنوند و (به شما را نمي  دعا و صداي
  همچون  كس  كنند، و هيچ انكار مي شما را  ورزي ، شرك شما را ندارند! و در روز قيامت

 سازد ] ، تو را باخبر نمي خداوند آگاه

﴿                            

                      ﴾ /و چه )٥(الاحقاف ]  

  ايشان  (هم  (اگر) تا روز قيامت  فرياد بخواند كه  را به  افرادي  كه  است  گمراهتر از آن  كسي
  را هم  سخنانش  دهند، بلكه نمي  تنها جواب  گويند (و نه نمي  را صدا بزند) پاسخش

  ) جمع (در روز قيامت  مردم  كه  خبرند! و هنگامي و بي  غافل   از دعايشانشنوند) و اصلاً نمي
  شوند (و از آنان مي  فريادخواهندگان  به  ، دشمنان شدگان فريادخواسته  به  شوند، همين مي

 كنند ] را انكار مي  جويند) و عبادتشان مي  بيزاري

﴿                               

          ﴾ /و   آرويم را گرد مي  مردم  همة  [ ما روزي )28(يونس

خود بايستيد.   در جاي  نتان: شما و معبودا گوييم اند مي ورزيده  شرك  كه  كساني  به  سپس
و   خيالات  دنبال  گويند: شما (تنها به مي  و معبودهايشان  سازيم جدا مي  آنها را از هم  آنگاه

 ايد! ] نكرده  رفتيد و اصلاً) ما را عبادت  خودتان  نفساني  هواهاي

﴿                              

                                 

      ﴾ /بينند (كه خود را مي  ، معبودان مشركان  كه  [ و هنگامي )٨٧-٨٦(النحل  

غير   به  ما هستند كه  معبودان  گويند: پروردگارا! اينان پرستيدند) مي خود مي  خيال  در دنيا به
ما از شما   شما دروغگوييد! (كي  گويند: بيگمان مي  . معبودان خوانديم فرياد مي  از تو به
خداوند سر   در پيشگاه  روز همگي  رستيد؟!). در آنفرياد بخوانيد و بپ  ما را به  كه  ايم خواسته
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  فهمند كه شود (و مي و ناپيدا مي  گم  بافتند، از آنان مي  هم  به  آورند و آنچه فرود مي  تسليم
 اند ـ ندارند) ] كرده تصور مي  كه  گونه  ـ آن  خدايي  ، صفات معبودانشان

﴿                      

                                

                ﴾ /را كه  [ روزي )١٨-١٧(الفرقان  

آورد  پرستيدند، گرد مي جز خدا را مي  به  كه  كساني  تمام  همراه  را به  مشركان  خداوند همة
دستور   ايد (و بديشان كرده  را گمراه  بندگان  گويد: آيا شما اين ) مي شدگان  پرستش  و (به
را (از نعمتها)   و پدرانشان  ، آنان ) و ليكن (و بپرستيم  خود برگزينيم  را براي شما  ايد كه داده

  اند و هلاك كرده  ) را فراموش ياد و ذكر (تو و عبادتت  ، تا آنجا كه اي برخوردار نموده
 اند!  گشته

﴿                           

           ﴾آنها را گرد   روز خداوند همة  [در يك )٤١-٤٠ء/(سبا

اند؟!  كرده مي  ) پرستش من  جاي  شما را (به  فرمايد: آيا اينان مي  فرشتگان  به  آورد و سپس مي
) و تنها تو يار و  ايم نداشته  ارتباط  گروه  با اين  وجه  هيچ  (ما به.  و منزّهي  گويند: تو پاك مي

  از شيوة  كه  است  ، اين است  يادآوري  در اينجا قابل  كه  اي نكته ! ] ...  آنان  ؛ نه اي ياور ما بوده
و   انفرشتگ  از معبودها، همان  هدف  شود كه مي  ـ روشن  قرآن  ـ و ديگر آيات  آيات  اين  بيان

  براي  از آنان  ايي ، مجسمه باشند و اگر مشركان انبياء و اولياء خدا مي  از قبيل  افراد صالح
اند ـ و خود  بوده  سنگ  در قالب  بتها كه  آن  براي  اند، عبادتشان كرده مي  درست  يادبودشان

معبودها،   معتقد بودند اين  كه  خدا بوده  مقربّ  بندگان  همين  براي  ، بلكه تراشيدند ـ نبوده مي
خدا   آنها را به  كنند كه مي  خاطر آنها را عبادت  اين  خدا و ايشانند، و به  بين  هاي واسطه

 ﴿:گردانند  نزديك            ﴾ /جز خدا، يار و   كه  كساني[ )٣(الزمر
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  را عبادت  گويند:) ما آنان جويند، مي مي  و توسل  تقربّ  بدانان گيرند (و مي را بر  ياوراني
 گردانند]   خدا نزديك  ما را به  خاطر كه  ، مگر بدان كنيم نمي

 است پشيماني  سرانجام
  كه  خيالاتي  ! زيرا تمام است  پشيماني  : سرانجام كند كه مي  اشاره  همچنين  كريم  قرآن 

او   ما نزد خدايند و ما را به  هاي واسطه  آنان  گفتند كه داشتند و مي  در مورد معبودانشان
كار از كار   از اينكه  روند و پس دهند، برباد مي مي  نجات  دوزخ  سازند و از آتش مي  نزديك
و تنها يار و   بوده  و وهم  داشتند، خيال  اند و هر چه بوده  از گمراهان  فهمند كه مي  گذشته

و   ، خداست ، تنها معبود برحق المستغثين  و غياث  ، تنها فريادرس دهنده و پناه  منجي ياور، تنها

﴿ : بس                              

﴾ /خود را به  شود: معبودان مي  ) گفته خورده گول  ندگانكن پرستش  [ (به )64(القصص  

  بدانان  پاسخي  خوانند، ولي فرياد مي  آنها را به  كنند). پس  فرياد خوانيد (تا شما را ياري
  و راهياب  يافته ! هدايت كنند) كاش بينند و (آرزو مي را مي  ) عذاب هنگام  دهند. (در اين نمي
 بودند ] مي

﴿                                 

           ﴾ /(يعنيما   فرستادگان  كه  [ تا آنگاه) 37(الاعراف  

  ) گفته بديشان  هنگام  را بگيرند. (بدين  آيند تا جانشان مي  سراغشان  ) به حاروا  قبض  فرشتگان
گويند:  خوانديد، كجايند؟! مي فرياد مي  جز خدا به  را كه  معبودهايي  شود: آن مي

  ) آنان كه  اند. (در اينجاست ما گفته  ترك  اند و به و ناپيدا شده  از ما پنهان  !) همگي دانيم (نمي
 اند ] كافر بوده  كنند كه مي  دهند و اعتراف مي  خود گواهي  عليه

﴿                               
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   ﴾ /و   ) شما تك فرمايد: اكنون مي  مردم  پروردگار به  [ (روز قيامت )٩٤(الانعام

  شما داده  به  و هر چه  شما را آفريديم  روز نخست  كه  ايد، همانگونه ما برگشته  سوي  تنها به
را با شما   گراني ايد) و واسطه اينجا آمده  خالي  ايد (و دست گذاشته  جاي  ، از خود به بوديم

) شما  در (عبادت  شتابند و) آنان مي  فريادتان  برديد (در نزد خدا به مي  گمان  كه  بينيم نمي
 برديد مي  گمان  كه  و چيزهايي  است  شما گسيخته  هستند! ديگر پيوند و ارتباط  شريك
 ]  است  و ناپديد گشته  ) از شما گم است  از آنها ساخته  (كاري

﴿                                 

                                      

                                

                                  

         ﴾ /غير از خدا،   هستند كه  از مردم  [ برخي )١٦٧-١٦٥(البقرة

  ايمان  كه  د، و كسانيدارن مي  خدا دوست  را همچون  گزينند و آنان برمي  هايي خداگونه
كنند،  مي  خود) ستم  ، به ورزيدن  (با شرك  كه  . آنان خداست  براي  محبتشان  اند، همة آورده

و   و عظمت  بينند، قدرت (رستاخيز) مي  هنگام  كنند كه  را مشاهده  شد عذابي مي  كاش  
(رستاخيز   كه  هنگام  ر آن! د است  سختي  عذاب  و خدا داراي  از آنِ خداست  ، همه سلطنت
دهند و   نجاتشان  خواهند كه مي  كننده گمراه  از پيروان  شده گمراه  رسد و پيروان فرا مي

  كنند) و عذاب مي  بيگانگي  آنان  به  جويند (و نسبت مي  خود بيزاري  از پيروان  ) رهبران سپس
  در دنيا داشتند) گسيخته  كه  اعتيو اط  محبت  (و پيوندهاي  كنند، و روابط مي  را مشاهده

  موقع  شود و در آن مي  كوتاه  اي ، و از هر واسطه كس  جا و همه  از همه  گردد (و دستشان مي
،  جوييم  بيزاري  تا از آنان  داشتيم دنيا) مي  (به  ! بازگشتي گويند: كاش مي  ) پيروان كه  است

  گونة  را به  خداوند كردارهايشان  چنين  جستند! اين  (امروز) از ما بيزاري  آنان  كه  همانگونه
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  ) بيرون (دوزخ  هرگز از آتش  ) آنان دهد، و (بالاخره مي  ايشان  نشان  زا و اندوهبازي حسرت
 نخواهند آمد ]

﴿                               

                                        

         ﴾ /ر دنيا درا   دروغين  معبودهاي  (كه  [ آنان )١٠٢-٩٦(الشعراء

  گويند: به پردازند و مي مي  و دشمني  كشمكش  خود) به  پرستيدند) در آنجا (با معبودان مي
(در   شما را با پروردگار جهانيان  كه  زمان  . آن ايم بوده  آشكاري  خدا سوگند! ما در گمراهي

(و   ا جز گناهكارانما ر  ، و البته دانستيم ) برابر مي و پرستش  و فرمانبرداري  و اطاعت  عبادت
بر ما! امروز) ما اصلاً   واي  (اي  اند.  نكراده  ) گمراه شياطين  و ياوران  رؤسا و بزرگان

  دوست  !) و هيچ است  بوده  و گمان  (و تماماً خيال  نداريم  كنندگاني و شفاعت  گران واسطه
دنيا)   ! (به سر دهد!). كاش  اي ما گريه  ، براي كم  (تا دست  نداريم  هم  و دلسوزي  صميمي
 ) ]  پرستيديم (و تنها خدا را مي  شديم مي  مؤمنان  از زمرة  تا ما هم  داشتيم  برگشتي

 نياز ندارد  واسطه  و به  و شنواست خداوند، نزديك
  نتواند در هر زمان  اش بنده  باشد كه نمي  و مكان  زمان  و محدود به  خداوند، دور نيست 

،  و مالكش  ؛ زيرا خالق او نزديكتر است  به  از خود بنده  فرياد بخواند، بلكه  و را بها  و مكاني

  ﴿ : او آگاهتر است  به  و از هر كسي  هموست              ﴾ 

 ] است  و آگاه  و دقيق  داند و او ريزبين كند، مي مي  خلق  كه  ! كسي [هان )١٤(الملك/

﴿              ﴾ /خبر و  ها، بي آفريده  و ما هرگز از حال[ )١٧(المومنون

  داند] ، مي است  ها پنهان را در سينه  چشمها و آنچه  ] ... [ خيانت  ايم نبوده  غافل

﴿                ﴾ ) :خالق  كه  خدايي  راستي  آيا به  )١٩غافر  

  ، نيازي او نزديكتر است  به  گردن  و از رگ  باخبر است  و نياتش  احوال  و از همة  است  انسان
 دارد؟!  واسطه  به
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﴿                                

﴾ /اي انديشه  گذرد و چه مي  چه  خاطرش  به  كه  دانيم و مي  ايم [ما انسانها را آفريده )١٦(ق  

 .او نزديكتريم]  به  گردن  در سر دارد، و ما از شاهرگ

﴿                  ﴾ /و   او از شما نزديكتريم  [ ما به )85(الوقعه

 .بينيد] شما نمي  ليكن

﴿                         

                                   

  در زمين  در آسمانها و هر چيز را كه  را كه  خداوند هر چه  كه  داني مگر نمي[ )٧اادلة/( ﴾
بزنند،   حرف  كنند و درگوشي  با همديگر رازگويي  كه  نيست  نفري  سه  داند؟! هيچ ، مي است

كمتر   ، و نه آنهاست  او ششمين  مگر اينكه  نفري  پنج  ، و نه آنهاست  خدا چهارمين  همگر اينك
،  باشند. بعداً خدا در روز قيامت  هر كجا كه  است  خدا با ايشان  ، مگر اينكه بيشتر از اين  و نه
  بر و آگاهبا خ  خدا از هر چيزي  سازد؛ چراكه مي  اند آگاه كرده مي  كه  را از چيزهايي  آنان

  آمد و پرسيد: آيا پروردگار ما نزديك صخدا   نزد رسول  مردي  كه  شده  ] ...روايت  است
  اين  سؤالش  ؟! در پاسخ بزنيم  تا صدايش  ، يا دور است كنيم  و نيايش  تا با او مناجات  است

 ﴿ :شد  نازل  آيه                    ﴾ /١٨٦(البقرة( 

مرا   كه  را هنگامي  دعاكننده  و دعاي  نزديكم  من  از تو بپرسند، پس  بندگانم  [ و هرگاه
  اضافه« : است  آورده  چنين  آيه  در تفسير اين ؛  شهيد سيد قطب ] ... كنم مي  بخواند، اجابت

  نفرمود: به  كه  معني  بدين  خدا بديشان  واسطة  و بدون  روياروي  خخود، و پاس  عباد به  كردن
  ، پاسخ بندگان  مجردّ درخواست  به  خداوند بزرگوار خودش  ...بلكه نزديكم  بگو: من  آنان

در   ...بلكه شنوم : دعا را مي ...و نگفت هستم  نزديك  دار گرديد و فرمود: من آنها را عهده
مرا   كه  را هنگامي  دعاكننده  كار برد و فرمود: دعاي  به  دعا و ندا شتاب  به  دادن  پاسخ

  شخص  دل  به  كه  اي ! آيه است  آوري شگفت  انگيز و آية ...كار حيرت كنم مي  بخواند، اجابت
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  و اعتماد و يقين  بخش آرام  و خوشنودي  افزا و مهر خوگرانه فرح  ايماندار، شادابي
  امن  ، و پناهگاه و نشاط  ، و جوار شادي رضايت  اينها، در آستان  با داشتن  نبخشد...و مؤم مي

  حقايق  از اين  از مردم  بسياري  متأسفانه ». كند مي  و استوار زندگي  محكم  ، و قرارگاه و امان
نظير  بيو   خداوند يكتا و يگانه  سوي  به  آنان  ندارند، و وقتي  آن  به  و توجهي  خبر بوده بي

با او   ندارند، اما وقتي  قبول»  فرياد خواندن  دعا و به«در   شوند، خدا را در يگانگي مي  دعوت
دارند و   خدا را قبول  شود، آنگاه  همراه  درگاهش  و مقربّ  خاص  از بندگان  ديگري  كس

﴿ شد!!  گويند: حالا درست مي                   ﴾ /١٢(غافر( 

شود،   آورده  شويد و اگر با او شريكي شود، كافر مي  خوانده  تنهايي  خداوند به  هر گاه [
 آوريد! ] مي  ايمان  آنگاه

﴿                             

        ﴾ /برده  و يگانگي  تنهايي  خداوند به  نام  كه  [ هنگامي )45(الزمر  

  كه  شود، اما هنگامي گيرد و بيزار مي مي  ندارند، دلهايشان  ايمان  آخرت  به  كه  شود، كساني
گويند:  مي  آيات  شوند! ] ...اين مي  شاد و خوشحال  ناگهانشود،  مي  غير از او برده  كساني  نام

ندارند و   قبول  خواندن  در هنگام  تنهايي  ندارند، خدا را به  ايمان  خدا و قيامت  به  كه  كساني
  گونه  در اين  افكار و عقيده  شوند! آيا اين مي  شادمان  بردنشان  ، با ياد غير خدا و نام بالعكس

  شرك  را خواندن  و يا با خدا كسي  فرياد خواندن  ؟! آيا غير از خدا به نيست  كافراد، شر
 ؟! است  خدا كدام  به  شرك  ، پس نيست  عقايد شرك  ؟! اگر اين نيست
 
 

 خلاصه گفتار 
غيـر    بـراي   ، بلكـه  اسـت   نكـرده   حرام  جاهلي  را تنها بر اعراب  پس بدانيد خداوند شرك

  اينكـه   . پـس  اسـت   نمـوده   زمانهـا و مكانهـا ـ حـرام      خـدا ـ در تمـام     گانبنـد   و همـة   اعـراب 
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بـدانها    و تنها خطاب  است  شده  نازل  از اسلام  پيش  جاهليت  اهل  دربارة  آيات  گويند: اين مي
  ما اصلاً بـدان   كه  برخاسته  و حماقت  از جهالت  سخن  ندارد، اين  اختصاص  ديگران  و به  بوده

از  ! پـردازيم  نمـي   بـدان   هم  از اين  و بيش  نيستيم  قائل  هم  ارزشي  آن  و براي  دهيم نمي  ميتياه
بميرانـد و    گردانـد و مـا را بـر آن     مـان را روزي  پرسـتي  توحيد و يگانه  هك  خواهيم خداوند مي

 .....البلاغ...... لاإ علينا ما باشد. و  همراه  آن  ، با داشتن و مرگمان  زندگي





 
 

 

 مبحث هفتم 
 ؟مسح يا غسل وضو 

اميد است خداوند اندك سعي ميشوددرموردوضومباحثي مطرح گردد. دراين گفتار
 خداوند درقرآن كريم مي فرمايد:درك حقيقي عطا نمايد.

﴿                             

             ﴾ ٦١(مائده ( 

صورتهاي  اي ايمانداران وقتي بلند ميشويد به نماز پس بشوييد ترجمة اهل سنت:

تا كلة  ها را پا سرهاي خود و خودرا ودستهاي خودرا تاآرنج ومسح كنيد بر
 )4/317شوييد و....   (معارف القرآن جآن(شتالنگ)ب

اي كسانيكه ايمان آورده ايدهنگامي كه براي نماز  ترجمة اهل تشيع:

برخواستيدصورت ودستهاي خودراتاآرنج بشوييد وسروپاها راتامفصل(برآمدگي پشت 
 )4/284پا)مسح كنيدو....    (تفسير نمونه ج

﴿ شبحث اصلي دراين آيه درموردقسم چهارم وضو يعني بخ         

يكي به قسمتي ميگويندكه بند كفش را  اطلاق دارد: درعربي لفظ كعب دو ميباشد. ﴾
طرف بند  دو استخوان برجسته در غسل رجلين كه دو سفت مي بندند وديگري در درآنجا

فرض ميباشد.اما اين حدود  نظر اهل سنت شستن پا تا پاهستند كه پاشنه گفته ميشود،كه از
سه قرائت متفاوت »لام«درنظر اعراب دراين كلمه،حرف مسئله به اينجا خاتمه نمي يابد؛

 دارد:
 )بوده وفاقد اعتبار ميباشد. مه االلهرفع لام كه ازحسن بصري(رح )1
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 ابن عامر، نصب وجر لام كه هردو سعه متواترند.قرائت نصب لام قراءت نافع، )2
قرائت ابن كثيروحمزه وابوعمروعاصم  اءت جر لام،قر حفص،كسايي يعقوب است.

قرائت  به خاطر اختلاف همين دو ميباشد.اختلافي كه درموردمسح وغسل رجلين ميباشد
 كه درتفسير خود ميگويد: علامه قفال شافعي نقل مي كند از )مه اهللاست. امام رازي (رح

 الله عنهم)كه واجب درپاهاابن مالك وعكرمه شعبي وامام محمد باقر(رضي ا ازابن عباس و
مسح آن است كه اهل تشيع قايل به همين ميباشند.صاحب قول المعاني تمام اين قول 

بدون حجت نقل كرده اند.اهل سنت  نهاراآوميگويد علامه قفال شافعي  رامردود ميداند
ولي تشيع  واجب را پس شستن پا عطف به ايديكم ميداند قرائت نصب راتوجيح داد.آن را

 دانند وآنرا لازم ميدانند.يوسكم معطف به رؤ لازم وآنرا را ت جرقرائ

 دلائل اهل سنت
وجر  ازدلايل زبان عرب فقط به همبن اكتفا كرده كه نصب بر غسل حكم مي دهد

اينجا آورده ميشودكه خود  برمسح كه درمورد مسح موزه مي باشد.دلايلي از اهل سنت در
 بيان كنندة حقيقت است:

قومي  صازامام بخاري وامام مسلم مي باشدكه رسول خدا حديث صحيح -1
پشت پايي كه  بر هلاكت باد ايشان فرمودند راديدندكه به پشت پايشان آب نرسيده بود،

 /165باب غسل الاعقاب ص (بخاري كتاب الوضوءكامل كنيد.  را وضو خشك مانده باشد،
 .)240باب غسل الرجلين بكمالها - مسلم كتاب الطهاره

روايت  سمحمدبن حسن صفارازحضرت زيدبن علي وازپدرش امام حسين -)2

فلما  صقبل رسول االله :(جلست اتوضافرمود سميكندكه پدرم علي ابن ابي طالب
يعني يك مرتبه نشسته وضو ميگرفتم كه غسلت قدمی قال ياعلی خلل اصابع رجليک) 

درميان انگشتان آمدند،وقتي كه پاهايم راشستم آنحضرت فرمودنداي علي  صآن حضرت
چاپ ٢٩ص٨وجوب مسح علی الرجلين حديث باب-ةکتاب الطهار-استبصار( پا خلال كن.

 .)بيروت
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نقل ميكند  را حضرت علي حكايت وضوي پيامبر نهج البلاغه از شريف رضي در )3
 پاهايشان را مي شستند. صكه درآن چنين آمده كه آن حضرت 

 خلاصة گفتار
ايشان ميفرمايند قسم به  ن بتميه اين موضوع راخاتمه ميدهم:درپايان بابياني از علامه اب

بيشتر ازكساني  خداكساني كه شهادت داده اندكه طبق اين آيه شستن پاواجب مي شود
 البلاغ ...  علينا الا ما واين آيه ازقرآن مي باشد.هستند كه شهادت داده اندكه 

 
 تمت بالخير. 
 التماس دعا

 ٨٨آذر ماه 
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